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ريزي راهبردي براي رشتة ادبيات  ضرورت تدوين برنامه
  تطبيقي در ايران

  
  

 –مسكو  1281(دانش ادبيات تطبيقي در ايران پس از وفات دكتر فاطمه سياح 
چرا؟ هنوز . سالگي براي چندين دهه به فراموشي سپرده شد 45در سن ) تهران 1326

ظاهراً نظر دكتر سياسي، رئيس  .التفاتي براي ما كاملاً روشن نشده است علت اين بي
وقت دانشگاه تهران، اين بوده كه پس از درگذشت اين بانوي فرزانه كه با چندين زبان 

از دست دادن فاطمه . اين كرسي خالي را پر كند توانسته نميآشنا بوده، استاد ديگري 
انگيزتر  اي بود، ولي غم آغاز شكوفايي علمي، ضايعه رسالي و د سياح، آن هم در ميان

شايد هم به آن . آنكه كسي در مكتب اين استاد تربيت نشده بود تا راه او را ادامه دهد
آموختة رشتة زبان و ادبيات فرانسه از دانشگاه مسكو بود و  دليل كه فاطمه سياح دانش

جمله  از البته بسياري، . اي شخصي بود تا آكادميك ادبيات تطبيقي براي او بيشتر علاقه
تلاش كردند تا به اين رشته سروساماني  ،)1381 ـ  1311(تر جواد حديدي مرحوم دك

ها پراكنده و موسمي بود و به  اين تلاش ولي بدهند و توفيقاتي هم به دست آوردند،
اين غفلت تاريخي چندين دهه ادامه يافت و در نتيجه  1.نتيجة مطلوب نرسيد

ي رو به كاستي از بعد كيفي و كمهاي ادبيات تطبيقي در فضاي آكادميك ايران  پژوهش
هاي  ر اثر دور ماندن از تحولات و جرياندنهاد و بنيادهاي نظري و روش تحقيق آن 

  .رمق شد نوين اين رشته سست و بي
سابقة  شش سال شاهد رشد سريع و بي به مدتاما از نيمه دهة هشتاد شمسي 

: ه استدبيات تطبيقي منتشر شدچند مجله در زمينة ا. ايم بودهادبيات تطبيقي در ايران 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دورة اول، نامة ادبيات تطبيقي نامة فرهنگستان ويژه، »ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران«در اين باره در مقالة  1

  .تفصيل توضيح داده شده است به 38  ـ 6شمارة اول، ص 
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نشرية ادبيات ، )1386دانشگاه آزاد واحد جيرفت از بهار ( فصلنامة ادبيات تطبيقي
نامة ادبيات تطبيقي نامة فرهنگستان  ويژه، )1388دانشگاه كرمان از پاييز ( تطبيقي

 هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش، )1389فرهنگستان زبان و ادب فارسي از بهار (
در بار در دانشگاه كرمان و به دنبال آن  نخستين). 1389انشگاه تربيت مدرس از بهار د(

دانشجوي كارشناسي ) عربي ـ فارسي(چند دانشگاه ديگر ايران در گرايش ادبيات تطبيقي 
يا خواهد است برگزار شده در حوزة ادبيات تطبيقي هايي هم  همايش. ته شدارشد پذيرف

  .شد
طبيقي ــ ولو به صورت گرايش و نه رشته ــ از يك طرف براي اندازي ادبيات ت راه

نشيني، اين  اعتنايي و حاشيه پس از چند دهه بي سرانجام،بود كه  بخشمشتاقان نويد
هايي هم  باعث نگراني ،از طرف ديگر ،اما ه است؛رشته به فضاي آكادميك ايران راه يافت

ماً دانش مسلّ. ونه پر شده استاصلي اين بود كه اين خلأ چهل ساله چگ دغدغة. شد
راه پيشرفت و تحولات  ،همچون ساير علوم ،ادبيات تطبيقي در دنيا منتظر ما نمانده و

ادبيات تطبيقي از نيمة دوم قرن بيستم ميلادي از تار و . استعلمي خود را طي كرده 
يدي از بيرون آمده و موضوعات جد ،مطالعة تأثير و تأثرهاي ادبي ، يعنيپود سنتي خود

پژوهي، ادبيات تطبيقي و  اي، ادبيات تطبيقي و مطالعات ترجمه قبيل مطالعات بينارشته
در آن مطرح شده شدن و ادبيات جهان  مطالعات فرهنگي، ادبيات تطبيقي و جهاني

هاي غربي نبود و در  جه منحصر به دانشگاهظهور اين جريانات به هيچ و. است
ادبيات هاي چين و هند هم شاهد رشد و نمو  ل دانشگاهيهاي معتبر آسيايي از قب دانشگاه
  .هستيمتطبيقي 

اي راهبردي است و  وين برنامهرشد و گسترش ادبيات تطبيقي در ايران نيازمند تد
نحيف و  نهالبر  كن بنياناي  ضربهمفيد باشد، گونة آن بيش از آنكه  قارچ صرفاً رشد
به سخن ديگر، بايد  .ازمند مراقبت استة اين رشته در ايران است كه سخت نيرست تازه

هاي ايران شناسايي و بر  در دانشگاهرا ها و تهديدهاي پيش روي اين رشته  فرصت
ما را به اين  پاسخهاي زير و تلاش براي يافتن  طرح پرسش. ريزي كرد اساس آنها برنامه
  :كند هدف نزديك مي

چگونه بايد برطرف خلأ طولاني نظريه و روش تحقيق در ادبيات تطبيقي را  .1
 كرد؟
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اصول علمي و با چه هدفي بايد  كدامهاي درسي اين رشته بر مبناي  برنامه .2
روز  به) عربي ـ فارسي(تدوين شود؟ آيا برنامة درسي فعلي گرايش ادبيات تطبيقي 

هاي ادبيات  و تخصصي است يا نياز به بازنگري دارد؟ به سخن ديگر، گرايش
تواند  انگليسي تا چه حد مي ـ فرانسه، فارسي ـ ، فارسي عربي ـ تطبيقي مانند فارسي

 به ادبيات تطبيقي اصولاً مبناي علمي دارد؟» گرايشي«توسعه پيدا كند؟ آيا نگاه 

اشته باشند؟ بدون شك، دهايي  ها و مهارت چه دانشبايد مدرسان اين رشته  .3
همكاري  ندنيازمعلاوه بر متخصصان ادبيات تطبيقي، اين رشته به دليل ماهيتش، 
هاي مختلف همچون ادبيات فارسي و خارجي، علوم  استادان متعددي از رشته

آيا استادان ادبيات ملي يا خارجي خود به خود مدرس . ستانساني و ساير هنرها
توانند كلية دروس  ادبيات تطبيقي هم هستند؟ آيا متخصصان ادبيات تطبيقي مي

بين متخصصان ادبيات بايد عاملي ه تچادبيات ملي يا خارجي را تدريس كنند؟ 
 تطبيقي و مدرسان ادبيات ملي و خارجي و ساير هنرها به وجود آيد؟

هاي علمي برخوردار باشند و  از چه ويژگي ه بايدداوطلبان ورود به اين رشت .4
 هايي كسب كرده باشند؟ رود پس از اتمام تحصيل چه مهارت انتظار مي

يران در چه حد است و براي تهية منابع دسترسي به منابع درسي اين رشته در ا .5
 هايي بايد تأليف يا ترجمه شوند؟ مورد نياز چه بايد كرد؟ چه نوع كتاب

 
هاي معتبر دنيا  هاي ادبيات تطبيقي متعددي در دانشگاه دانيم كه گروه به خوبي مي

بيات پردازان بنام و آثارشان، و نشريات علمي معتبر اد بيش با نظريه و و كموجود دارد، 
آشنايي با . مييالمللي آشنا هاي بين تطبيقي در جهان و محورهاي اصلي و فرعي همايش

تواند براي ما كه  هاي معتبر دنيا بدون شك مي هاي آموزشي و درسي دانشگاه برنامه
. گشا باشد هاي ايران هستيم بسيار راه خواهان رشد و پيشرفت اين رشته در دانشگاه

هاي آموزشي  برنامه توانيم ؛ ميز روش تطبيقي بهره گرفتتوان ا براي اين كار مي
با فرهنگ و كه هاي معتبر مقايسه كنيم و آنچه را  مختلف اين رشته را در دانشگاه

از ياد نبريم . نيازهاي جامعة ما انطباق بيشتري دارد برگزينيم و اين دانش را بومي كنيم
هاي نوين تحقيق و تعيين  ها و روش كه چالش اصلي اين رشته در ايران آشنايي با نظريه
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حدود و ثغور قلمروِ پژوهش آن است و تا زماني كه بر اين معضل فائق نياييم، 
  .ربط تيشه بر ريشة اين نهال جوان است و ضبط هاي بي پژوهش
تدوين اندركار  اكنون، گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي دست هم

ارشد ادبيات تطبيقي و متعاقباً دكتري اين رشته است، برنامة آموزشي كارشناسي 
هاي جديد تحقيق در اين رشته استفاده شود و  ها و روش به نحوي كه هم از نظريه

به همين . ايران باشد ةاهداف اين رشته متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي جامعهم 
كه نظريه و روش بوده است با انتشار مقالاتي اولويت  نامة ادبيات تطبيقي ويژهدليل در 

به چهار رويكرد  ،در شمارة سوم. در آنها تبيين شده باشدتحقيق در ادبيات تطبيقي نو 
پژوهي و  ادبيات جهان، ترجمه ،عمده در ادبيات تطبيقي، يعني نظرية پذيرش

در اين شماره نيز اين رويه را ادامه داده و به مباحثي از قبيل . تصويرشناسي اشاره كرديم
هاي شخصيتي در ادبيات ملل مختلف، نقش اسطوره و ادبيات شفاهي در  طالعة تيپم

اي  و مطالعات بينارشته) ژانر(نوع ادبي  ،هاي ادبي ادبيات تطبيقي، بررسي تطبيقي مكتب
  .ايم پرداخته

منطق داستان در گذار از باورهاي شفاهي به متون : از اسطوره تا ادبيات«در مقالة 
 ، يعنياكبرپور به يكي از مباحث مهم در ادبيات تطبيقي وي و علي، عل»ادبي مكتوب

دهند كه چطور هر دو از منطق يكساني  پردازند و نشان مي مي، ارتباط اسطوره و ادبيات
شخصيت » كيخسرو در آيينة ادبيات شرق و غرب«آبادي در مقالة  خاتون. كنند پيروي مي
كيخسرو، . شرق و غرب بررسي كرده استاي كيخسرو را در ادبيات  اسطوره  ـ تاريخي

آبادي به پژوهشي  خاتون. شاه آرماني ايرانيان، حضوري گسترده در ادبيات جهان دارد
هاي شخصيتي در قلمرو ادبيات تطبيقي دست زده و  ژرف و جامع در زمينة بررسي تيپ

وي با . هاي شخصيت كيخسرو را در فرهنگ و ادب ملل نشان داده است همانندي
هاي مختلف وارد حوزة  سي سير تطور يك تيپ شخصيتي واحد در زمان و مكانبرر

رسد كه اين  شود و در پايان به اين نتيجه مي هاي ادبيات تطبيقي مي ديگري از پژوهش
 شرق و غرب دارد كه به تناسب زمانالگوي مشتركي در فرهنگ  شاكلة واحد ريشة كهن

فن تطبيق مباني كلاسيسيسم در «در مقالة . و مكان رنگ فرهنگ ميزبان را گرفته است
هاي ادبيات  اي متفاوت در قلمرو پژوهش ، اميني به حوزه»و ادبيات فارسي شعر بوالو
وي مكتب كلاسيسيسم . هاي ادبي است كه مطالعة تطبيقي مكتبپردازد  ميتطبيقي 
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 فن شعراب كند و با استفاده از كت غرب و شرق را با استفاده از روش تطبيقي مطالعه مي
زيبايي نشان  زبان به هاي او را با نظريات ادبا و شعراي فارسي بوالو شباهت انديشه

 متنكلاسيسيسم اليوت و رمانتيسم وردزورت در «قادري و احمديان در مقالة . دهد مي
را با استفاده از روش تطبيقي در آثار نيما و ) ژانر(با دقت دو نوع ادبي » انديشة نيمايي

آميز نوآوري  سان، همزيستي مسالمت كنند و، بدين وردزورت بررسي مياليوت و 
در مقالة . دهند در شعر و نقد نيمايي نشان ميرا وار  گونه و قوت كلاسيك رمانتيك

آتشي و انوشيرواني به  ،»هاي رمانتيك بليك از حماسة ميلتن نقاشي: ادبيات و نقاشي«
 ،يعني ارتباط ادبيات و نقاشي ،يات تطبيقيهاي رو به رشد قلمرو ادب يكي ديگر از حوزه

كه ملهم از حماسة  وگرايي ن هاي بليك از منظر نقد تاريخ تحليل نقاشي باپردازند و  مي
اي ادبيات تطبيقي را نشان  جاويدان ميلتن است، روش تحقيق در مطالعات بينارشته

لات گذشتة خود، به همچون مقا ،»ادبيات تطبيقي در اسپانيا«حجازي در مقالة . دهند مي
وي اين بار به بررسي . دهد بررسي سير تحول ادبيات تطبيقي در جهان ادامه مي

دهد كه پژوهشگران  پردازد و نشان مي وضعيت ادبيات تطبيقي در كشوري اروپايي مي
اسپانيايي براي رشد اين رشته در كشورشان با چه مشكلاتي رو به رو بودند و چگونه با 

يكي از  تبار اسپانيايي ينِ كلاديو گي. ريزي بر اين معضلات فائق آمدند تلاش و برنامه
هاي متعدد و معروفي در اين زمينه  كتاب وسرشناس ادبيات تطبيقي جهان است  بزرگان

الخطيب در مقالة  حسام سرانجامو . اند نگليسي هم ترجمه شدهابه اسپانيايي نوشته كه به 
هاي اصلي تا پايان دهة  تاريخچه و جريان: زبان ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب«

مطالعة . پردازد زبان مي به بررسي سير تحول ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب» 1980
هاي وضعيت ادبيات تطبيقي در ايران و كشورهاي  دقيق اين مقاله بيانگر شباهت

ار بدفهمي اين كشورها دچهمة رسد كه ادبيات تطبيقي در  به نظر مي. زبان است عرب
درگير نبردي دشوار پژوهشگران اين حوزه و است شده » ادبيات تطبيقي«رايج اصطلاح 

كه ادبيات تطبيقي را فراتر از عمل سادة مقايسه  هستندبا ديدگاه سنتي و غيرتخصصي 
هنوز در مراحل ابتدايي است و پژوهشگران در اين كشورها مباحث نظري . داند نمي
به هر حال، . دارند اي در پيش هناهموار و ناپيمودطولاني ي راه زبان ادبيات تطبيق عرب
به آيندة ادبيات تطبيقي در  ،زبان است الخطيب كه از پژوهشگران برجستة عرب حسام
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تدريج برطرف  ها به بين است و معتقد است كه اين چالش زبان خوش كشورهاي عرب
  .خواهد شد

در گروه ادبيات  امة ادبيات تطبيقين ويژهخوشحاليم كه با نشر چهار شماره از 
هر چند كوچك در راه  هايي گامايم  توانسته تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي

و اميد آن داريم كه در  گسترش و رشد بالندة ادبيات تطبيقي در ايران برداريم
هاي تحقيقِ مطرح در عرصة ادبيات تطبيقي در  ها و روش هاي آتي ساير نظريه شماره

، به اي است بدون شك، رشد ادبيات تطبيقي كه ماهيتاً بينارشته .ان را ارائه دهيمجه
اعم از متخصصان ادبيات تطبيقي و استادان  ،نظران استادان و صاحب همكاري همة

اين بار سنگين را . نيازمند است ،ادبيات ملي و خارجي و علوم انساني و ساير هنرها
موفقيت در گروِ . به تنهايي به مقصد برساندتواند  نمييا گروهي خاص شخص هيچ 

  .استريزي راهبردي  و برنامهمشورت و كارِ گروهي 
  

  رضا انوشيرواني علي
  



  
  
  

منطق داستان در گذار از باورهاي : از اسطوره تا ادبيات
 شفاهي به متون ادبي مكتوب

  فريده علوي
 اكبرپور رضا علي

  
  
  

  چكيده
ه به پيوند اسطوره و ادبيات، با توج. ادبيات تطبيقي استاسطوره يكي از مباحث مطرح در 

باورهاي انساني و دومي نوشتاري و در قلمرو زيباشناسي  اينكه اولي شفاهي و در گسترة
هاي بسياري ميان  شود كه همانندي اما با بررسي بيشتر آشكار مي. نمايد است، اندكي گنگ مي

كنند كه همان منطق داستان  پيروي مينطق يكساني اين مقولات از م آن دو وجود دارد و هر دوِ
. منطق داستان خود داراي ساختاري است كه ريشه در قواعد خيال دارد ،از سوي ديگر. است

كه طي آن سراينده، است  داشته بلندمدتگذار از اسطورة شفاهي به متن ادبي روندي كند و 
، خوانندة منفرد و داستان ادبي )ندهيا نويس(شنونده، بيننده و مضمون جاي خود را به شاعر 

  .گيرند جاي مي به نام دنياي داستانتري  جهان اسطوره و جهان ادبيات در دنياي بزرگ. اند ادهد

اسطوره، ادبيات، داستان، اوديپ، شفاهي، مكتوب، نوشتار، انواع ادبي، قهرمان، : ها كليدواژه
  .الگو خيال، كهن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خارجي دانشگاه تهران ياتو ادب ها دانشيار دانشكدة زبان  
 falavi@ut.ac.ir: نگار پيام  
 دانشجوي دكتري ادبيات فرانسه، دانشگاه تهران  
 reza5071@hotmail.com: نگار پيام   
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  مقدمه و طرح مسئله .1
هاي ادبي  ي اسطورهبررسهاي مهم ادبيات همگاني و تطبيقي  خششك يكي از ب يب
زبان اين عرصة ادبي است كه از  ن فرانسويايكي از منتقدبلژيكي  1تروسنِ رمون. است
تلاش كرد تا در تحقيقات خود مرز ميان مضمون و اسطوره را  1981تا  1965سال 

هاي  چهره« از يتطبيق تياادبكتاب  در 2شورلايو  ،چندي بعد. كند مشخص
يات را حافظ ادب يات تطبيقي چيست؟ادب در 4ر برونلي پي. گفت سخن 3»اي اسطوره
، باب نويني انجام دادها  ينة اسطورهزماو در تحقيقات فراواني كه در . دانستها  اسطوره

همين  ادر كتابي ب 5شناختي نقد اسطوره نامدر عرصة ادبيات همگاني و تطبيقي به 
برونل در اين كتاب سعي كرده است تا اسطوره را از ديدگاهي ادبي  .گشود 6عنوان

از سوي . هاي مختلفي براي بررسي آن در متون ادبي ارائه دهد تعريف كند و شيوه
هاي گذشته است، اما ادبيات بخشي از  ديگر، اسطوره بخشي از باورهاي مردمان دوران

پديد نيامده بود، اسطوره در دوراني كه هنوز نوشتار . هاست فرهنگ مكتوب ملت
شد، اما ادبيات پس از پيدايش نوشتار پاي به  سينه نقل مي به صورت شفاهي سينه به

بنابراين، ارتباط بين اسطوره و ادبيات تا حدي . عرصة تمدن بشري گذاشته است
هاي ادبي  رنه ولك به ضرورت بررسي فرهنگ شفاهي در پژوهش. نمايد انگيز مي شبهه

ما بايد اين نظر را بپذيريم كه مطالعة فرهنگ شفاهي بخش «: استاشاره كرده 
توان آن را از مطالعة آثار مكتوب جدا كرد؛ و  ناپذير پژوهش ادبي است، زيرا نمي جدايي

). 42-41ولك ( »بين ادبيات مكتوب و شفاهي پيوسته تأثير متقابلي وجود داشته است
اين پيوند . آميز بودنش، بر كسي پوشيده نيست رغم ابهام پيوند ميان اسطوره و ادبيات، به

ادبيات و ادبيات را  8»پدرِ اوديپيِ«اسطوره را  7اي نيرومند است كه دانيل مادلنا به اندازه
 .)1713مادلنا (اش ناميده است  پدرِ اوديپي 9»دخترِ حسرت به دل و هميشه عاشقِ«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Raymond Trousson 
2 Yves Chevrel 
3 figures mythiques 
4 Pierre Brunel 
5 mythocritique 
6 Mythocritique, théorie et parcours 
7 Daniel Madelénat 
8 père œdipien  
9 fille nostalgique et toujours amoureuse 
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د چيرگيِ اسطوره بر متن هاي فراوان در ادبيات و حتي در برخي موار حضور اسطوره
اي مستقيم به يك اسطوره  تواند اشاره ادبي كاملاً مسلمّ است، تا جايي كه عنوان متن مي

هاست، با ادبيات نوين  رنه ولك بر پيوند ميان ادبيات يونان كه برگرفته از اسطوره. باشد
  :كند اروپا و مطالعة آن از طريق ادبيات تطبيقي تأكيد مي

طور مطلق، باطل بودن اعتقاد به  ت ادبيات تطبيقي يا همگاني يا ادبيات بهدليل مهم حقاني
. دهد زمين لااقل كليت و تماميتي را تشكيل مي ادبيات مغرب. محدود به خود است ادبيات مليِ

زمين و ادبيات  توان پيوستگي بين ادبيات يوناني و رومي، و ادبيات قرون وسطاييِ مغرب و نمي
  ).45ولك ( كردامروزي را انكار 

چگونگي گذار از اسطورة شفاهي به متن ادبيِ مكتوب محور اصلي مقالة حاضر را 
. خوريم كه ناگزير از حل آنهاييم اما در اين ميان به چند مسئله برمي. دهد تشكيل مي

يكي چگونگي پيوندي است كه اسطوره با متون ادبي دارد، و ديگري سازوكارهايي 
تطبيق و قياس ميان اسطوره . بخشد وره و ادبيات را استمرار مياست كه پيوند ميان اسط

شود و اين امر در انتها  ها ميان آن دو مي ها و تشابه و ادبيات موجب آشكار شدن تفاوت
اين فصل مشترك چيزي نيست جز منطق . انجامد به كشف منطق مشترك آن دو مي

شود، زيرا اسطوره  ررسي ميپس ابتدا موضوع اسطوره و ارتباط آن با گذشته ب. خيال
كند كه گرچه در گذشته روي داده، اما شنونده آن را زنده و متناسب  حوادثي را نقل مي

شود كه به  اي تحليل مي سپس شيوة انتقال باورهاي اسطوره. داند با زمان حال خود مي
به وسيلة افراد (و غيرتخصصي ) گرد به وسيلة سرايندگان دوره(دو شكل تخصصي 

در ادامه، چگونگي گذار از شكل شفاهي به شكل نوشتاري ارائه . بوده است) ادهخانو
اي و انواع ادبي  اين بحث ما را به موضوع پيوند ميان داستان اسطوره. خواهد شد
به سپس . است 2شماري و گاه 1شود كه محملي براي مطالعة دو رويكرد ساختاري رهنمون مي

ادبي، و در انتها به منطق داستان خواهيم پرداخت، اي و داستان  اسطورهبه تطبيق داستان 
تري را تشكيل  منطقي كه محل تلاقي ادبيات و اسطوره است و درواقع جهان بزرگ

  .گيرند دهد كه جهان اسطوره و جهان ادبيات درون آن جاي مي مي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 approche structurelle 
2 approche chronologique 



 مقاله
  4، پياپي )1390پاييز ( 2/2 ادبيات تطبيقي
 منطق داستان در گذار از باورهاي شفاهي به متون ادبي مكتوب: بياتاز اسطوره تا اد

 

12 

  بحث و بررسي .2
  اسطوره و بيان گذشته  .1. 2

دهد، يعني  اي را انتقال مي د، بلكه همواره خاطرهكن گاه تجربة كنوني را نقل نمي اسطوره هيچ
اما اين حافظه نه . شود پيامي دربارة گذشته كه از نسلي به نسل ديگر در حافظه ذخيره مي

توان حافظة جمعي داشت، اما در  شك بدون حافظة فردي نمي بي. فردي، بلكه جمعي است
نسلي به نسل ديگر انتقال يابد، بايد خاطره براي آنكه بتواند از ] بدون نوشتار[تمدن شفاهي 

از سوي ديگر، در تمدن شفاهي، حافظه و . هاي فرديِ بسياري مشترك شود زمان در خاطره هم
در . تواند از گنجايش حافظة فردي تجاوز كند ها نمي زيرا تراكم پيام. ناپذيرند فراموشي جدايي

اما همين حذف و . يگر همراه استچنين بستري، پذيرش پيام جديد ناگزير با نابودي پيامي د
اسطوره . فرد بودن، و الگو بودن منحصربه: از  اند كند كه عبارت اضافه از معيارهايي پيروي مي

كند؛ اسطوره حوادثي را نقل  گاه مسائل روزمره را به همان شكل كه هستند بيان نمي هيچ
كند  ط حوادثي را گزارش مياز سوي ديگر، اسطوره فق. فردند كند كه در نوع خود منحصربه مي

تواند از يك سو مسائلي را توضيح دهد، و از سوي ديگر الگويي براي يك گروه  كه مي
  .)1 1بريسون(» مشخص باشد

شود،  وقتي سخن از حافظه در ميان است، اولين چيزي كه در ذهن تداعي مي
ها  ي واقعيتكند كه بر پيدايش مطلق تمام اي را حكايت مي اسطوره گذشته. گذشته است
از سوي ديگر، هيچ شاهد عيني مستقيم يا غيرمستقيمي كه اين گذشته را . منطبق است

صورت شفاهي، يعني سينه به  اين گذشته همان است كه فقط به. ديده باشد وجود ندارد
توان  روييم كه هيچ مرجعي ندارد و نمي اي روبه بنابراين، با گذشته. سينه، نقل شده است

/ حال/ادت عيني مستقيم يا غيرمستقيمي ربط داد يا در نظم زمانيِ گذشته آن را به شه
اي بدون مرجع است كه در مقابل زمان حال قرار  شده، گذشته زمانِ نقل. آينده قرار داد

اگر در . گيرد، و حاوي بعدي خاص از زماني است كه تاريخ در آن ذكر نشده است مي
براي مثال، اوليس در . ت، فقط جنبة نمادين دارداي به مدت زمان اشاره شده اس اسطوره
هر چند . شود بيست سال پس از پايان جنگ تروا به سرزمين خود ايتاكا وارد مي اوديسه

. او خود از لحاظ جسماني تغييري نكرده، اما فرزندش تلماخوس بزرگ شده است
  .)1بريسون (بيست سال در اينجا به مفهوم مدت زماني بسيار طولاني است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Luc Brisson 
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هاي مردم هر  ها و افسانه شايستة يادآوري است كه اساطير به معني و مفهوم داستان
هاي دور و در زماني است كه باورهاي مردم، آرزوها و  سرزمين و كشور در گذشته

هايشان به شكل نمادين در منش و كنش پهلوانان و ايزدان و ايزدبانوان گنجانده  خواست
ها و نيازهاي آنان است،  ن برآمده از آرزوها و خواستاساطير مردم هر سرزمي. شد مي
توان گفت اساطير نماد زندگي و روح جمعي و نخستين تلاش بشر براي  گونه كه مي آن

  .بندي آفريدگان است طبقه
در سطرهاي پيشين گفته شد كه گذشته در اسطوره با زمان حال در ستيز است، اما 

ها همچنان در جوار خدايان و شياطين و  نسانها، ا اين ستيز مطلق نيست؛ در اسطوره
فتوحات اينان كه مافوق بشرند همواره به پيروزي ختم . كنند قهرمانان زندگي مي

زمان  ِدر نتيجه، انسان. هايند شود؛ پس الگوهايي براي هر گونه تلاش از سوي انسان مي
نها پيشاپيش زند كه موفقيت آ حال نيز به پيروي از الگوي خود دست به اعمالي مي

شده در اسطوره را نتوان از لحاظ مرجع آن  حتي اگر گذشتة بيان«. تضمين شده است
دهد كه امكان درك  هايي را ارائه مي آزمود، اما اين گذشته مجموعة توضيحات و ارزش

اي  نامه پس اسطوره همانند آيين .)1بريسون (» آورد و حتي كنترل زمان حال را فراهم مي
زمان، با حمل  كند و هم ه انسان را هدايت و اعمال او را كنترل ميكند ك عمل مي

پس كاركرد اسطوره ارائة  .)215-1214هايدمان(آفريند  هاي اجتماعي، آنها را مي ارزش
تا اين مرحله، اسطوره فقط جنبة باور دارد، شفاهي . الگوهايي براي حال و آينده است

ز جنبة زيباشناختيِ آن نشان چنداني به چشم كه ا است و كاركرد اجتماعي دارد، درحالي
در تمدني كه هنوز كتابت در آن پديد نيامده است، همين اسطورة شفاهي . خورد نمي

: گيرد هاي موجود در خود و رساندن آن به مخاطبان دو راه در پيش مي براي انتقال پيام
سيلة افراد عادي و ناميم، و ديگري به و اي مي يكي به وسيلة افرادي كه آنها را حرفه

  .)1بريسون (ها  درون خانواده
  
  دو گونه نقل اسطورة شفاهي. 2. 2

در . گيرد در جامعة فاقد نوشتار، انتقال اسطوره سينه به سينه و شفاهي انجام مي
خلق اسطوره الزاماً به معني نقل . افتد زمان اتفاق مي چنين بستري، خلق و توصيف هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ute Heidmann 
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بدين . بايد شنوندگان و بينندگاني وجود داشته باشند آن نيز هست، و براي نقل آن
 شود، دو چيز در هر بار كه اسطوره نقل مي: يابيم ترتيب، به يك اصل اساسي دست مي

كنندگان، و از سوي ديگر، الزام به  از يك سو، فراموشي و نوآوري نقل: كند آن تاثير مي
، در جامعة بدون نوشتار تنها در نتيجه. )1بريسون (سازگارسازي براي جمع شنوندگان 

اي كه از يك اسطوره در دسترس ماست آخرين نسخة آن است و بازسازي  نسخه
ترين  در حالي كه يكي از مهم. ويژه نسخة منشأ تقريباً محال است هاي پيشين، به نسخه
هاي سازندگان اسطوره، يعني شاعران، اين است كه مانع از ايجاد تغييرات زياد و  نقش

به همين علت است كه شاعري مانند هومر ابتدا قصة . در اسطوره شوندسريع 
كند كه با تصرّف در قالب و محتواي  آورد و سپس سعي مي اي را به خاطر مي اسطوره

  .تر و از ايجاد تغييرات زياد در آن جلوگيري كند اسطوره، به ياد آوردن آن را سهل
تدريج بر يونان باستان سيطره  يلاد بهزبان نوشتاري در قرون پنجم و چهارم قبل از م

هاي مذهبي و مسابقات،  ، در جشن1ها، يعني راپسودها اي در اين دوره، حرفه. يافت
وازان نيز آ در همين حال، بازيگران و گروه هم. پرداختند ويژه در آتن، به سرودن مي به

  .گران اسطوره بودند اينان در واقع روايت. خواندند سرود مي
اي هم  دادند، گروهي غيرحرفه ها انجام مي اي كه اين نوع روايت را حرفه حالي در

در تمدن شفاهي، اطلاعات در حافظة فرد ذخيره . پرداختند به نقل اسطوره مي بودند كه
. هاي او نيز بيشتر خواهد بود بنابراين هر چه سن فرد بيشتر باشد، دامنه آگاهي. شود مي

هاي خويش  ها را براي نواده ها بودند كه قصه ژه مادربزرگوي ها و به از اين رو پدربزرگ
ها كودكان خردسال  اما از سويي، چون بيشتر شنوندگان اين قصه. كردند تعريف مي

افلاطون (آل باشد  توانست راوي ايده بودند، بنا به گفتة افلاطون، شخصيت پيرزن مي
  . )377قطعة 

ها يعني  اي دادند و غيرحرفه ب قرار ميها عموم مردم را خطا اي بدين ترتيب، حرفه
هاي جمعي و توضيحاتي دربارة  و اسطوره كه حاوي ارزش. پدر و مادرها، كودكان را

پيمود تا به مخاطب اصلي خود، يعني نسلي از يك  اي مي برخي مسائل بود، راه دوگانه
  . جامعه، برسد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  rhapsode ،ه ويژ رفتند و اشعار حماسي و به ر ديگر ميهيونان باستان از شهري به ش در گردي كه شاعران دوره

 .كردند هاي هومر را بازخواني مي هسرود
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  گذر از قالب شفاهي به نوشتار  .3. 2
امعة منحصر به بيان شفاهي به جامعة مجهز به نوشتار بسيار فرآيند دگرگوني از ج
در اين مدت، پيوند ميان داستان و راوي و مخاطب دچار . طولاني و كنُد بوده است

راپسودها، . تحولي اساسي شد؛ اين تحول نماد بارز گذار از اسطوره به ادبيات است
جمع باشكوه . ن ادبي دادندوازان جاي خود را به شاعران و آفرينندگاآ ها و هم كاهن

حاضران و جلسات عمومي و جمعي پراكنده شد و جاي خود را به خوانندة منفرد در 
گوشة اتاق خود داد و اسطوره كه جلوة مقدسات در زندگي روزمره بود، در زمان و 

  .شد ها در آن احساس نمي شد كه وجود واقعي اسطوره مكاني ارائه 
راوي و نيز براي شنونده اهميت بيشتر داشت اسطوره در دوران شفاهي، آنچه براي 

اما در متن ادبي چيز ديگري مهم بوده است كه هم نويسنده و هم . و وقايع آن بود
بريسون (كند و آن لذت زيباشناختيِ نهفته در متن است  خواننده را به خود جذب مي

كند؛ هدفي  بيان مياي را  تفاوت ماهيت نيست كه ويژگي قصة ادبي يا قصة اسطوره«. )1
شود، در واقع، خط حايلي است بين دو  كه در متن نهفته است، و دريافتي كه از آن مي

  ).12 1بريشار ـ  هوئه(» جهان
در چنين نگرشي، بايسته است كه به هنگام پيدايش متن نوشتاري، آفرينشگر آن نيز 

گمان  است، اما بي اين پندار كه ادبيات از دل اسطوره زاده شده نادرست. آشكار شود
  .اند اين دو در شكوفايي هم مؤثر بوده و گاه نيز از يكديگر فاصله گرفته

ها و به هنگامي كه قدرتي تأثيرگذار  ها را از وراي آيين مشكل اصلي اينجاست كه ما اسطوره
پردازيم كه در ادبيات، چه شفاهي و چه نوشتاري،  ايم؛ در حالي به آنها مي داشتند نشناخته

گيري  پس بهترين نتيجه. دهد اند، ادبياتي كه جوهر و عملكرد اسطوره را تغيير مي غام شدهاد
جوهر  اين است كه در اين بازيِ خلق و ساخت، اسطوره و ادبيات را داراي منشأهايي هم

  .)14-13 بريشار  ـ هوئه( بدانيم

آن شاعر گيرد كه در  در يونان باستان، نوعي شعر شفاهي قالب حماسي به خود مي
تدريج وارد  اي هستند به ها كه اسطوره شخصيت. ايستد در برابر شنوندگانش مي

آنكه مورد پرسش قرار گيرد مبناي  اي بي شوند و داستان اسطوره مندي تاريخي مي زمان
اما در . دهد، زيرا ميان انسان و جهان نوعي سازگاري وجود دارد شعر را تشكيل مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Marie-Catherine Huet-Brichard 
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در تراژدي، سراينده رو در . يابد آيد و گسترش مي ود ميعصر كلاسيك، تراژدي به وج
اي  عصر نيستند، داستان اسطوره شود، قهرمانان با تماشاگران هم روي مردم حاضر نمي

اين امر . شود دهد و به پرسش كشيده مي عنوان اساسِ اثر از دست مي جايگاه خود را به
شود كه  ست؛ نوشتار موجب مينيز جلوة روشني از گذار از قالب شفاهي به نوشتار ا

در يونان باستان، تراژدي زماني . ها مورد نقد قرار گيرند و از موضوع دور شوند اسطوره
دهد  گذارد كه بيان شفاهي جاي خود را به فرهنگ نوشتاري مي پاي به عرصة وجود مي

  .)20 بريشار ـ  هوئه(
  
  هاي ادبي گونه واسطوره  .4. 2

ا روند گذار از اسطوره در مرحلة نهاييِ دورة شفاهي به در سطور پيشين، سعي شد ت
هاي ادبي  اما در ادبيات گونه. ترين شكل متون ادبي مكتوب توضيح داده شود ابتدايي

. رسد كه اسطوره با برخي انواع ادبي سازگارتر است مختلفي وجود دارد و به نظر مي
: بررسي قرار گرفته است هاي ادبي از دو ديدگاه مورد پيوند ميان اسطوره و گونه

  .شماري رويكرد ساختاري و رويكرد گاه
هاي ادبي  اي و قالب رويكرد ساختاري بيشتر به پيوستگي ميان داستان اسطوره

قصة : اند از ها كه آنها نيز ريشه در سنت شفاهي دارند عبارت اين قالب. پردازد مي
را با افسانه بسنجيم، خواهيم ديد  به عنوان نمونه، اگر اسطوره. عاميانه، افسانه و حماسه
خود را حفظ  3كه بعد غيرزماني دارد، درحالي 2و متافيزيكي 1كه اسطوره جنبة نمادين

گيرد و داستاني را بسط  نگاري دقيقي قرار مي اما افسانه در چارچوب تاريخ. كند مي
سه وجود هاي معاصر تفاوت بسيار ميان اسطوره و حما اين حال، در زبان  با. دهد مي

ها تعاريف يكساني براي آن دو ارائه شده است  نامه ندارد، حتي در بعضي لغت
 ).17 بريشار    ـ هوئه(

ها هرچند به دليل باورهاي آييني مفاهيمي مغرضانه از اسطوره  نامه برخي از لغت
نچه آ. اند اند، اما حماسه را ستوده ارائه داده و آن را افسانه و سخنان پريشان معني كرده

اي از رزم و بزم  توان گفت اين است كه اسطوره، همچون حماسه، آميزه به يقين مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 symbolique 
2 métaphysique 
3 atemporalité 
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هاي نهفته در  خشونت  است، با تأكيد بر اينكه بزم و غنا چاشني و ماية تلطيف
  .اند حماسه

انگيزي و از سوي ديگر به سبب ابعاد  قصه نيز، از يك سو به دليل شگفت
همچنين بايد خاطرنشان ساخت كه . شود مياش، از اسطوره متمايز  غيرمذهبي
تفاوت ديگر آن است . هاي اسطوره قوي نيستند هاي قصه به اندازة شخصيت شخصيت

روي  2اي نامشخص افتد، اما قصه در گذشته اتفاق مي 1كه اسطوره در بعد زماني مقدسي
ي طبيعي و كيهاني، ماورا«هاي اسطوره كه  ، ستيز3استروس  ـ به گفتة كلود لوي. دهد مي

شوند  تبديل مي 5»محلي، اجتماعي و اخلاقي«هاي  اند در قصه به ستيز4»غريزي
. در اينجا نيز مرز ميان قصه و اسطوره چندان مشخص نيست ).154استروس    ـ  لوي(

دهد،  بنابراين، رويكرد ساختاري به مرز ميان اسطوره و انواع ادبي چندان اهميت نمي
هدف اين رويكرد . تاري مهم است پويايي گونة ادبي استبلكه آنچه در رويكرد ساخ

  .كشف شيوة ورود و تداخل اسطوره در قصه و حماسه و تراژدي است
پيشروِ آن است، اساس كار خود را بر  6شماري كه نورتروپ فراي اما رويكرد گاه

بسط ناميم  اي كه ادبيات مي هر اندازه مقوله«: نهد مي» تشابه ميان اسطوره و ادبيات«
كنند  هاي سنتي تغيير مي شوند و اسطوره ها در يكديگر ادغام مي گونه داستان يابد، اين مي

يابند؛ آنها مرحله به مرحله وارد شعر  ها تحول مي ها يا حماسه ها، رمان و در بطن داستان
  ).44فراي (» شوند غنايي مي

با پيوند دادن راوي و  توان هاي ادبي را مي از ديدگاه فراي، گذار از اسطوره به قالب
هايي كه ديگر كسي آنها را باور ندارد، و ديگر با  اسطوره«: مخاطب به قصه توضيح داد

فراي سپس  ).54 همان(» شوند طور محض ادبي مي ها و مراسم ارتباطي ندارند، به آيين
يي ها پردازد، شايستگي مي 7»هاي قهرمان شايستگي«هاي ادبي بر اساس  بندي گونه به طبقه

  .)54همان (» هاي ما برتر، يا با آنها برابر باشد كه شايد از شايستگي«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 un temps sacré 
2 un passé indéterminé 
3 Claude Lévi-Strauss 
4 cosmologique, métaphysique, naturelle  
5 locale, sociale, morale 
6 Northrop Frye 
7 aptitudes du héros 
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  .اي برخوردار است اي اسطوره دارد، داستان از جنبه 1قهرمان ماهيتي مقدسكه وقتي  -
از انسان فراتر و بر محيط خود تا شود  هايي دارد كه موجب مي ظرفيت«اي  قهرمان افسانه -

  .»مسلط باشد
دي يا حماسه از انسان فراتر است، اما ناگزير از گردن نهادن به محيط خويش قهرمان تراژ -

  . است
  .هاي كمدي يا رئاليستي با انسان برابرند و بر محيط خود تسلط ندارند شخصيت -
  .)47 همان(ترند  آور از خواننده پايين هاي خنده هاي داستان قهرمان -

، از 3به عدم قداست 2ي است از قداستگفتة نورتروپ فراي، سير ادبيات عبور پس، به
  .گذارد، به انسان عادي كه مقهور سرنوشت است كه بر سرنوشت جهان تاثير مي 4خدا ـ انسان
  
  اي  منطق داستان، نقطة تلاقي داستان ادبي و داستان اسطوره. 5. 2

پذير شده كه فصل  سير تطور از اسطوره به ادبيات در چهارچوب منطقي امكان
شويم كه هر دو، يعني جهان  دو قلمرو است و با اندكي تأمل متوجه ميمشترك هر 

توان آن را جهان  تري جاي دارند كه مي اسطوره و جهان ادبيات، در درون جهان بزرگ
تواند در يك داستان تجسم يابد، هرچند به آن داستان خاص  اسطوره مي. داستان ناميد
هاي گوناگون داستان غنا  كه از روايت شود، زيرا ويژگي اسطوره اين است محدود نمي

، اوديپ شاههاي معروف يوناني اوديپ است، اما  به عنوان مثال، يكي از اسطوره. يابد مي
. هاي اسطورة اوديپ است و خود اسطوره نيست اثرِ سوفوكلس، تنها يكي از جلوه

خاص خود را از  سنكا، كُرني، ولتر، آندره ژيد و چند شاعر و نويسندة ديگر نيز روايت
اي خاص از آن اولين  ها به جنبه هر يك از اين روايت. اند اسطورة اوديپ بيان كرده

ورود نويسندگان معاصر به گسترة اساطير . اند اسطوره پرداخته و بر غناي آن افزوده
  .گوياي تأثير اسطوره است

شة كلود براي ادراك بهتر مفهوم اسطوره و پيوند آن با داستان درنگي بر اندي
استروس معتقد است كه . استروس در اين زمينه خالي از لطف نخواهد بود ـ لوي

تواند در  كند و نمي اسطوره داراي دستور زبان خاص خود است كه از آن پيروي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 nature divine 
2 le sacré 
3 le profane 
4 l’homme-dieu 
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او براي كشف دستور زبان يا نحو عمقيِ . فرد محصور شود منطقِ يك قصة منحصربه
چند روايت از  2پوشاني ر اساس اين شيوه ابتدا به همدهد و ب اي ارائه مي شيوه  1اسطوره

براي اين كار، ابتدا به سراغ واحدهاي سازندة اسطوره، يعني . پردازد يك اسطوره مي
اند و  هاي ممكن ترين جمله اين واحدها، در واقع، كوتاه. رود ، مي3اي هاي اسطوره مايه بن

ميان  4هايي از تركيب پوشاني، نظام در نتيجة اين هم. كنند توالي حوادث را بيان مي
اي از سازماندهي  منطق داستان اسطوره. شود اي مختلف آشكار مي هاي اسطوره مايه بن

هاي  بسته«استروس آنها را  ـ آيد كه لوي اي به وجود مي هاي اسطوره مايه اين بن
بعد : شود داستان در دو بعد ساخته مي ).234استروس   ـ لوي(نامد  مي 5»ارتباطي
هاي  مايه كه ارتباط ميان بن 7زماني سازد، و بعد هم كه سير خطي داستان را مي 6درزماني
در . دهيم دنبالة مثال را با همان اسطورة اوديپ ادامه مي. آورد اي را فراهم مي اسطوره

اي از روابط  ها يا زنجيره اي از سكانس داستان اوديپ، سناريوي اسطوره حاوي مجموعه
كند،  كشد، بر ابوالهول غلبه مي آنكه بشناسد مي اوديپ پدرش را بي: اي است هگزار

بيند و فرزندانش به  آورد، مكافات عمل خود را مي مادرش را به همسري خود در مي
توالي ( 8يكي افقي: اي دارد داستان ساختار دوگانه. شوند انگيزي دچار مي سرنوشت غم

اين ساختار بر اساس ). يان عناصر مختلف داستانارتباط م( 9، و ديگري عمودي)حوادث
استروس در تحليل    ـ لوي. دهد به عملكرد خود ادامه مي 11»تركيب«يا  10»تقابل«قوانين 

اي بر اساس  هاي اسطوره مايه دهد كه چگونه بن خود از اسطورة اوديپ نشان مي
نمايي  ندي بزرگطبق يك منطق، روابط خويشاو. شوند هاي متقابل سازماندهي مي منطق
، اما بر اساس منطق )ازدواج اوديپ با مادرش، دفن پولونيكس توسط آنتيگونه(شود  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 grammaire du mythe, sa syntaxe profonde 
2 superposition  
3 mythème 
4 systèmes de combinaisons 
5 paquets de relation 
6 diachronique  
7 synchronique  
8 horizontale  
9 verticale  
10 opposition  
11 combinaison  
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قتل پدر به دست اوديپ، قتل (شود  نمايي مي همين نوع روابط كوچكمتقابل، 
  1).پولونيكس به دست اتئوكلس

هول كه مخلوقي كشته شدن ابوال(شود  اش انكار مي از يك سو، رابطة انسان با زايش زميني
هايي  نام( 3زاد بودنِ انسان و از سوي ديگر، استمرار زمين) است به دست اوديپ 2زميني

 همچون اوديپ، پدرش لائيوس و پدربزرگش لابداكوس مفاهيم ناتواني از رفتن به راه
لنگان راه رفتن را به نوعي ريشه دواندن در زمين تعبير  كنند و لنگان راست را القاء مي

شده به معنا و  نمايي نمايي يا كوچك استروس از اين روابط بزرگ  ـ لوي). اند كرده
ناپذير را به هم پيوند  رسد، عملكردي كه تضادهاي به ظاهر آشتي عملكرد اسطوره مي

 :دهد مي
زاد بودنِ  اي كه زمين اي در آن گرفتار آمده، جامعه بستي است كه جامعه كنندة بن بيان] اسطوره[

باور دارد، اما بايد از اين نظريه بگذرد و اين واقعيت را به رسميت بشناسد كه هر  راانسان 
. است ناممكناين مشكل غلبه بر . ايم راستي از پيوند يك مرد و يك زن زاده شده يك از ما به

وسيلة آن بتوان پلي ميان مسئلة  كند تا به اما اسطورة اوديپ نوعي ابزار منطقي پيشنهاد مي
اينكه همان فرد از (و مسئلة مشتق از آن ) شود يا از دو نفر آيا انسان از يكي زاده مي(ابتدايي 

: آيد بدين ترتيب، نوعي تناسب حاصل مي. ايجاد كرد) شود يا از ديگري همان فرد زاده مي
نماييِ آن مانند نسبت تلاش براي گريز از  كوچك نماييِ خويشاونديِ خوني به نسبت بزرگ

  .)239 استروس  ـ لوي( است به ناتواني در اين تلاش زاد بودن زمين

ها كه جلوة اسطوره است و  منطق يكي از داستان(اي  بنابراين، منطق داستان اسطوره
اين است كه الگويي براي ) هاي مختلف آن دستور زبان اسطوره به عنوان تجلي روايت

  .)43 بريشار ـ  هوئه(حل تضادها ارائه كند 
رسد كه  پس به نظر نمي. هاي مختلفي ندارد، بلكه يگانه است روايت اما داستان ادبي

در ادبيات، داستان . اي پيروي كند داستان ادبي از منطقي مشابه با منطق داستان اسطوره
. يابند توالي مي 4گشايي هايي است كه متناسب با روند گره گر حوادث و وضعيت روايت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پادشاه جديد، . كُشد ، اتئوكلس برادرش پولونيكس را بر سر جانشيني پدر مي)اُديپوس( اوديپ پس از تبعيد 1

گيرد و  كند، اما آنتيگونه، خواهر داغديدة پولونيكس، اين فرمان را ناديده مي كرئون، دفن پولونيكس را ممنوع مي
 .دسپار برادر را به خاك مي

2 Chthonien 
3 autochtonie de l’homme 
4 dénouement 
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) 2يا جانشيني(گيرد كه عمودي  محوري ديگر قرار مي) 1نشيني يا هم(اما بر اين محور افقي 
عناصر مختلف داستان بر اساس برخي روابط تركيبي با يكديگر تناسب دارند، . است

  .)44 بريشار   ـ هوئه( 6و پيشروي تدريجي 5، تكرار4، تباين3روابطي مانند توازي
در اين . نش كردسانِ داستاني دراماتيك خوا را به شاه اوديپتوان  بدين ترتيب، مي

در اين داستان . صورت، منطق ساختار نمايشنامه منطبق بر قوانين تراژدي خواهد بود
  .كشد رحم يك قهرمان را از اوج عزت به حضيض ذلت فرو مي تراژيك، سرنوشت بي

توان با كنار گذاشتن هر گونه ديدگاه روايي و با عطف توجه  اما اين اسطوره را مي
اطي ميان اشخاص و نهادهاي سياسي و مذهبي و خانوادگي مورد هاي ارتب به نظام

هايي  شوند، منطق هاي متضاد به پيش رانده مي ها با منطق اين ارتباط. بررسي قرار داد
داستان ادبي با يگانه بودنش، . مانند علاقه يا طرد، مالكيت يا تخريب، وصل يا جدايي

شود، از قوة محركة  ساخته مي هاي مختلف اي كه از روايت همانند قصة اسطوره
مندي  يكي جريان داستان و ديگري استقلال از هر گونه زمان: كند اي پيروي مي دوگانه

اين همگرايي ميان داستان ادبي و . بر اساس روابط ضمني ميان عناصر سازندة داستان
دهد كه چگونه برخي مطالعات در گسترة بررسي داستان  اي نشان مي داستان اسطوره

. تواند با مطالعات ديگري در گسترة بررسي داستان ادبي پيوند برقرار كند اي مي سطورها
مورد بحث قرار  8شناسي ساختاري نشانهداستان كه گريماس در كتاب  7الگوي نحوي

شناسي  مردماستروس در كتاب   ـ گرفته از الگويي باشد كه لوي تواند الهام داده، مي
هاي طرفداران تحليل  ز سوي ديگر، مبرهن است كه بررسيا. استارائه داده  9ساختاري

شناسي صورت  استروس، با الهام از علم زبان ـ همانند كارهاي لوي، 1960در دهة  10متني
  .)44 بريشار  ـ هوئه(اند  گرفته
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 syntagmatique  
2 paradigmatique  
3 parallélisme  
4 contraste  
5 répétition  
6 gradation  
7 modèle de syntaxe 
8 A. J. Greimas, La Sémiotique structurale 
9 Anthropologie structurale 
10 analyse textuelle 
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  منطق خيال. 6. 2
اي و داستان  اما براي پي بردن به اين نكته كه آيا منطق ساختارهاي داستان اسطوره

در اين . باشيم) 1اي روابط گزاره(بي يكسان است، نبايد تنها در پي منطق حوادث اد
نشيند و هر دو  زمينه، دستور زبان ديگري به جاي دستور زباني كه توضيح داده شد مي

گونه كه  همان. 2آفريند؛ اين دستور زبان چيزي نيست جز قواعد خيال نوع داستان را مي
گيرد، هر گفتمان نيز از قواعد سازماندهي  كل ميهر جمله گرد ساختاري نحوي ش

اي خودسرانه، بلكه بر گرد  اينها نه به شيوه. كند ها پيروي مي4الگو ، نمادها يا كهن3صور
حال . )45-44 بريشار   ـ هوئه(پيوندند  اي به يكديگر مي شده محورهاي هدايت

وع داستانِ ادبي و خواهيم به تطبيق قواعد حاكم بر اين پيوندها در هر دو ن مي
  . اي بپردازيم اسطوره

، يعني آنان كه هر داستان را نظامي پويا از روابط بين صور و 5مدافعان نقد خيال
دانند، معتقدند كه قواعد حاكم بر پيوندها  مي 6نمادها بر اساس خطوط قدرت طرحواره

هايي است كه  انها هم قواعد حاكم بر اين طرحواره. در هر دو نوع داستان يكسان است
اما اين رؤياي منفرد پيروي از خيالي متعالي . بخشد به رؤياي منفرد آفريننده ساختار مي

پس فضاي مشترك همة آثار هنري ضمير  7.است كه يونگ به آن پرداخته است
هاي ديرين  الگوها شكل گرفته است و همين جلوه ناخودآگاه جمعي است كه گرد كهن

  . )45 بريشار  ـ هوئه(كنند  را تغذيه ميهستند كه رؤياي منفرد 
اگر اين منطق را بپذيريم، پس اين پندار درست خواهد بود كه سرآغاز همة آثار 

گون انساني الگويي بنيادين بوده كه به اشكال مختلف، از جمله داستان ادبي يا  گونه
و ادبيات عقيده دارد كه در اسطوره  8ژان دو وري. اي، در آمده است داستان اسطوره

  ).12وري ( »يابد ساختاري بنيادين شكوفا شده است و به چندين شكل انشقاق مي«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 relations prédicatives 
2 grammaire de l’imaginaire 
3 images 
4 archétype 
5 critique de l’imaginaire 
6 schème 
7 C. G. Jung. Introduction à l'essence de la mythologie. Payot: Paris, 1968. 
8 Jan de Vries 
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اي  طرحوارهداند كه از  ، الگوي پهلواني را الگويي مرجع مي1وري نيز، همانند ميرچا الياده
روز  يابد و به گيرد و در اسطوره، قصة پريان، حماسه و رمان بازتاب مي اوليه نشئت مي

هاي ثابتي وجود دارد كه فقط نوع پردازش  همة اين آثار، مجموعة سكانس در. شود مي
ها، ابتدا قهرمان به خرقِ عادت به دنيا  در اين مجموعة سكانس. آنها متفاوت است

به انجام ها يا فتوحاتي را  ، سپس آزمون...)اوديپ، سام، پرسئوس، موسي(آيد  مي
توسط  2وجوي جام مقدس ل، جستهفت خوان رستم، دوازده خوان هركو(رساند  مي

، و سرانجام قهرمان )هاي قهرمانان با اژدها و جادوگران هاي ميزگرد يا جنگ شواليه
  .)45 بريشار ـ هوئه() تبديل شدن به خدا يا پايان خوشايند داستان(يابد  جلوة ايزدي مي

شود كه طي آنها  باززايش خلاصه مي/ مرگ/ اين ساختار در سه مرحلة زايش
در حماسه، قهرمان . شود اي ديگر متولد مي ميرد و به گونه ان به طرزي نمادين ميقهرم

بدين . شود ها نيز ديده مي ها و رمان گردد؛ اين امر در تراژدي به عظمت خويش باز مي
اي و داستان ادبي به واسطة شباهت ساختاري  توان گفت كه داستان اسطوره ترتيب، مي

  . با يكديگر پيوند دارند
الگو براي داستان ادبي  تواند به يك كهن اي خود مي طور اصولي، داستان اسطوره به

اشاره كرد كه بارها در ادبيات به  3توان به اسطورة دگرديسي براي مثال، مي. تبديل شود
پس اسطوره . نوشتة كافكاست مسخهاي آن رمان  ترين جلوه كار رفته و يكي از معروف

ها  الگو بر اساس طرحواره   ـ اين قالب: ها باشد براي ساير داستان الگو    ـ تواند يك قالب مي
معتقد است كه  4ژيلبر دوران. گيرد الگوهاي بنيادينِ روح جمعي انسان شكل مي و كهن

هاي ادبي حضور دارند و به آنها معني و  اي در بطن جهان ساختارهاي بزرگ اسطوره
آشكار و واضح نيستند، بلكه از طريق ها  در اين ساختارها، اسطوره. بخشند جهت مي

الگوهايي كه فضاي مشترك ادبيات  كنند، كهن الگوهاي بنيادين عمل مي بازپيدايش كهن
  .)230دوران (سازند  و اسطوره را مي
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1 Mircea Eliade 
2 Graal  
3 métamorphose 
4 Gilbert Durand 
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  دو جهان در يك جهان. 7. 2
مكاني و نيز از نظر  ـ مشترك بودن فضاي جهان اسطوره و جهان ادبي از نظر زماني

اي  پيش از هر چيز، بايد گفت كه داستان اسطوره. زي قابل بررسي استپردا شخصيت
شمول دارند و در فضاي  مدعي مطلق بودن است، يعني بازيگران آن ارزشي جهان

آدم . يابند هاست تكوين مي ها و مكان مكانيِ نامشخصي كه نمادي از تمامي زمان ـ   زماني
اند كه با مسئلة شر و گناهكاري  هانگويي زنان و مردان ج 1سفر پيدايشو حوا در 
اي جهاني مستقل و خودبسنده است و از اين نظر در  جهان اسطوره. اند گريبان دست به

تواند فضاي خودبسندة  اما جهان ادبي نيز مي. ظاهر فاصلة بسيار با جهان ادبي دارد
  . خاص خود را داشته باشد

هايي كه، به گفتة نويسنده  رمان اي است از نوشتة بالزاك، مجموعه ،2كمدي انساني
را  )18بالزاك (» شدة تاريخدانان، يعني تاريخ اخلاقيات تاريخِ فراموش«در مقدمة اثر، 

كنند و به شرح تلاطمات سياسي و اجتماعي يك مقطع زماني خاص، يعني  مي بيان 
نوعي اما تلاش بالزاك بر مبناي . پردازند انحطاط اشراف و قدرت گرفتن بورژواها، مي

خواهد از  او مي: بخشد شمول مي گيرد كه به اثر او بعدي جهان زيباشناسي انجام مي
هاي فلسفي يا تحليلي خود به تمامي ابعاد واقعيت  وراي مطالعة اخلاقيات و بررسي

شك اشاره به  گذاريم كه بي پاي به جهاني مي كمدي انسانيبا خواندن . دست يابد
از . حال، خودبسنده و مستقل از اين واقعيت است عين درواقعيتي تاريخي دارد، اما، 

 وجوي زمان از دست رفتة در جستگرفته تا  3اثر زولا ماكار ـ  خانوادة روگونمجموعة 
اين قرابت . شاهد بازگشت قهرمانان و ابعاد استعاري برخي حوادثيم 4مارسل پروست

ها  ته است كه به شخصيتاي و جهان ادبي در همين قوة محركه نهف ميان جهان اسطوره
ها و  ها به تيپ كه شخصيت طوري بخشد، به شمول و نمادين مي و حوادث بعدي جهان

  .)48 بريشار ـ  هوئه(شوند  حوادث به الگو تبديل مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .است كتاب مقدسو در واقع اولين بخش از ) تورات( اسفار خمسهنخستين كتاب از  سفر پيدايش 1

2 La Comédie humaine 
3 Emile Zola, Les Rougon-Macart 
4 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu 
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جهان اسطوره و جهان ادبيات ناگزير از تلاقي با همديگرند، زيرا هر دو از قوانيني 
، و داستان لباسي است كه هر دو جهان به تن سازد كنند كه داستان را مي پيروي مي

  . كنند مي
دهد كه صيغة سوم شخص مفرد و  توضيح مي 1درجة صفر نوشتاررولان بارت در 

اي خلق كند كه  بخشد تا جهان خودبسنده زمان ماضي مطلق ظرفيت بالايي به قصه مي
هاي  اسطورهة اشياء و سازد و زمان و مكان و مردمان و مجموع هاي خود را مي ابعاد و محدوده

  .خاص خود را دارد
گيرند كه  تري قرار مي اي و جهان ادبي در درون جهان بزرگ پس جهان اسطوره

در اين جهان بزرگ، هر عامل ما را به عامل ديگري از يك زنجيرة . جهان قصه است
 اي خاص را با جهان و زبان به نمايش اين سازمان رابطه. دهد تداعي معاني ارجاع مي

  .)49 بريشار ـ  هوئه(گذارد  مي
اي  بنابراين، اسطوره برخاسته از منطق انتزاعي نيست، بلكه برآمده از انديشه

ها تعبير و قرائت  ها و قياس اي از نشانه نمادمحور است كه جهان را به مثابة شبكه
را همه چيز بايد تعبير شود، زي. دهد اي كه جهان را به موضوع پيوند مي كند، شبكه مي

داستان است كه  پيوندهاي . تواند معني پيدا كند هر واقعيتي در يك ساختار منسجم مي
تنََد؛ داستان به واسطة روابط علّي و معلولي  ميان انسان و جهان را در يك اسطوره مي

انسان در برابر ناتواني از (نظام خطي . شود موجب پيوستن انسان و جهان به يكديگر مي
جاي خود را به منطقي از هماهنگي ) ر روي زمين، رنج، درد و مرگدرك حضورِ خود ب

معتقد است كه پاسخ انسان به پرسش دربارة جهان  2آندره ژول. دهد و تابعيت مي
هايي هستند كه به  واقع داستان شود كه در هاي مختلفي مي موجب پيدايش اسطوره

ن موضوع را از طريق پردازند و در صددند كه اي موضوع ناهمگني و تنوع جهان مي
 :نمايش واقعة بنيادين قابل درك سازند

خواهد كه خود را به او بشناسانند؛ او پاسخي دريافت  هاي آن مي انسان از جهان و پديده
هايش خود را  جهان و پديده. آيد كند، كلامي كه به ملاقات او مي كند، آوازي دريافت مي مي
آفريند،  چنين و از راه پرسش و پاسخ براي انسان مي نكه جهان خود را اي زماني. شناسانند مي

  .)81ژول ( ناميم آيد كه آن را اسطوره مي شكلي به وجود مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Rolland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture 
2 André Jolles 
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كند و سپس در همان زمان راه حل آن را ارائه  اي طرح مي اي ابتدا مسئله داستان اسطوره
جرايي كه دهد، اما نه به شكل گفتمان منطقي، بلكه از وراي تصويرپردازي در باب ما مي

جالب آنكه اهميت حل موضوع كمتر از . ابتدايي دارد و انتهايي و نيز سلسله حوادثي
هاي  اند، داستان ها متفاوت و چون پاسخ. خود مسئله و ارائة آن از وراي داستان است

اكَدي يا  ـ  هاي مقدس سومري در اسطوره. گيرند هاي متعددي در پيش مي اي راه اسطوره
كند، شر بنياد همه چيز است، و بدي  روايت مي 1هايي كه هسيود ههومري يا اسطور

در اسطورة آدم و حوا، . خواهند بدان شكل بخشند است كه خدايان مي 2خائوسهمان 
، روح كه در 3كه در اسطورة اورفه بدي هم در درون انسان است هم در شيطان؛ درحالي
هاي شر درصددند تا  اسطوره. دآور قالب جسم تبعيد شده است، با خود شرّي دروني مي

عدم تجانس ميان واقعيات بنيادين، يعني معصوميت و پاكي، و وضعيت فعلي بشر، يعني 
  .)50 ـ بريشار هوئه(گناه و ناپاكي، را از ميان بردارند 

گيرد، بلكه خاستگاه آن  اما داستان ادبي تنها بر مبناي انديشة نمادمحور شكل نمي
يان انسان و تاريخ و جامعه و جهان است؛ داستان ادبي خوانشي روابط علّي و معلوليِ م

ها  اين نوع داستان به كمك ساختار و منطق كنش. دهد نظمي واقعيت ارائه مي منظم از بي
. )51 بريشار ـ هوئه(كند  پردازد و ايجاد مفهوم مي سازي مي و نمادهايش به مرتب

ؤال و محلي براي پاسخ به همان سؤال ناخواه، محملي براي طرح س بنابراين، قصه، خواه
  .اي و چه ادبي است، چه اسطوره

  
  گيري نتيجه  .3

پيوند ميان . ادبيات تطبيقي اسطوره است مورد بررسي در هاي يكي از موضوع
هاي موجود، نه تنها امري بديهي كه پيوندي  رغم ابهامات و تفاوت اسطوره و ادبيات، به

كند كه هيچ شاهد عيني ندارد؛ بنابراين،  يان مياي را ب اسطوره گذشته. پرقدرت است
شمول، كه با ارائة  مرجع اما مطلق، يعني داراي ابعاد نمادين و جهان اي است بي گذشته

ها امكان هدايت و كنترل زمان حال و آينده را فراهم  اي از توضيحات و ارزش مجموعه
لي به نسل ديگر انتقال پس اسطوره حاوي پيامي است كه ناگزير بايد از نس. آورد مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hésiode 
2 chaos 
3 Orphée  
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اما اسطوره در اين مسير دچار تغييراتي . سينه انجام گرفته است به يابد، و اين انتقال سينه
اي كه از اسطوره در اختيار ماست آخرين نسخة آن است  شود؛ در نتيجه، تنها نسخه مي

اين در حالي . كه در بدو سيطرة فرهنگ نوشتاري قالب مكتوب به خود گرفته است
. ويژه نسخة منشأ تقريباً غيرممكن است هاي پيشين و به است كه امكان بازسازي نسخه

كردند،  كه راويان اسطوره را به شكل شفاهي براي شنوندگان خود نقل مي زماني
مخاطبانْ اسطوره و حوادث آن را به عنوان واقعيات جهان و نظام حاكم بر آن تلقي 

اما با . شده در آن بود خود اسطوره و حوادث حكايتدر نتيجه، آنچه مهم بود . كردند مي
عنوان واقعيت بنيادين از دست  گذار از اسطوره به ادبيات، خود اسطوره اهميتش را به

در نتيجه، اسطوره . گيرد دهد و لذت زيباشناختيِ نهفته در متن ادبي جاي آن را مي مي
هاي  شود و از طريق گونه كه جنبة قداست خود را از دست داده است، وارد ادبيات مي

  .دهد ادبي به حيات خود در قالبي زيباشناختي ادامه مي
حتي اگر اسطوره و ادبيات را دو مقولة جدا از هم در نظر بگيريم، باز هم خواهيم 

اسطوره . شود ديد كه منطق مشتركي ميان آنها وجود دارد كه موجب دوام پيوندشان مي
ناپذير را به هم پيوند  كند تا تضادهاي به ظاهر آشتي از منطق قوانين متقابل پيروي مي

اي، نوعي  ميان داستان ادبي و داستان اسطوره. دهد و الگويي براي حل آنها ارائه كند
يكي جريان : همگرايي وجود دارد كه ناشي از قوة محركة دوگانة حاكم بر آنهاست

ميان عناصر سازندة داستان  داستان، و ديگري استقلال از مسئلة زمان كه اساس آن پيوند
  .است

سازد داراي ساختاري است كه از قواعد خيال پيروي  منطقي كه داستان را مي
شود، سپس  اين ساختار سه مرحله دارد كه طي آنها قهرمان ابتدا زاده مي. كند مي
  .گردد شود و به عظمت خويش بازمي گاه دوباره زنده مي ميرد، و آن مي

ي مستقل و مطلق است، اما جهان ادبي نيز به واسطة نمادين اي جهان جهان اسطوره
هاي موجود ميان  با توجه به شباهت. تواند مستقل باشد ها و حوادثش مي بودن شخصيت

تري قرار  توان نتيجه گرفت كه آن دو در جهان بزرگ جهان اسطوره و جهان ادبيات، مي
است براي طرح يك مسئله و اي  و داستان وسيله. دارند كه همان جهان داستان است

افتد و هم در  سپس ارائة راه حلي براي آن، كه اين امر هم در داستان اسطوره اتفاق مي
  .داستان ادبي
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آنچه در متن مقاله آورده شده تلفيقي است از چندين مطالعه كه انديشمندان غربي 
يابيِ آن به متن  اهاما مطالعة جامعي در زمينة انتقال اسطورة شفاهي و ر. اند انجام داده

هاي مختلف مورد  تواند در پژوهش اين موضوع مي. ادبي در ايران صورت نگرفته است
عنوان اولين متن مكتوب اساطير ايراني به  به اوستاتوان با مطالعة  مي. بررسي قرار گيرد

هاي شفاهي قبل از آن پرداخت و اين موضوع را مورد  بررسي احتمال وجود روايت
ها چگونه منتقل شده و سرانجام به شكل نوشتاري  ر داد كه آن روايتتحليل قرا

توان نسبت اين اثر  نيز از اين منظر قابل بررسي و تحليل است؛ مي شاهنامه. اند درآمده
هاي شفاهي  ادبي با اساطير ايراني را با دقت بيشتري بررسي كرد و ميزان تأثير اسطوره

  .را در آن مشخص كرد
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 نة ادبيات شرق و غربيكيخسرو در آي

  آبادي افسانه خاتون
  

  

  

  چكيده
ها  كيخسرو، شاه آرماني ايرانيان، حضوري بس گسترده در اساطير، تاريخ، حماسة ملي، افسانه

تيپ «زمين دارد، تا جايي كه به يك  و باورهاي عاميانه، و نيز فلسفة اشراق و عرفان ايران
حاضر، بر مبناي مطالعات اسنادي، در گام نخست در پي  جستار. بدل شده است» شخصيتي

رسد كه  هاي اين تيپ شخصيتي در ادبيات و فرهنگ ديگر اقوام به اين نتيجه مي يافتن نمونه
هايي مشابه با كيخسرو  هاي پهلواني و ديني چين باستان نمونه ودا، مهابهاراتا و افسانه در ريگ
هاي ادبي و  اي با برخي شخصيت اي قابل ملاحظهه كيخسرو همچنين شباهت. شود يافت مي
مطالعات تطبيقي در وهلة . هاست گام دوم يافتن علت همانندي. اي ديگر دارد اسطوره   -  تاريخي

آورد كه شايد اين شاكلة واحد به ريشة مشتركي در اساطير  نخست اين گمان را به وجود مي
وان خاستگاهي شرقي براي اسطوره قايل شد كه ديگر، شايد بت عبارت به. بازگردد هند و ايراني

از طريق آيين مهرپرستي مسيري طولاني پيموده، و در هر مكان رنگ فرهنگ ميزبان را به خود 
اي غربي و در دوران متأخرتر سيمايي مسيحي يافته  زمين چهره گرفته و سرانجام در مغرب

ها  شود كه علت وجود همانندي در ميتر به ذهن متبا اما با تأمل بيشتر اين احتمال قوي. است
  .گاه جمعي بشر و در نتيجه نزد تمام اقوام مشترك استآالگوهايي است كه زاييدة ناخود كهن

  .الگو كيخسرو، ادبيات تطبيقي، اسطوره، قهرمان، حماسه، كهن :ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آباد عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف  
  yahoo.com@afsaneh_kh.abadi :نگار پيام  
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  مقدمه .1
هاي شخصيتي  يكي از موضوعات پژوهش در ادبيات تطبيقي بررسي انواع تيپ

ادبيات ملتي نماد  نماديني اشارت دارد كه در فرهنگ و هاي تيپ به شخصيت«. است
اي،  ها ممكن است اسطوره اين شخصيت. دان هاي خاصي گرديده ها و خصلت ويژگي

هاي يك جامعه و يا  واقع تبلور ارزش ها در اين شخصيت. تاريخي و يا تخيلي باشند
و به نماد يا استعاره در ادبيات جهان تبديل اند كه از مرزهاي ملي فراتر رفته  فرهنگ

  ).27-26 انوشيرواني(» .اند شده
را موضوع پژوهش خود قرار  ــ ــ كيخسرو هاي شخصيتي حاضر يكي از تيپ ةمقال

تا جايي كه به  ترين شاه است، كيخسرو محبوب ،اي ايران تاريخ افسانه در. داده است
توان او را شاه آرماني  ياري مي ي و دينجهت برخورداري توأمان از جايگاه شهريار

تا جايي كه در شمار  ،در اوستا با تكريم و احترام بسيار از او ياد شده 1.ايرانيان ناميد
در متون پهلوي، علاوه بر فضايل فوق، از  2.است آمده آيين راستي انجاويدانان و پيرو
دژ  ر زمين نشاندن كنگب. شده است محسوبــ   ــ موعود زرتشتيان   ياوران سوشيانس

در منابع تاريخي دورة اسلامي نيز كيخسرو پادشاهي صاحب  3.اند بدو نسبت داده نيزرا 
 در 4.اند حتي در برخي از اين متون مقامي پيامبرگونه براي او قايل شده ؛فضيلت است

ملي ايران نيز حجم عظيمي از ابيات منظومه به بيان سرگذشت كيخسرو  ةحماس
نمايانده » برترين شاه«صورت  به زدر شاهنامه نيكيخسرو بدون شك . داختصاص دار

مند  هاي پهلواني نيز بهره ، از ويژگيكياني برخورداري از فرّ، علاوه بر شده؛ شاهي كه
 .صورت شاه آرماني ايرانيان تجلي يافته است به» پهلوان ـ شاه«گونه اين  و بدين ،است

  :دين قرار استخلاصة سرگذشت كيخسرو در شاهنامه ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شهر زيباي افلاطون و شاهي آرماني در ايران باستان. االله مجتبايي فتح. نك» شاه آرماني«درخصوص مفهوم  1
  .104-103؛ نيز پورداوود 606 -605، 502، 499، 476 -475، 453، 349، 306اوستا . نك 2
  .72و  46، 45، 11-  10 مينوي خرد؛ 64و  61 -  60 روايت پهلوي؛ 151 -  150و  140-  138، 91-  90فرنبغ دادگي . نك 3
؛ 598؛ بلعمي 36و  33، 7؛ اصفهاني 85؛ مسعودي 24-23؛ نرشخي 433-421؛ طبري 38- 37دينوري . نك 4

-42؛ ابن بلخي 49-47؛ گرديزي 160و  155-153، 151 - 146، 143 - 141، 138؛ ثعالبي 336و  329بيروني 
  .90؛ مستوفي 32 تاريخ بناكتي؛ 418، 91، 50-46، 29 مجمل التواريخ و القصص؛ 47، 44 
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مهري پدر به افراسياب،  سياوش، فرزند شاه ايران كيكاووس، بر اثر بدگماني و بي
يابد و حتي دختر او فرنگيس را به زني  نزد او تقربّ مي. برد شاه سرزمين توران، پناه مي

پس از چندي، افراسياب، بر اثر سعايت برادرش گرسيوز، به سياوش بدگمان . گيرد مي
فرنگيس پسري زاييده كه نامش را كيخسرو . دهد تا او را بكُشند دستور ميشود و  مي

سپارد تا از  خواه افراسياب، كيخسرو را به دست شبانان مي پيران، برادر نيك. اند نهاده
كيخسرو . گيرد سپس پرورش او را خود بر عهده مي. آسيب افراسياب در امان بماند

هاي بسيار بر افراسياب غلبه  شود و پس از جنگ مي رود، شاه ايران سرانجام به ايران مي
ترين دوران  دوران شاهي او از پرشكوه. كُشد كند و او را به خونخواهي پدر مي مي

دارد، به سراسر  كيخسرو تمامي دشمنان ايران را از ميان برمي. اساطيري ايران است
شصت سال پس از . آورد يابد و آنچه خواستني است به دست مي جهان دست مي

ترسد كه مانند ضحاك و  مي. شود سلطنت، نگراني و افسردگي شديدي بر او مستولي مي
از . جمشيد و كاووس دچار غرور شود و از يزدان رو بگرداند و فرّة ايزدي از او بگسلد

. پردازد گيرد و مدتي در خلوت به نيايش و زاري و لابه به درگاه يزدان مي همه كناره مي
. ماند ان و بزرگان دربار براي اينكه او را به خود باز آورند بي حاصل ميكوشش پهلوان

خواهد جهان را ترك گويد و به نزد داور پاك  كند كه مي سرانجام كيخسرو اعلام مي
دهد و به سوي  سپارد، پهلوانان را خلعت مي زمام كشور را به دست لهراسب مي. برود

كنَند و يك روز و يك شب در  ن از او دل نميپهلوانا. شود مقصد نامعلومي رهسپار مي
اي  روند تا سرانجام، پس از گذر از بياباني خشك و متروك، به كنار چشمه پي او مي

گويد و  سپس پهلوانان را بدرود مي. شويد كيخسرو در آن چشمه سر و تن مي. رسند مي
ر كنار چشمه شب د. دهد كه فردا چون آفتاب برآيد ديگر او را نخواهند ديد خبر مي

پهلوانان از . گيرد خيزد و برف سنگيني باريدن مي سحرگاه تندبادي برمي. خسبند مي
روند  وجوي او به هر سو مي در جست. بينند خيزند و اثري از كيخسرو نمي خواب برمي

  .شوند و همگي در درون برف ناپديد مي
 ف به شيخ اشراق،الدين سهروردي، معرو شهابفلسفي شيخ  آثار اين شاه آرماني در

شيخ اشراق معتقد است كه . يابد اي معنوي مي متون عرفاني چهره اي از و نيز پاره
ه رّاز فيض كيان خُ ،ستايش و پرستش كرده حق را دچون در حد توانايي خوكيخسرو 

در . (پيروز شده است د افراسياببه بزرگي و قدرت رسيده و بر دشمن خو) كياني فرّ(
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و در شاهنامه نيز منشأ جلال و شكوه و قدرتمندي و پيروزي  متون ديني زرتشتي
سهروردي چنين پادشاهي را از .) مندي از فرّ كياني دانسته شده است كيخسرو بهره

كيخسرو  ،از نظر او. داند كه به فرمودة حق پيروز و رستگار است ة حزب خدا ميجمل
هاي  عرفاني نيز تأويل آثار در برخي از 1.دهندگان حكمت الهي است يكي از انتقالحتي 

جايي  القدس و در جايي كيخسرو به روح مثلاً در شده است،خاصي از داستان كيخسرو 
نيز  بسياريهاي  ، افسانهگذشته از همة موارد فوق 2.تأويل شده است» وجود«ديگر به 

يان ن جايگاه ويژه و برتر او در ذهن و قلب ايرانعامة مردم رواج دارد كه مبي ميان در
  3.است
  
  هدف و روش تحقيق .2

 حماسي و متون اساطيري اشارة بسيار كوتاه به شخصيت و خويشكاري كيخسرو در
فوق بيانگر توجه ويژة  عرفاني و حتي ادبيات شفاهي در سطور كتب تاريخي و و

اهميت پژوهش  ازمنة مختلف به اين شاه محبوب است و اين يكي از دلايل ايرانيان
   4.است »خصيتيتيپ ش«دربارة اين 

اين پرسش است كه  در پي يافتن پاسخِ ،مبناي مطالعات اسنادي بر ،جستار حاضر
منابع  چنين پرفروغ در توان براي شخصيتي همچون كيخسرو كه حضوري اين آيا مي

ايراني  ةباورهاي عاميان اشراق و حتي در ، فلسفةاساطيري، حماسي، تاريخي، عرفاني
شباهتي به كيخسرو هايي مشابه نزد ديگر اقوام يافت؟ و آيا  هنمونه يا نمون داشته است،

اي يا تاريخي ايران دارد؟ و در صورت وجود همانندهاي ايراني  ديگر قهرمانان اسطوره
  ها وجود دارد؟ و انيراني براي او، چه توضيحي براي وجود اين قرينه

ز جنوب آسيا تا جهان، ا ةجغرافيايي وسيعي را در سه قار ة اين پژوهش حوزةگستر
هاي  در فرهنگكه دهد  رهگيري اين تيپ شخصيتي نشان مي. گيرد مي شمال اروپا، دربر

  .آن است بارةيكي ديگر از وجوه اهميت پژوهش در ة واحد دارد و اينمختلف شاكل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .188-187، 1355مقدمه؛ نيز سهروردي  20و 19، 1356سهروردي . نك 1
  .155- 154و  503-502پورنامداران . كن 2
  .168انجوي شيرازي . نك 3
  ).202  رحيمي. نك(شناختي از اين داستان كرده است كه تازگي دارد  يكي از پژوهشگران معاصر تحليلي روان 4
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 ةو نه همــ  تنها در چند موردكه ور شويم آتحقيق بايد ياد صوص پيشينةدر خ
كه در جاي  اند با كيخسرو مقايسه شدهصورت پراكنده و منفرد  بههايي  نمونه ــ موارد

ــ  غيراز نمونة آرتورشاه  هاي منفرد ــ به اين نمونه. تك آنها اشاره خواهيم كرد خود به تك
هيچ روند و، تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، تا كنون  اي چندسطري فراتر نمي از حد اشاره

  .است صورت نگرفتهخصوص  پژوهش مستقل و فراگيري در اين
  
 همانندهاي كيخسرو در اسطوره و ادبيات و تاريخ ملل .3

گاه اين . ادبيات و تاريخ اقوام مختلف داردو  كيخسرو همانندهايي در اسطوره
يص داد كه شخصيت توان تشخ دشواري مي كه به طوري به ،آميزد مي ها با هم در مقوله

ولي آنچه در اين جستار مورد نظر  ،اريخياي است يا ت اي افسانه مورد بررسي چهره
خاستگاه برخي از اينها شرقي و برخي . هاي تاريخي است اي چهره افسانه ةماست جنب

بشر و مقدم بر ديگر صور  گاه انديشة ترين تجلي غربي است؛ اما از آنجا كه اساطير كهن
تر دارند، بحث را  اي كهن با توجه به اينكه همانندهاي شرقي پيشينه و ،انديشگي هستند

  .كنيم مي از اساطير شرقي آغاز
هاي اساطيري است كه نزد نياكان مشترك ايراني و  كيخسرو در زمرة شخصيت

  2.آمده است 1سورَسوشْ صورت ودا به نام او در ريگ. اند هندي مشهور بوده
 ةرا با يكي از وقايع حماس شدارمستتر افسانة به كوه رفتن كيخسرو و جنگجويان

از جهان بيزار  3اين حماسه، يوذيشدهيره در .ه استمقايسه كرد ،مهابهاراتا ،روف هندمع
هاي هيماليا روي  ين خود، با چهار برادرش به دامنهشود و پس از تعيين جانش مي
آيند و تنها خود او و  ، در راه از پاي در ميهمراهان او، يكي پس از ديگري. آورد مي

 5.شوند كه به بهشت گام بگذارند است موفق مي» راستي«ا ي 4سگ باوفايش كه همان ذرمه
اي از  شده هايي كه به جاي مانده حكايت دارد كه بايد اين داستان صورت دگرگون نشانه«

داستان كيخسرو و هرتسفلد .... سالي باشد اسطورة كهن نبرد ايزد باران و ديو خشك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sushravas 

  .13نولدكه . نك 2
3 Yusivthira 
4 Sarma 

  . 87، 1353دوستخواه . نك 5
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راشدمحصل (» داند مي» ورترا«ام با يا ايزد بهر» ايندرا«افراسياب را صورت جديدتر نبرد 
ها را  ورتره آب. شتابد مي 1ايزد ايندره به مقابلة اژدهاي ورتره«). 151و  129-130

اين بدان معني است كه ورتره مانند  .در غارهاي كوه بسته نگاه داشته بود و گرفتار كرده
ده است و يا در اساطير بابلي، شهريار مطلق قلمرو آشوب پيش از آفرينش بو 2تيامت

داشتن آنها تنها براي خودش، جهان را دچار  ها و نگه ن آبكرد اينكه با مسدود
  . ردب و سرانجام ايزد ايندره سر اژدها را مي ،)33الياده (» سالي كرده بوده است خشك

مهرداد بهار معتقد است كه داستان سياوش و كيخسرو، برخلاف ديگر روايات 
تر دارد و هند و ايراني نيست و دقيقاً با  ومي و بسيار كهناصلي ب«پيشدادي و كياني، 

اسطوره و آيين شهادت خداي نباتي در فرهنگ آسياي غربي مربوط است و به شكلي 
  ). 96 ،1374بهار (» شود ان و درة سند وجود داشته ديده ميويژه كه در شرق نجد اير

و پهلواني چين باستان  هاي ديني تيپ شخصيتي كيخسرو مورد مشابهي نيز در افسانه
  :دي، هر دو  ـ كيخسرو و هوانگ. دارد 3»دي ـ هوانگ«به نام پادشاه 

شاهنشاهي جنگاور و پيروزند كه نامشان عنوان دورة درخشان بهروزي و سرافرازي و نمايندة 
هر دوِ آنان در اوج نيرومندي و پيروزي، از ... رود همبستگي و بزرگي سرزمين آنها به شمار مي

جهاني  خاطر دست يافتن به پايگاه والاي آن جهاني را به گيرند و فرمانروايي اين دشاهي كناره ميپا
هر دو، بي آنكه طعم تلخ مرگ را بچشند، به سبب عظمت روحي خود به آسمان . گذارند فرو مي

شاهنشاه . كنند هاي خود اشغال مي هر دو جاي نماياني را در تاريخ تصوف سرزمين. روند مي
كنند و شاهنشاه بزرگ  بدو يادآوري مي» نماي جام گيتي«ويژه به سبب اختصاص  رگ ايران را بهبز

  ).119، 1362كوياجي (آورند  همواره به ياد مي» گوهر دانايي«چين را به علت داشتن 

 5و رموس 4در اساطير رومي، رومولوس. رسيم گيري اين اسطوره به روم مي در پي
دان پادشاهان آلب بودند كه به دلايلي در كودكي از خانواده دور دو برادر توأمان از فرزن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 vrtra سان اژدهايي تصور شده كه  هاي ودايي به دهد، در افسانه معني مي» يداري و ايستادگيپا«، كه در اصل

ها و پيدايش روشني و  ها را در كوه بسته و مسدود كرده بود و ايندره با كشتن او راهي براي جريان آب آب
  ).33الياده (كند  حيات باز مي

2 Tiamat .هاي تاريك  طيري اژدهافشي است كه مظهر هولناك آبهاي بابليِ تكوين عالم، موجود اسا در افسانه
  ).همان(ويرانگر و در عين حال مظهر آشوب ازلي است 

3 Houang-ti 
4 Romulus 
5 Remus 
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هاي  سپس يكي از چوپان. هلاك آنها شداز شير داد و مانع  به آنهاگرگي  ماده. افتادند
دلش به رحم آمد و آنان را به همسر خود گذشت آنان را ديد،  شاهي كه از آنجا مي

رموس را  فتند، اما در همان آغازگربعدها دو برادر تصميم به بناي شهري . سپرد
ومولوس پادشاه آن همان رم است كه رشهر شهر ساخته شد و اين . شتكُرومولوس 

اي  بر پاره بنا. او پس از سي سال سلطنت به نحو مرموزي در طوفان ناپديد شد. دگردي
   1.اند و در زمرة خدايان در آمده است و را به آسمان بردهاروايات، خدايان 

از اين هاي اين اسطورة رومي با سرگذشت كيخسرو  ، شباهتكه پيداست همچنان
دور ماندن از خانواده در شيرخوارگي و  .2؛ تعلق به خاندان شاهي .1: قرار است
 شهري جديد كردن بنا .4؛ كشتن يكي از خويشان نزديك .3؛ دست چوپانان پرورش به

ناپديد  .5؛ 2)به دست كيخسرودژ  و بر زمين نشاندن كنگمولوس ور دستشهر رم به (
  .عروج به آسمان .6؛ شدن در طوفان و سرانجام نامعلوم

  
، زيرا ادبيات شود ز اساطير از طريق ادبيات حاصل ميامروزه بيشترين شناخت ما ا

اساطير فوق نيز از اين . هاي كهن براي انسان مدرن است گاه اسطوره ترين تجلي بزرگ
اي از  نمونه .اند اي در ادبيات سرزمين خود يافته س گستردهند و انعكاقاعده مستثني نيست

داستان كيخسرو و اي به ادبيات،  هاي اسطوره مايه ، يعني انتقال بن3ها اين جايگشت
خود  سوم از ابيات شاهنامه را به حدود يك داستان سياوش، است كه آن، پيشينة

ملي ايران از  ةر حماساگر بخواهيم وقايع زندگي كيخسرو را د. اختصاص داده است
 :بايد به اين موارد اشاره كنيم ،تولد تا مرگ در فهرستي بگنجانيم

  .دستور افراسياب زمين پس از شهادت مظلومانة پدرش سياوش، به تولد در توران) الف
بزرگ شدن نزد شبانان به جهت نگراني پدربزرگش افراسياب از اينكه مبادا  )ب

 .ش را به خطر اندازدكودك در آينده تاج و تختاين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 811-807؛ نيز گريمال 174، 1356اسلامي ندوشن . نك 1
آن را به زمين  اين شهر متحرك بود تا اين كه كيخسرو. دژ را سياوش با دست خود بر سر ديوان ساخت كنگ 2

اين بدان معناست كه به اصطلاح امروزي، «. گرد است به زمين بست نشاند و با بند و ميخ در جايي كه سياوش
پس به ). 265، 1357بهار (» گرد از آن پديد آمد طرح شهر آسماني را بر زمين پياده كردند كه شهر سياوش

  .گرد دانست توان كيخسرو را باني سياوش اعتباري مي
3 displacements 
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  .گيو، پهلوان دربار كيكاووسبا بازگشت به ايران همراه  )ج 
  .فتح دژ بهمن و نشستن بر تخت پادشاهي ايران )د
كشتن  و خواهي سياوش و سرانجام مغلوب كردن آنها جنگ با تورانيان به كين) هـ

  .افراسياب به ياري هوم زاهد
ناپديد شدن كيخسرو «. در برف و كولاكگيري از سلطنت و ناپديد شدن  كناره )و

هاي روايت  ترين دوره نيز بسته شدن دفتر يكي از درخشانپايان يك دوره و 
 ).563 بويل(» حماسي است

تن با دشمنان حاضر  به كيخسرو هميشه براي نبرد تنآمده، شاهنامه  گونه كه در آن
 ،اي آنان به ميدان جنگ برودج آنكه پهلوانان ايراني ننگ داشتند كه پادشاه به و با بود

افراسياب  كه در يكي از نبردها شخصاً با پسر چنان. كرد نمي اباكيخسرو از اين كار 
توان  تن را هرگز نمي به نبردهاي تن«: الياده معتقد است ميرچا. جنگيد و بر او پيروز شد

ها در  يرا اين جنگز). 44الياده (» هاي عقلايي توجيه و تبيين كرد تنها با توجه به انگيزه
اغلب موارد علت و نقش آييني دارند و دو سوي نبرد در واقع معرّف و مظهر دو ايزد 

  .آيند رقيب به شمار مي
 ةگون العلل حوادث زندگي كيخسرو خواب كابوس قابل توجه آن است كه علت ةنكت

 بنا به گفتة. كنند افراسياب و تعبير دهشتناكي است كه خوابگزاران از آن مي
اي و روي كار آمدن  برافتادن سلسله هاي ايراني، خوابي كه از افسانه در« ،سن كريستين
شود و  تور كشتن كودك نوزاد كه اجرا نميكند و دس اي ديگر حكايت مي سلسله

هاي كهن مشتركي است كه  ميان شبانان و هوشمندي كودك، زمينه پرورش كودك در
  .)812 فساييرستگار ( »وردخ چشم مي راني بهيهاي ا رهيتهاي همة  داستان در

  
هاي  شباهت ،آنافزون بر. اين موضوع يكي از وجوه تشابه كيخسرو و فريدون است

موضوع  ،جمله از .وجود دارد سرگذشت فريدون و كيخسرو نمياز يديگري ن
 پيش از تولد فريدون، .ن دوفرجام كار آ و نيز پدر ةبه انتقام قتل ناجوانمردان خواهي كين
پسري «: كنند بيند كه خوابگزاران آن را براي او چنين تعبير مي اك خوابي آشفته ميضح

خواهي پدرش آبتين كه او را خواهي كشت  كيندنيا خواهد آمد كه به به نام فريدون به 
كند و به  تو را سرنگون مي، دداگاوي كه او را شير خواهد  ،و نيز به انتقام كشتن برمايه
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 جوي و موران خود را به جستأنگراني م ضحاك از بيم و ».شيندن جاي تو به تخت مي
مادر فريدون ، فرزند را به  ،اما فرانك. داد ها و دستور هلاكت او را بدان فريدون فرستاد

پس  .باليد »رمايهبگاو «فريدون سه سال از شير. سپردمرغزاري برد و به نگهبان مرغزار 
در آنجا  كهديني  برد و به مرد پاك كوهرا به البرزبيم جان فرزند او  از مادر ،از سه سال

داستان  شد و هنگامي كه فريدون جواني دلير ،ها پس از سال. اقامت داشت سپرد
آهنگر نيز او  هكاو. ضحاك بست خواهي از به كين كمر ،هاي ضحاك را دانست ستمگري

ت شاهي به تخ بند كشيدن ضحاك در البرزكوه، از بهپس  فريدون، .را ياري كرد
آباداني  د و بهواندوه را از زندگي مردم زد ها پيراست، سپس زمانه را از كژي. نشست

تاج و تخت  ،سال پادشاهي فرجام كار فريدون آن بود كه پس از پانصد. جهان پرداخت
 ،افزون بر اينها . جهان كناره گرفت سپرد و خود از كار شاهي به نوة خويش منوچهر

را با » گذر از آب«آزمون  آنها رو و فريدون آن است كه هر دوِن كيخسمياشباهت ديگر 
در شاهنامه دو شاه كاملاً استثنايي، «كه بايد اضافه كنيم . موفقيت پشت سر گذاشتند
آيند،  اين هر دو به جستجوي تخت نمي. فريدون و كيخسرو. يكسر اهورايي و دادگر داريم

  ).202، 1371رحيمي ( » آوردبايد در طلبشان رفت و از نهانگاه بيرونشان 
  

هاي برجستة تيپ شخصيتي مورد بررسي در ادبيات جهان آرتورشاه و  از ديگر نمونه
اي  افسانه نيمه  ـ تاريخي آرتورشاه، شخصيت نيمه. پرسيوال، قهرمانان ادبيات ميانة انگليسي، هستند

انگليسي و برخي  گردش در ادبيات ميانةاو و دلاوران ميزهاي  از داستان .بريتاني است
اصل روايت مربوط به ادوار . دارد هاي متعدد وجود كشورهاي غربي روايت ديگر از

هاي ميانه در فرانسه و انگلستان  در سده«: گيرد باستاني است، اما بعدها رنگ مسيحي مي
به ظهور رسيد كه همه حاكي از مسيحي شدن ] جام[هايي در باب جستجوي گرال  رمان

. و البته اين امري بديع نبود). 25 ،1386ستاري ( »غيرمسيحي استمضموني كهن و 
در عالم مسيحيت هاي اساطيري فلسفي و مسيحي كردن آنها بارها  كاري نوشته دست«

و  62دلاشو   ـ لوفلر( »نيبلونگن است آلمانيِ نمونة ديگر آن حماسة. اتفاق افتاده است
از  دلاوران ميزگرد او از نيروهايي برتر اه ومبناي اين روايات، آرتورش بر ،حالهر به). 68

خش ب هاي آرتورشاه و دلاوران او همواره الهام افسانه«. هاي معمولي برخوردارند انسان
تاريخي و  در اطراف آرتور، كه شخصيتي نيمه .بسياري از نويسندگان بوده است
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ها  لي اين داستانمضامين اص. هاي بسياري فراهم آمده است اي است، داستان افسانه نيمه
تراويك ( »هاست ويژه رومي ، و نبردهاي آرتور با دشمنان بهنيز جستجوي جام مقدس

973.(  
ها شده  جداگانه موضوع بسياري از داستاننيز پرسيوال  آرتورشاه،از دلاوران ميزگرد 

آرتور نيست، بلكه پرسيوال ديگر ها، قهرمان اصلي  در اين گروه داستان .است
خبر  گري بي آداب و رسوم دلاوري و شواليه او كه ابتدا از. است) پارزيفال |  پرسوال(

پس پرسيوال . يابد اين آداب و رسوم، به دربار آرتورشاه راه ميپس از آشنايي با  ،است
اين و يابد  شدة خود را باز مي ، ايمان گمماجراها و حوادث متعدد نهادن از پشت سر

  . شود راي او و ديگران ميبسيار ببازيابي البته منشأ خير 
جواني  كه در داردكودكي پرسيوال  به داستان بسيارداستان كودكي كيخسرو شباهت 
پرسيوال  با آنكه مادر ،اي روايات بر پاره بنا .از دلاوران ميزگرد آرتورشاه بود

ــ   به قولي دختر و به قولي ديگر خواهر شاه است ــ  خويشاوندي نزديكي با شاه دارد
تنهايي  آنجا تقريباً به برد و مادر و كودك در بيم جان فرزند خود به جنگلي پناه مياز 

كودكي به شكل  در  )كيخسرو و پرسيوال(پس هر دو قهرمان . كنند زندگي مي
اطلاع  كودكي از نسب خود بي دو در هر و يابند آوري از مرگ نجات مي شگفت

پذير  گري پيرمردي ناشناس امكان با ميانجيفرار مادر پرسيوال  ،علاوه بر اين. مانند مي
مشابه نقش پيران ويسه در بازداشتن افراسياب كه قصد نابودي كيخسرو را (شود  مي
او  ،بر بعضي روايات كشته شده است و بنا ،كيخسرو مانند پدر ،پدر پرسيوال نيز .)رددا

استفاده از  به كودكي در) كيخسرو و پرسيوال(هر دو قهرمان . اند را به خيانت كشته
. روند ها به شكار مي ند و با تدارك ابتدايي برخي سلاحده تمايل نشان ميافزار  رزم

با . ددارنرفتاري نابهنجار در آنجا و  يابند كودكي به دربار شاه راه مي هردو قهرمان در
 ،شود جنگل نسبت داده مي اين تفاوت كه رفتار خشن پرسيوال به تربيت نامناسب او در

، زيرا پيران ويسه او را شده است معمول كيخسرو كاملاً حسابكه رفتار غير اليدرح
  .در پيش گيردآميز  ظن افراسياب رفتاري ابلهانه و جنون سوء رفعدهد كه براي  اندرز مي

به ديگر اكنون . هاي كيخسرو و پرسيوال منحصر به كودكي آنها نيست البته شباهت
 تلاش گشودن دژي دور از دسترسبراي ر دو قهرمان ه: پردازيم هاي آنها مي همانندي

و هنگام ) در داستان كيخسرو» دژ بهمن«در داستان پرسيوال و » جام دژ«(كنند  مي
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داستان  در: مورد مشابه ديگر. شوند رو مي هردم سرزمين خويش روباستقبال مبازگشت با 
، چيره )مشابه كيكاووس(ز ، دشمن برون)قرينة افراسياب(» پارتينال«پرسيوال، او بايد بر 

كيخسرو  ،علاوه بر اينها. باشد) قرينة سياوش(، برادر برونز، »گون«خواه مرگ  شود و كين
اين پادشاه پير از امتياز  .رسند دو پيش از مرگ پادشاه پير به شاهي مي و پرسيوال هر

قرينة  مندي از فر در داستان پرسيوال و بهره داشتن جام در( استاي برخوردار  ويژه
دو  هر دوران پادشاهي .يابد كه اين امتياز نيز به قهرمان داستان انتقال مي ،)ايراني آن

در باب موضوع . گيرند و سرانجام هر دو از شهرياري كناره ميقرين آرامش است 
يعني  ،رمز، معنايي فراتاريخي قايل بودنري كربن كه براي اه«كه بايد اضافه كنيم  »جام«

) فرّه(داشت كه خورنه  جست، عقيده م جان يا ملكوت آسمان ميش را عالمصداق
 ،1386ستاري ( »هاي نگاهبان آن است و نظام شواليه ]جام[ سرچشمة مفهوم گرال

ايراني، جام  آرتوري با فرّ مانيِ مفهوم جام يا گرال در رمانسِه اما علاوه بر اين. )101
قهرمان  ةامتياز ويژ، داشتن جام ندر هر دو داستا. مقدس مشابه جام كيخسرو نيز هست

 ،از سويي. العاده كرد توان كارهاي خارق داستان است و در هر دو مورد به مدد جام مي
جام حيات است كه اگر به دست آيد، زميني بيمار و  مسيحي، گرال به روايت پيش«

ر ادب گاه د ،از سوي ديگر ).68 همان(» بر و ويران به بركتش آباد خواهد شد و برگ بي
آميزد و مفهوم  در هم مي» آب خضر«ز جام كيخسرو، يعني جام جم، با فارسي صورتي ا

ردي از از جمله در برخي ابيات ديوان عطار موا. شود از آن برداشت مي» بخشي زندگي«
 1 .خورد اين مفهوم به چشم مي

جام وجوي  علاوه بر اين، جام مقدس در رمانس آرتوري جامي مفقود است و جست
دهد  فقود اصولاً بخش مهمي از بسياري از روايات مربوط به پرسيوال را تشكيل ميم
هاي عاميانه كه نزد مردم  اي داستان اساس پاره بر از سوي ديگر،). 25، 1386ستاري (

روستاهاي كهگيلويه و بويراحمد مشهور است، جام كيخسرو به شكلي اسرارآميز ناپديد 
  2.ماند ثمر مي فتن آن بيها براي يا شود و همة تلاش مي

ر اين عقيده باشند هايي كه برشمرديم باعث شده كه برخي از پژوهشگران ب شباهت
» هاي كيخسرو شكل گرفته است هاي كودكي پرسيوال از روي الگوي داستان داستان«كه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .263و  109، 82عطار نيشابوري . نك 1
  .283- 276انجوي شيرازي . نك 2
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هايي نيز با خود آرتورشاه  ، شباهتعلاوه بر پرسيوال ،اما كيخسرو). 54 ،1371كوياجي (
   .دارد

هاي  ، جنگاوستا تصريح شده و در شاهنامه نيز ذكر آن به ميان آمده چنان كه درهم
هاي  جنگ ،از طرف ديگر .تورانيان است كيخسرو براي اتحاد اقوام آريايي و پيروزي بر

گونه كه كيخسرو با ويران كردن  همان .مهاجمان ساكسوني بريتانياست ضد آرتور نيز بر
عنوان قهرمان  آورد، آرتورشاه نيز به را به چنگ مي» فر« يچستبتكدة ساحل درياچة چ

يكي از نقاط عطف داستان كه دانيم  مي. آيد ضد كافران در شمار قديسان در مي مسيحيِ
ما نظاير اين  . ... پرسيوال و ازجمله لانسلوت، گاوين، ،اويند آرتورشاه دلاوران ميزگرد

از  ،از پهلوانان پارتي و سكايي شمارِ بسياري: يمياب پهلوانان را پيرامون كيخسرو نيز مي
فرجام حتي فرجام كيخسرو و  . ...رستم و گستهم، گيو، بيژن، توس، جمله گودرز،
و بوران به شكل كيخسرو در برف  :با هم دارندآوري  شگفت شباهتآرتورشاه نيز 

 د و درشو مي 1آوالون اسرارآميز ةجزير شاه آرتور رهسپار«شود و  مرموزي ناپديد مي
كيخسرو  ،اعتقادات زرتشتي ربنا ب ،سرانجام ).419، 1370ستاري ( »گردد آنجا ناپديد مي

آيد و دوباره فعاليت خود  و در رستاخيز به ياري سوشيانس ميهاست  در شمار جاويدان
ات، آرتور ناميراست و جايگاه او بر مبناي برخي رواي ،از طرف ديگر .كند مي را آغاز

  .جهان ديگر است 
پايان دوران  آرتور در. تفاوت جوهري دارد سرنوشت كيخسرو و آرتور تنها در يك نكته

بيند، چرا  شده مي خود به دلاورانش را تباه پادشاهي خود، ميزگرد خويش را شكسته و اعتماد
پايان  در اما پهلوانان كيخسرو. اند افتاده كه آن پرهيزگاران سلحشور از آرمان خود بسيار دور

كنند و با وجود هشدارهاي مكرر  ه مراتب بيشتر از آغاز به شهريار ايران ابراز دلبستگي ميكار ب
. رسانند خويش به اثبات مي جهان همراه شهريار كيخسرو، وفاداري خود را با درگذشتن از

 ،1371 كوياجي( بينيم، دارند اي به كلي متفاوت با آنچه در دلاوران آرتور مي آنان روحيه
  ).114 ـ  113

شخصيت اصلي، پهلواني فرهنگي است با «داستان آرتوري،  كيخسرو و ةدر افسان
كدام از دو مورد،  هر در .برابر خويش شناختي در شناختي و قوم جامعه اي اخلاقي، وظيفه

گرد مقابله نمايد و از آرمان الهي  پهلوان وظيفه دارد كه با پيشروي قبايل كافر يا بيابان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Avalon 
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، شخصيت دو مورد هر در. هاي تمدن پشتيباني كند چنين از هدفوالاي اخلاقي و هم
جهت  كلي كنش دلاوران را از هر اصلي است كه وظايف دلاورانه را تعيين و به طور

  ).110همان ( »كند رهبري مي
  

هرمان اثري از ق ،»هملت«يكي ديگر از موارد مشابه كيخسرو در ادبيات جهان، 
شباهت بين داستان كيخسرو و هملت «. است ،انماركشاهزادة د ،هملتشكسپير به نام 

رو اصل داستان اند كه داستان كيخس ست كه بعضي از دانشمندان پنداشتهبه حدي ا
  . )405مختاري (» هملت است

بخت دانمارك، يك داستان تخيلي و زاييدة ذوق هنرآفرين  داستان هملت، شاهزادة نگون
كه به  ،1»گرماتيكوس ـ ساكسو«وشتة مورخ دانماركي ، نتاريخ دانماركدر كتاب . شكسپير نيست

ميلادي تأليف شده، از اين شاهزاده و سرگذشت دردناك او سخن به ميان آمده  1200سال 
ه بر اين پرنس دانمارك گذشته، خواه افسانه و خواه حقيقت، با مقدار فراواني نچ آ. است

  ).152شهباز (افكند  اي از ابهام مي هها آميخته كه بر سيماي او پرد روايات و قصص و اسطوره

كمالات انساني،  اي است صاحب همة با اينكه هملت شاهزاده ،تراژدي شكسپير در
پدر او پادشاه شريف  .هم شكسته است اما ترديد و دودلي شخصيت و روان او را در

) لقات( برادر. شود كلاديوس، كشته مي ،خود كه با توطئة برادر خيانتكار استدانمارك 
اين حقايق را از هملت . كند نشيند و با بيوة شاه مقتول ازدواج مي هي ميتخت شا بر

 همواره در ،جهت اين از. شنود كرده، مي او ظاهر بر كه چندين بار خود را ،روح پدرش
هملت، . زاييدة تخيل خود او باشد برد كه مبادا سخنان روح اين ترديد به سر مي

حتي  ؛رود رديد و اندوه تا مرز جنون پيش ميكنندة تخرد، زير فشار شاهزادة خردورز
اما سرانجام . كند گويد و او از اين غصه خود را غرق مي نامزد عزيز خود را نيز ترك مي

و  گناهكار ، اين ميان افراد ديگري نيز گيرد و در انتقام پدر خود را از عموي خائن مي
  . شوند كشته مي، گناه بي

 پدر هر ةكشته شدن مظلومان ن با سرگذشت كيخسرو يكي درهاي اين داستا شباهت
وني كه قاتل خويشاوندي خيانت و ناجوانمردي است و ديگر اينو خ دو قهرمان با غدر

تظاهر به جنون : م جنون در دو قهرمان استئديگر علا شباهت. نزديكي با قهرمان دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Saxo Grammaticus 
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هاي  ه و ترديد و چالشهملت كه ناشي از شدت اندو كيخسرو و عدم تعادل روانيِدر 
گيرند  قاتل مي مظلوم خود را از و سرانجام هر دو قهرمان انتقام خون پدر. روان اوست

در هر دو . خويشكاري ايشان به انجام رسيده است، هر دو داستان در،  اينجا در و
شوند كه  گناهكاران ديگري نيز كشته مي گناهان و بي ،خواهي داستان، ضمن كين

ناگفته . شمار است ماجراي كيخسرو بي شمار و در انگشتتراژدي هملت  در تعدادشان
يخسرو قهرمان حماسه است و هملت زيرا ك ،نماند كه فرجام كار آنها متفاوت است

  . قهرمان تراژدي
هاي تاريخي مشهور با  ، غالباً چهرة شخصيتدر اعصار مختلف و نزد اقوام گوناگون

 ةچهر( آميختگي چنان است كه گاه تفكيك اين دو هاي بسيار درآميخته و اين افسانه
آنچه از آنان در ادبيات انعكاس  ،حالبا اين  .نمايد دشوار مي) اي افسانه ةچهر واقعي و

اين افراد  .ايشان است نه چهرة واقعي اي افسانه ةيعني چهر، دوم ةيابد اصولاً چهر مي
شاهان و شاهزادگان تا  و لواناز په اند، هاي اجتماعي مختلف از طبقات و گروهمشهور 

از رستم  ،بنابراين. هاي عاشقانه بزرگان و اولياء اديان و مذاهب و حتي قهرمانان داستان
و سياوش تا كورش و محمود غزنوي، از اسكندر و هملت تا آرتورشاه، از بودا تا امامان 

 ميان... جنون و و امامزادگان شيعه و اولياء ساير اديان، از خسرو و شيرين تا ليلي و م
 ، دربارةپيش از اين. اي آنان تفاوتي آشكار وجود دارد تاريخي و چهرة افسانه  چهرة
كنيم كه هرچند  به پنج تن ديگر اشاره مي ،در ادامه .اي از اين افراد سخن گفتيم پاره
اما در اين جستار  تر از موارد پيشين است، رنگتاريخي و واقعي شخصيت آنها پر ةجنب
با تيپ  بسيارهاي  مورد نظر ماست كه شباهتهاي تاريخي  اي اين چهره افسانه ةجنب

هخامنشي، ابراهيم ادهم، كورش  بودا،: زاند ا اين افراد عبارت. شخصيتي كيخسرو دارد
  .فاطمي مصر ةامراالله،خليفاردشير ساساني و الحاكم ب

  
شباهت فراواني تاريخ هند  ل ويل دورانت، نخستين شخصيت برجستةبه قو ،يا بودا

پس از تحول دروني،  ،اي هندي بود كه در جواني بودا شاهزاده. به كيخسرو دارد
دست از  ،پس از مدتي. و سر به بيابان گذاشت تا مرتاض شود اش را ترك كرد خانواده

بود كه انسان بايد همة  اينتفكرات او  نتيجة. اضت كشيد و به تفكر پرداختري
دلي كه پاك  ،به اعتقاد او. و تنها جوياي نيكي كردن باشد كندآرزوهاي خود را آرام 



 مقاله
  4، پياپي )1390پاييز ( 2/2 ادبيات تطبيقي

 كيخسرو در آيينة ادبيات شرق و غرب
 

44 

گاه روي آرامش نخواهد ديد، اما دلي كه از هر آرزوي شخصي پاك  نشده باشد هيچ
   1.شده باشد به آرامش دلپذيري خواهد رسيد

اولاً :  نماياند مطالعة زندگي بودا وجوه مشتركي از زندگي او و كيخسرو را به ما مي
و سلطنت  هم بهثالثاً  ؛اده بودند؛ ثانياً از سلطنت و مزاياي آن دوري گزيدندهر دو شاهز

  . رابعاً نزد ملت خود مقامي پيامبرگونه داشتند پشت پا زدند؛به زندگي اين دنيا هم 
 كامل درزندگي ابراهيم ادهم، صوفي معروف معاصرِ سه ويژگي نخست را به طور

رديف  هرچند ابراهيم ادهم مقامي در ،رد ويژگي آخراما درمو .يابيم ابوحنفيه، نيز بازمي
 شده است و محسوباالله و مقربان حق  از اولياء حال بااين ،بودا و كيخسرو نداشت

و با بودا چندان است كه اين ازندگي  مشابهت. اند كرامات فراواني به او نسبت داده
م ادهم كاملاً از كند كه شايد روايات مربوط به ابراهي تصور را در ذهن ايجاد مي

پادشاهي صاحب قدرت بود كه ابراهيم : هاي زندگي بودا اقتباس شده باشد افسانه
لطنت روي گرداند و ترك ديار گفت و سكه از  طوري به ،را متنبه ساخت اواي  حادثه

  . دهند مي به او نسبتنيز  كرامات بسياري. عرفان به مقامات بالا رسيد در
اند كيفيت مرگ اوست كه  ابراهيم ادهم نوشته بارةكه درآورترين مطلبي  اما شگفت

 ،نقل است كه چون عمرش به آخر رسيد«: كيخسرو داردشباهت فراوان به سرانجام 
در بغداد است و بعضي  بعضي گويند. نيست خاك او پيدا كه به تعيين چنان. ناپيدا شد

لام به الس عليه برگويند در شام است و بعضي گويند آنجاست كه شهرستان لوط پيغم
 »از خلق و هم آنجا وفات كرده استآنجا گريخته است  در زمين فرو رفته است و او

  ). 127، 1355عطار نيشابوري (
  

به حدي است كه از  2اما شباهت سرگذشت كيخسرو و سرگذشت كورش هخامنشي
. اند نستهدا ديرباز برخي از مورخان كورش هخامنشي را با كيخسرو پادشاه كياني يكي مي

اي از  البته پاره 3.دارد صراحت اين نظر را ابراز مي به آثارالباقيهبراي مثال، ابوريحان بيروني در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .491 - 490دورانت . نك 1
  .469- 461و  271-262، 239-233پيرنيا . در باب وقايع زندگي كورش، نك 2
  .152-151بيروني . نك 3
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طرف مادر داستان از قهرمان هر دو  1.كنند پژوهشگران معاصر اين نظر را قوياً رد مي
س وي كيكاوپسر كيخسرو نوة: اند زاده شاهزاده يا بزرگ نيز از جانب پدر(اند  زاده پادشاه

اساس خواب، يا نگراني و احساس  كه بر) نجباي پارس بود و كورش پسر كمبوجيه از
مادر مورد خشم نياي خويش واقع  خطر پدربزرگ از وجود آنان، در دوران بارداريِ

كودك به دستياري وزير  ،در هر دو داستان. كند جان آنها را مي شوند و او قصد مي
قهرمان  نوجوانيِ در ،سپس .شود د و نزد شبانان بزرگ ميياب مرگ نجات مي پادشاه از

شود و او را نزد مادر باز  مطلع مي از وجود او) پدربزرگ كودك(داستان، شاه 
شورد و او  سرانجام قهرمان داستان بر نياي مادري مي ،و نيز در هر دو مورد ؛گرداند مي
مرگ  ،علاوه بر اين .شود و خود صاحب تخت و تاج باشكوهي مي كند نابود مي را

  2.كورش طبق روايت گزنفون قدري اسرارآميز و از اين جهت شبيه مرگ كيخسرو است
 ةاردشير مؤسس سلسل هايي با كيخسرو دارد شخصيت تاريخي ديگري كه همانندي

خورد  هايي از خوار شمردن دنيا به چشم مي گفتار و كردار او نشانه در. ي استساسان
روايت  الذهب مروجمسعودي در  .قايد زرواني در آن عهد باشدثير نفوذ عكه شايد تأ

به نظر آورد كه پيش از او . اردشير در آخر عمر خود از پادشاهي كناره كرد«كند كه  مي
رها كشيده و سپاه و نفر و لوازم از او ها برآورده و لشك كساني شهرها ساخته و قلعه

كناره كه اند، بدين جهت ترجيح داد  فتهگور خ اما همه خاك شده و در اند، بيشتر داشته
  .3)241مسعودي (» گيرد و به آتشكده نشيند و به عبادت خداي پردازد و به تنهايي خو كند

رود و اين مشابه آزمونِ  علاوه بر اين، اردشير براي رسيدن به سلطنت به كنار دريا مي
  .ايد از سر بگذرانداست كه، همچنان كه اشاره خواهيم كرد، كيخسرو ب» گذشتن از آب«

  
 يابيم ميهايي  او و كيخسرو شباهت ميانهاي تاريخي كه  يكي ديگر از شخصيت

خلفاي بزرگ فاطمي  او آخرين فرد از. ششمين خليفة فاطمي مصر است ،الحاكم بامراالله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7سن  ؛ و كريستن262، 261پورداوود ؛ نيز 79- 78و  58- 57، 1364معين . نك ١
به قلم گزنفون، نويسندة دوران باستان، در واقع رماني تاريخي است و اكثر  نامه كورشيا  كرويدناگفته نماند كه  2

). 18سيپك . نك(اند  منتقدان آثار گزنفون از دوران باستان تا عصر حاضر فضاي اين اثر را تخيلي قلمداد كرده
  .هاي تاريخي است ادبي زندگي شخصيت  ـ هاي تخيلي ن پيشين ما در تأكيد بر جنبهاين امر مؤيد سخ

  . 91 - 90، 1369به نقل از اسلامي ندوشن  3
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عمرش ، هنگامي كه تنها يازده سال و پنج ماه از بود كه پس از مرگ پدرش، عزيز
 فاطميان كاملاً بر ،.)  هـ 411-  386( در زمان حكومت او. رسيدبه خلافت  گذشت، مي

مصلحي بلندپرواز و  او. شام تسلط يافتند و دوران رفاه و خوشبختي آن ديار شروع شد
و  مسلماني بلندپايه و بسيار امين بود كه هدفش اصلاحاتي فراگير در زمينة مذهب

بسيار تلاش و رفاه مردم عادي تأمين عدالت اجتماعي ، و براي اخلاق و جامعه بود
  1.كرد

. سلطنت چشم پوشيد و به نحو مرموزي ناپديد شد ازآن بود كه  حاكمفرجام كار 
معصيت غيبت  ها حاكم  هرگز نمرده، بلكه او از اين جهان پر از بنا به اعتقاد دروزي«

و ظلم  جهان را پس از اينكه پر از خواهد گشت و صورت مسيح باز بعدها به كرده و
  .)202حمداني ( »عدل و عدالت خواهد كرد ستم شد، پر از
پيشگي اوست و  هاي خليفه الحاكم با كيخسرو يكي از جهت عدالت همانندي

اين امر  و ،داشت امنيت و رفاه مردم عادي مبذول مي جهت آسايش و كوششي كه در
ر كيخسرو و شباهت ديگ. سابقه بود سابقه، لااقل كم روز، اگر نگوييم بيدر جهان آن 

مبادرت آن جهت بود كه هر دو به بخشش اموال سلطنتي و شخصي خود  حاكم از
سازد فرجام كار  آوري به يكديگر شبيه مي اما آنچه اين دو را به نحو شگفت. كردند

پوشند و به نحو  شكوه سلطنت چشم مي هردو پادشاه قدرتمند از جلال و :آنهاست
. نوعي جاودانگي مبهم است ،درواقع ،پديد شدنو اين نا .شوند مرموزي ناپديد مي

  .عنوان موعود رجعت خواهند كرد سرانجام نيز هر دو در آخرالزمان به
  
  ها بررسي علت همانندي .4

اسطوره بسيار وسيع اين پراكندگي جغرافيايي كه دهد  ها نشان مي همانندي ةمطالع
اگر بخواهيم . است داشتهرواج جهان از جنوب آسيا تا شمال اروپا  بوده و در سه قارة

خطي به  هند آغازينِ يد از نقطة، باة جغرافيايي مشخص كنيماين مسير را روي نقش
 و سپس مصر و از راه ايتاليا به فرانسه و و از راه بلخ به ساير نقاط ايران سوي چين

  . كنيمبريتانيا و دانمارك رسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .133-119ابوعزالدين . نك 1
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به ذهن  رد مشابهچراييِ وجود اين همه موا جويو اولين پاسخي كه در جست
سرزمين  مشخصزمين و به طور  اسطوره را مشرقاين است كه خاستگاه رسد اين  مي

هند بدانيم كه از آنجا مسيري طولاني را به سمت شمال اروپا طي كرده و در هر جا 
مسيري چنين طولاني در روزگاران  اما طيِّ .رنگ فرهنگ ميزبان را به خود گرفته است

 ةظاهراً اين واسطه و حلق«پاسخ برخي پژوهشگران اين است كه . تاس انگيز شبهه كهن
پرستي  ميتراپرستي درواقع همان خورنه. بوده است) ميترائيسم(پرستي ، دين مهرپيوند
ويژه از آن  به ،رسد اين نظر تا حدي موجه به نظر مي). 123 ،1386ستاري (» است

بل و آسياي صغير رفت و سپس با آيين ستايش مهر از ايران به با«دانيم  جهت كه مي
» صورت خدايي بزرگ پرستيده شد جا مهر بهرومي به اروپا راه يافت و در آن سربازان

موارد مشابه هميشه با سير  اما از آنجا كه تقدم و تأخر تاريخيِ 1).2056 ،1363 معين(
از طرف  .شود جغرافيايي آنها متناسب نيست، ترديد ما در پذيرش اين احتمال بيشتر مي

مثلاً در . رسد مي رظوجود موارد مشابه در يك مكان واحد نيز قدري غريب به ن ،ديگر
 ةهمه مشابه افسان ال ابراهيم ادهم و كورش هخامنشيشرح ح و ورة فريدونطايران اس

اي در  سن معتقد است چنين زمينه ستنافزون بر اين موارد، كري. سرو استكيخ
. از آن سخن گفتيم تر ما پيش ، كهخورد اني به چشم ميهاي اير هاي همة تيره داستان

 شاه،آرتور: براي آن ذكر كنيمسه مورد مشابه توانيم  كم مي دستهمچنين در بريتاني 
  .هملت پرسيوال،

ديگري  شمرد، فرضية كه نظر فوق را كاملاً مردود نميضمن اين اما راقم اين سطور
به اعتقاد . اول را ندارد ةالات وارد بر فرضياشك رسد داند كه به نظر مي تر مي را محتمل
 هايي است2الگو ت كه همة موارد مشابه زاييدة كهنها آن اس علت اين همانندي ،نگارنده

  .كه نزد تمام اقوام و ملل مشترك است
يابند،  تنها از راه سنت زبان و مهاجرت انتشار نمي«الگوها  كهن كه يونگ معتقد است

ر زمان و مكان و بدون هيچ نفوذ خارجي خود به خود تجلي در ه كه بلكه ممكن است
الگو  ، كهنشناسي تحليلي يونگ الگو چيست؟ در روان اما كهن. 3)22يونگ (» كنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20- 18آموزگار . نيز نك 1

2 archetype 
  .73، 1389به نقل از كزازي  3
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شكال ادراك كه به يك جمع به ارث رسيده است و بيانگر عبارت است از آن دسته از اَ
ما شكل و شمايل ظاهري ساختاري پويا دارد، ا .محتويات پايدار ناخودآگاه جمعي است

آورند كه  هايي را پديد مي ، اديان و فلسفهها الگوها اسطوره كهن«. كند اغلب تغيير ميآن 
الگوها  دلاشو كهن ـ  لوفلر). 112 يونگ(» گذارند ادوار تاريخ تأثير مي ها و تمامي بر ملت

  :كند را چنين تعريف مي
اند و نمايشگر چيزهايي كه هميشه وجود  ا وابستهبه مغز م جد امكاناتي انساني هستند كه اباًعن

نفس اين انتقال موروثي مبين اين پديدة سرانجام باورنكردني است كه بعضي . اند داشته
صور همانند تكرار  زمين به اشكال و ةو بعضي مضامين در تمام كر ها هاي افسانه موضوع

هاي  صي نيست، آنها تجليات لايهها مبتني بر تذكرات شخ برخي توهمات و خيالبافي. شوند مي
. اند تصاوير نياكان يا اسلاف متعلق به تمام نوع بشر غنوده اند كه در بطنش تر ناخودآگاهي عميق

زيرا ما بايد ناخودآگاهي فردي  ،شود جر ميخودآگاهي مننا اين كشف به تشخيص دو لايه در
هاي نوع  ترين انديشه ين و قديمتر اش عمومي را از ناخودآگاهي غيرفردي يا جمعي كه در آينه

 ةتجارب عالم در هم ةنشين هم ناخودآگاهي جمعي، ته. گردد، تميز دهيم بشر منعكس مي
  ).103-102(هاست  زمان

سخن  1قشر عميق ناخودآگاه به زبان تمثيل«البته بايد توجه داشته باشيم كه 
  ).208همان (» گويد مي

تولد،  از جمله ،الگوهاي متعددي است رسد داستان كيخسرو حاوي كهن به نظر مي
. .... مرگ، سفر، قهرمان، پشتيبان، پير خردمند، سايه، گذر از آب، معراج آسماني و 

هاي داستان غيرشخصي و  فتار شخصيتآشكار است كه چگونگي وقوع حوادث و نيز ر
هاي آرماني كيخسرو فضايي مثالي را در ذهن تصوير  خصوصاً ويژگي ،جهاني است

  : گويد مي 2رنكاتو . است» پادشاه ـ قهرمان« او صورت مثاليِ ،به عبارت ديگر .ندك مي
ديپ و رومولوس و تريستان و به تولد قهرمان اعم از موسي و اُ هاي مربوط همه داستان
قهرمان پسر خدا يا شاهي است اما : اند پيوسته هم داراي يك رديف از مضامين به 3لوهنگرين

كنند كه پدرش را خواهد كشت، گاه در  گويي مي ، پيششود روبرو مي ولادت او با مشكلاتي
آيد، نوزاد محكوم به مرگ است يا بايد رهايش كرد،  خفا و دور از چشم مردمان به دنيا مي

اندازند، قهرمان را يا اشخاص  گذارند و در آب مي مي) صندوقي(اغلب او را در سبدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 symbol 
2 Otto Rank  
3 Lohengrin 
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كنند و يا جانوران  جاي پدر و مادر از او پرستاري ميدهند كه به  چيزي از مهلكه نجات مي بي
  . )35و  34به نقل از باستيد ( شناسد هايش او را باز مي يا پدر به خاطر دلاوري اي، مادينه

  :كنيم مواردي را كه رنك ذكر كرده با مورد كيخسرو مقايسه مي
شين پدر پدربزرگ جان ،در داستان كيخسرو :يا شاه استخدا  پسرِ قهرمانْ) الف

  . زادة شاه است نه فرزند او فرزند شود، يعني قهرمانْ مي
كنند كه پدرش را  زيرا پيشگويي مي ،شود رو مي هولادت او با مشكلاتي روب) ب

شود پيشگويي  رو مي هروب هاهرچند علت مشكلاتي كه كيخسرو با آن: خواهد كشت
خواهي كيخسرو  گران كينبيني خود افراسياب است كه ن ، بلكه پيششمران نيست ستاره

ولي اين موضوع به هر حال ولادت او را  ،پدرش سياوش است ةبه انتقام كشتن مظلومان
  .كند با مشكل مواجه مي

به جهت نگراني  كودك :نوزاد محكوم به مرگ است يا بايد رهايش كرد )پ
او را به  و شود افراسياب از اينكه مبادا در آينده تاج و تختش را به خطر اندازد، طرد مي

  .سپارند شبانان مي
دهند كه به جاي پدر و مادر از  چيزي از مهلكه نجات مي قهرمان را اشخاص بي) ت

  . بزرگ شدن كيخسرو نزد شبانان: كنند او پرستاري مي
هاي بزرگ ايرانيان با تورانيان به  جنگ: گيرد بعدها قهرمان از پدر خود انتقام مي) ث

پدربزرگ جانشين پدر شده  ،مانند مورد اول ،مورد نيزدر اين (فرماندهي كيخسرو 
  .)است

در مورد داستان كيخسرو صادق » قهرمان«هاي عمومي  بينيم كه تمام ويژگي مي
رنك  سخنمضامين ديگري نيز وجود دارد كه در » قهرمان«الگوي  البته در كهن. است
 هاو آنپردازيم  مياين موارد  در اينجا به ذكر. كند يونگ خود به آنها اشاره مياما  ،نيامده

  : مكني را با مورد كيخسرو مقايسه مي
سرو مشهود كيخ اين ويژگي از ابتداي تولد در: نيروي فوق بشري زودرس) ج
   .است

 تو گويي برو برگذشته است سال   بران برز و بالا و آن شاخ و يال

  )159فردوسي (  
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سالگي پهلواني نيرومند  ر دهكيخسرو د: رشد سريع در قدرت گرفتن و والا شدن) چ
  .پرداخت شده بود و به شكار گراز و خرس و گرگ و حتي شير و پلنگ مي

  به زخم گراز آمد و خرس و گرگ  ساله شد گشت گرُدي سترگ چو ده
  هم آن چوب خميده بد ساز جنگ  وز آن جايگه شد به شير و پلنگ
..................................................    

  همان است و نخجير آهو همان  كنون نزد او جنگ شير دمان
  )162و 161همان (  

نبرد طولاني كيخسرو با افراسياب در : با نيروهاي اهريمني 1پيروزمندانه ةمبارز) ح
  . استواقع مبارزه با نيروهاي اهريمني 

ه به اي ك قهرمانانهبر اثر خيانت يا فداكاري گرفتار غرور شدن و افول زودهنگام ) خ
در مورد  ،يعني گرفتار غرور شدن نخست اين مضمون،بخش : انجاميده است اومرگ 

از بيم داند كه  مي ناگزيراما او خود چنان باور دارد و آن را  ،شود كيخسرو محقق نمي
، زودهنگام دست از هاي بعدي پيش آيد جب و غرور شود و گرفتاريدچار عآنكه 

اين مورد اما بخش دوم . كند ميناپديد و بوران  شويد و خود را در برف سلطنت مي
  . هنگام قهرمان مواجهيماستان كيخسرو نيز با افول زوددر د و ،شود محقق مي

به او كنند و  قهرمان را جبران مي آغازينناتواني » نگهبانان«هاي پشتيبان يا  قدرت) د
به سرانجام  اهد برد،از پيش نخوياري آنها  بيخود را كه  اقداماتتا  دهند توانايي مي

 دوم گيو پيران ويسه است و در مرحلة اول قدرت پشتيبان كيخسرو در مرحلة: برساند
يابد و به  جو او را مي سال جست 2رود و پس از هفت كه براي يافتن او به توران مي

  . گرداند ايران باز مي
پختگي  ةمرحلگذارد و وارد  ميرا پشت سر  نخستينآزمون  قهرمانْ آنكه محضِ به) ذ
خواهي،  پس از پايان كين: دهد قهرمان مناسبت خود را از دست مي ، اسطورةدوش مي
بيند و سلطنت و به دنبال آن حيات  يافته مي يي كيخسرو خويشكاري خود را پايانگو

  . كند دنيايي را رها مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).410يونگ (ها نماد خودآگاهي است  نگ، قهرمان پيروز در اسطورهبه اعتقاد يو 1
نمودار هفت حالت ماده، هفت مرتبة خودآگاهي و هفت مرحلة تكامل «به خاطر داشته باشيم كه عدد هفت  2

  ).213دلاشو  ـ لوفلر(» است
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الگوهاي  كهنحاوي كيخسرو الگوهايي كه برشمرديم، سرگذشت  افزون بر كهن
كيخسرو براي رفتن از توران به ايران با : »گذر از آب«از جمله  ،نيز هست يديگر

و سرانجام پس از گذر از آب به ايران  است» گذشتن از آب«از  گزيرراهنمايي گيو، نا
  .رسد مي

مدد كشتي از جيحون آزمايشي است كه بيشتر شاهان و پهلوانان اساطيري گذشتن كيخسرو بي 
هاي احتمالي در پي انجام مهمي كه  اند و پس از شكستن غبار ناپاكي دهو حتي پيامبران انجام دا

فريدون براي گشودن پايتخت ضحاك از : اند برآمده، آن را به پايان رسانيده اند مأمور آن بوده
گذرد و اردشير براي رسيدن به  گذرد، زردشت در ديدار هرمز از آب دائيتي مي اروندرود مي

  ).152و  133راشدمحصل (رود  سلطنت به كنار دريا مي

نيز پس از پايان جنگ تروا صرفاً پس از ده سال سرگرداني در ) اديسهدر (اوليس 
 ةتواند دوباره به شهر خويش و نزد خانواد هاي مختلف مي دريا و سپري كردن آزمون

مذهبي و  هاي را گاه در داستان الگو كهنگذشته از اساطير آريايي، اين . خود بازگردد
و  ،نجات نوح از طوفان و دريا ،گذشتن موسي از دريا: يابيم طير سامي نيز باز مياسا

هايي ديگر از  نمونه 1نه پيشتيم گمش از درياي مرگ براي رسيدن به اوت عبور گيل
  .ندا»گذر از آب«الگوي  كهن

صورت ناپديد شدن كيخسرو  به نيز در اين سرگذشت» معراج آسماني«الگوي  كهن
هاست و در روز بازپسين به  او از جاويدانكه دانيم  زيرا مي ،يافته استدر برف تجلي 

پير «الگوي  پيران ويسه را تجلي كهن توان مي افزون بر اينها .ياري سوشيانس خواهد آمد
  .دانست »سايه«منفي  و افراسياب را يادآور جنبة» خردمند

  
  نتيجه  .5

و خويشكاري  شخصيت تطبيقي، در گام اول نمودهاي گوناگون در اين جستار
براي توضيح  ،و در گام دوم ،مختلف ملاحظه كرديم كيخسرو را در ادبيات ملل

قايل به وجود  كرديم كه هر دوهاي موجود، دو احتمال را مطرح  يهمانندها و همانند
  :اختصار بدين قرار است دو احتمال بهآن . داستان استاين اي براي  منشأ واحد و يگانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Utana Pishtim 
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، اين ديگر عبارت به: گردد ستان به اساطير هند و ايراني باز ميدااين پيشينة  .1
ــ به   از طريق آيين مهرپرستيــ احتمالاً   رد و بعدهاشرقي دا اسطوره خاستگاه

 . اي غربي و سپس مسيحي يافته است زمين رفته و چهره مغرب

الگوهايي  موارد مشابه كهن ةها آن است كه خاستگاه هم علت اين همانندي .2
  . مشترك است اقوام ةناخودآگاه جمعي بشر و نزد هم ةست كه زاييدا
تر  قبول قابلاحتمال دوم را  ،شمرد كه احتمال اول را منتفي نميآن، ضمن نگارنده

  .داند مي
تماشاي «ادبيات ديگر اقوام چيزي نيست جز  وادبيات ملي  مشابهت ميانيافتن 

عامل  علاوه بر التذاذ روان، ،اين امر). 551 غنيمي هلال(» چهرة خويش در ادبيات بيگانه
ادن موارد مشابه به منشأ واحد گامي بلندتر است د اما نسبت. ها نيز هست تقريب فرهنگ

و اين امر . انجامد بيش از پيش به تقريب فرهنگي مي علاوه بر نتايج سودمند ادبي، ،كه
  . ترين دستاوردهاي ادبيات تطبيقي است يكي از مهم

تر ادبيات ملي و قومي  يقي، افزون بر اينكه راه را براي شناخت بهتر و عميقادبيات تطب
سازد و با نشان دادن  هم متصل مي ها و ملل مختلف را به گشايد، پلي است كه فرهنگ مي

. گشايد گو و تعاملات فرهنگي مي و نساني همة آنها، راه را براي گفتسرچشمة بشري و ا
انجامد و تفاهم راهي به سوي دوستي و صلح پايدار است  مي علايق مشترك فرهنگي به تفاهم

  ).35انوشيرواني (

وجود  يهاي شخصيتي متعدد تيپ ــ  پسند رسمي و عامهاعم از  ــ   در ادبيات فارسي
. رساند داستان كيخسرو ميبا دارد كه بررسي روشمند آنها ما را به نتايجي مشابه 

خواهد پاسخ ابهامات در اين حوزه از اي  رهپا بهن موارد ايهر يك از  پژوهش دربارة
و رسمي در قالب يك طرح پژوهشي  پسند هاي شخصيتي در ادبيات عامه اگر تيپ .ددا

 نه تنها بخشي از خلأقرار گيرد، حاصل كار به طور قطع مورد بررسي گروهي و  وسيع
قريب تكند، بلكه عاملي بس مهم در تفاهم ملل و  مي برطرفپژوهشي موجود را 

  .خواهد بود ها فرهنگ
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 ياتبوالو و ادب فن شعرتطبيق مباني كلاسيسيسم در 
  فارسي

  محمد رضا اميني
  
 

  

  چكيده
. رود ات تطبيقي به شمار ميمهم ادبي مباحثهاي ادبي از  مكتبهاي  مشابهتمطالعة روابط و 
ات كهن فارسي مكتب كلاسيسيسم ادبي براي مقايسه با ادبي هاي ترين مكتب يكي از مناسب

توان  مباني ادبيات اروپايي و ادب فارسي را در آن مي ميانكه بيشترين نقاط اشتراك  است
نيكلا بوالو  نسهپرداز بزرگ قرن هفدهم فرا ريهاصول و مباني كلاسيسيسم را شاعر و نظ. يافت

ترين اصل كلاسيسيسم  مهم. به زيبايي بيان كرده است فن شعر در كتاب منظوم خود به نام
در تاريخ نقد و . توان ديد بزرگان ادب فارسي نيز مي يعني خردگرايي را در بنياد نظرية شعرِ

 ينوس ولونگ هاي ادبي بزرگي چون ارسطو و شخصيت  هاي ادبي، بوالو در ميان سلسلة يهنظر
نخست  ،در اولين قسمت اين مقاله. اند نوشته فن شعر ةگيرد كه كتابي دربار هوراس قرار مي

زندگي و شخصيت  قرن هفدهم، و سپس ةهاي مهم حيات فكري و ادبي در فرانس ويژگي
هاي  كتاب ةوي پيشين فن شعرگاه براي تبيين جايگاه كتاب  آن. نيكلا بوالو بررسي شده است

در قسمت دوم مقاله، با استفاده از متن . از بوالو در اروپا به كوتاهي آمده استفن شعر قبل 
هاي  ترين انديشه اساسي ،كه حاوي كليات و مباني ادبي است ،فن شعر كامل نخستين سرود

زبان كه در  هاي بوالو با نظريات ادبا و شعراي فارسي انديشه  شباهت. ادبي بوالو بيان شده است
محوري براي توان  ميبوالو را  ِفن شعردهد كه  نشان مي است،  يادآوري شدهسراسر مقاله 

  .تطبيقي اصول مكتب كلاسيسيسم و مباني ادب كهن فارسي در نظر گرفت ةمطالع

    .هاي ادبي، نقد ادبي م، ادبيات تطبيقي، علوم بلاغي، تاريخ نظريهسمكتب كلاسيسي :ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز  
 mza130@yahoo.com :نگار پيام  
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  مقدمه
اي پديدار  مكان خاص و شرايط تاريخي و اجتماعي ويژههر مكتب ادبي در زمان و 

توان آن را با آثار ادبي در زبان  آن مكتب است و نمي اين وضعيت خاصِ. شود مي
 پديد آمدن شعر سعدي يا حافظ هيچ ارتباط تاريخيِ كه چنان ،ديگري پيوند داد

بر اين علاوه  ،اما هر مكتب ادبي.  مستقيمي با مكاتب ادبي غرب نداشته است
ست كه در تعاريف و اصول آن ا نظري و بوطيقايي  ايه  هاي تاريخي، داراي جنبه ويژگي

ها نيز  توان اين اصول كلي را در آثار ادبي ديگر فرهنگ مي طبيعتاً. يابد ي ميمكتب تجلّ
توان ميان مكتب كلاسيسيسم و شعر حافظ و سعدي  مي مثلاً كه چنان. جو كردو جست

براي توصيف يا  ،به همين دليل. مشابهي پرداخت كليِادبي ني جوي مباو به جست
توجه  تاريخي و بوطيقايي آن متفاوت ةتطبيق هر مكتب ادبي همواره بايد به دو جنب

  . داشت
هاي تاريخي و اختلاف در  فارغ از همة تفاوت ،ادبي هاي بر همين اساس، مكتب

كلي و  هاي ادبي ملل ديگر شباهتهاي  و شيوه ها بنياد با سبكدر جزئيات، ممكن است 
هايي از اين اصول  نمونه. اشتراك عامي داشته باشند كه ريشه در مشتركات انساني دارند

هاي متفاوت پيدا كرد و شباهت  توان در زبان هاي مشابه مكاتب ادبي را مي و گرايش
يكي از شش  مكاتب ادبي گونه بررسي تطبيقيِ اين در واقع،. يكديگر نشان داد اآنها را ب

قلمرو ادبيات تطبيقي را به  زيرا اصولاً ،رود حوزة اصلي ادبيات تطبيقي به شمار مي
ها و  مكتب .2 ؛تشابهات و اقتباس ادبي .1  :اند تقسيم كرده كلي ةپژوهش در شش حوز

 .6و  ها؛ ارتباط ادبيات و ساير رشته .5 ؛مضامين ادبي .4 ؛انواع ادبي .3 ؛اي ادبيه جريان
   1.دهاي تطبيقي ترجمهكاركر
بنياد اين مقدمات، در مقالة حاضر كوشش شده است تا با مقايسة مباني  بر

هاي مشابه آن در ادب كهن فارسي  منظوم نيكلا بوالو و انديشه فن شعرِكلاسيسيسم در 
هاي بنيادين ادب كهن  تطبيقي اصول اساسي مكتب كلاسيسيسم با آموزه ةمطالع ةزمين

اين دو پديده آن است كه بيشترين نقاط  ةترين دليل مقايس مهم. شودفارسي فراهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضرورت ادبيات تطبيقي در «. رضا انوشيرواني علي. براي تفصيل بيشتر دربارة شش حوزة كلي ادبيات تطبيقي نك 1

 .38-6): 1389بهار ( 1/1. نامة ادبيات تطبيقي نامة فرهنگستان ويژه» .ايران
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توان در مكتب كلاسيسيسم يافت، چون در  مشترك ادبيات اروپايي و ادب فارسي را مي
از  تاريخي و جغرافيايي آن نيز تر، و گستردگيِ ميان مكاتب ادبي، اصول اين مكتب كلي

  . تر است هاي ديگر افزون مكتب
پرداز بزرگ قرن هفدهم فرانسه،  كتب كلاسيسيسم را شاعر و نظريهاصول و مباني م
روشني بيان  به 2فن شعر در كتاب منظوم خود به نام )1711-1636( 1نيكلا بوالو دپرئِو

 ،مكتب كلاسيك است بيانيةگذشته از آنكه منشور و  ،منظوم بوالو ِفن شعر. كرده است
ين تر اند از معروف و هوراس پديد آوردهلونگينوس  و ي كه ارسطويدر كنار  فن شعرها

پرداز مكتب كلاسيسيسم  نيكلا بوالو را نظريه. رود شمار مي جهان بهدر فن شعر   كتب
 او نه تنها در فرانسه بلكهفن شعر ثير نظريات ادبي بوالو از طريق كتاب ، زيرا تأنامند مي

  .مشهود است در اروپا كاملاً
تواند در  كم از سه جهت مي هاي بوالو دست يشهآشنايي با مباني اند ،بنابراين

  :مطالعات تطبيقي ادبيات غربي و فارسي سودمند باشد
آن به ارسطو  روند طولاني تاريخي است كه سرچشمةبوالو ثمرة يك  فن شعر  .1

 .رسد مي
اين كتاب از زمان انتشار تاكنون همواره در شعر و ادبيات و هنر ديگر  .2

هاي تندي نيز برانگيخته  العمل ار كرده و گاه عكسكشورهاي اروپايي تأثير بسي
 .است

خواهد آمد، شباهت بسيار با اصول و  كه چنان، فن شعرهاي بوالو در  انديشه .3
  .مباني كلي و نظري شعر و ادب فارسي دارد

هاي  يادشده مجال فراوان براي پژوهش ةآشكار است كه در هركدام از اين سه زمين
نخست بايد از هايي  چنين پژوهشدست زدن به اما براي  .وجود دارد مفصلدقيق و 

هاي ادبي و  هاي ادبي بوالو و شباهت و نزديكي آنها با آموزه ترين انديشه مباني مهم
هاي  بررسي انديشه نوشته، در كناردر اين  ،بنابراين. بلاغي در ادب فارسي آگاهي داشت

هاي  ها با نمونه اهت اين انديشهم از ديدگاه وي، به شبيسادبي بوالو و مباني كلاسيس
مقاله به معرفي مباني كلاسيسيسم  بخش عمدة. شده است  مشابه در ادبيات فارسي اشاره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Nicolas Boileau-Despréaux 
2 L'art poétique 



 مقاله 4، پياپي )1390پاييز ( 2/2 ادبيات تطبيقي  59
  تطبيق مباني كلاسيسيسم در فن شعر بوالو و ادبيات فارسي

 

 اختصاص يافته شود، ميكه براي نخستين بار به فارسي ترجمه  فن شعردر سرود اول 
 رتر د مشروح و مستدل ساز مطالعات تطبيقيِ زمينه ،اي همچون مقدمه ،تا شايد است

  .آينده باشد
  

  خردگرايي، محور اصلي تطبيق كلاسيسيسم و شعر كهن فارسي
هاي پراهميت ادبيات جهان است و  زيست كه يكي از دوره بوالو در قرن هفدهم مي

در اين عصر، . هاي درخشاني از مكتب ادبي كلاسيسيسم در آن پديد آمده است نمونه
رفت، همچنان به قوت  شمار ميترين عنصر فكري رنسانس به  خردگرايي كه اساسي

در مكتب  ثير خردگرايي در ادبيات قرن هفدهم و مخصوصاًأاهميت و ت. خود باقي بود
 ترين عناصر نظرية ا يكي از بنياديبوالو تا حدي است كه بايد آن ر ِفن شعركلاسيك و 

  .شمار آورد اين مكتب به ادبيِ
اث فكري و فلسفي عصر حاكميت عقل در مكتب كلاسيسيسم را در مير ريشةپس 

جو و بايد جست) 1650-1596(ثير آن در متفكراني همچون رنه دكارت أرنسانس و ت
گفتار در روشِ درست راه بردن ترديد نظريات دكارت، خاصه كتاب معروف او  بي . كرد
بوالو منتشر شده بود، در انديشة نيكلا بوالو تأثير  فن شعر، كه چند سالي قبل از عقل

 ،آمد به چشم نمي زيرا گرچه نفوذ دكارت در قرن هفدهم مستقيماًشته است، اساسي دا
أثير روش هاي خود تحت ت اما در همه جا جريان داشت و بسياري از ادبا در نوشته

مكتب ادبي كلاسيسيسم و آموزگاران آن نيز در . دكارتي قرار گرفته بودند گرايانة عقل
كيد داشتند كه بعدها منتقدان اين مكتب و أتتعليمات خود بر خرد و خردگرايي چندان 

هاي  نقش پديده ،كيد بر عقلأاين مكتب را متهم كردند كه از شدت ت ها كويژه رمانتي به
است  غيرآگاهانه و ذوقي و الهامي را در فرايند آفرينش هنري يكسره ناديده انگاشته

  .)31سكرتان (
 ،مهم ادبي قرن هفدهم بپردازيم آثار ةهنگامي كه از نزديك به مطالع ،با اين همه

 رغم ايماني افراطي به عقل، به عرا و نويسندگان مهم مكتب كلاسيك،خواهيم ديد كه ش
كساني چون . اند گرا نبوده در عمل يكسره عقل داشته استتا بدان حد هم كه شهرت 

مقاومت . اند گرايي انتقاد هم كرده ير كورني، بوالو يا پاسكال حتي از افراط در عقل يپ
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 يموضوع كتاب مستقل گرايي مفرط به حدي است كه خود اين هنرمندان در برابر عقل
  .قرار گرفته است 1م فرانسوييسآزادي در كلاسيسبا عنوان 

آن دوره  نه فقط نامعقوليِ«اي نگريسته و  ياي تازهاوا از زقرن هفدهم ر اين كتاب،
 ،پنهان شده "آورم نمي در  سر آن  از كه چيزي" مرموزِ جملةآنچه را كه در هربلكه 

 ةناشناخته و رازآميز در نظري اذعان به اين پديدة). 58سكرتان ( »برجسته ساخته است
گرا نيز جوهر  زيرا حتي بوالوي عقل. دارد هالعاد گراي قرن هفدهم اهميت فوق ادبي عقل

كه از هر  اندد مي هنر متعالي را وابسته به وجود اين ويژگي ناشناخته و رازآميز هنر
مهم تاكنون مورد توجه محققان مكاتب ادبي  أسفانه اين نكتةاما مت. فراتر است اي  قاعده

  .در ايران قرار نگرفته است
دانم  نمي«يا  »آورم نمي در  سر آن  از كه چيزي« براي آشنايي با معني درست اصطلاحِ

 بيابيمادب فارسي  دررا در مكتب كلاسيسيسم، بهتر است نخست معني مشابه آن » چه
درست » چه  دانم نمي«اين . و سپس اصطلاح فرانسوي را از لحاظ لغوي تحليل كنيم

شود و  ناميده مي» آن«معادل همان مفهوم اسرارآميزي است كه در زبان و ادب فارسي
  :كنند ولي تعبير نتوانند كيفيت خاصي در حسن و زيبايي است كه آن را به ذوق درك«

  2»دارد آنيطلعت آن باش كه  ةبند  ه مويي و مياني داردشاهد آن نيست ك

  :باز هم در بيت زير از حافظ و
  3يار ما اين دارد و آن نيز هم  حسن خوشتر ز آنگويند  اين كه مي

اما مفهوم آن در فرهنگ اروپايي نيز  ،تر است در فارسي رايج» آن«هرچند اصطلاح 
 يا با املاي قديم آن( je ne sais quoiا آن را در زبان فرانسه ب كه چنانوجود دارد، 

je ne sçay quoy( كنند و با همين املا و تلفظ و با همين معني به زبان انگليسي  بيان مي
به همين معني به  »دانم چه نمي«هاي اروپايي نيز جملة  ساير زباندر . نيز وارد شده است

 ،تبديل شده است] مذكر[اسم  تدريج در واژگان فرانسه به يك اين جمله به. رود كار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 E. B. O. Borgerhoff. The Freedom of French Classicism. Princeton University 

Press, 1950. 
 »)4(آن «، ذيل واژة فرهنگ معين 2
 همان 3
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از شعراي قرن شانزدهم فرانسه آن را به ) 1560-1522( 1هلدوبِ ژوئاكن مثلاً كه چنان
 ،دوبله در شعر خود خطاب به مارگريت. كار برده است همين معني در شعر خود به

  :داند اش برتر مي اين شاهزاده را حتي از نسب شاهانه »آنِ«، خواهر پادشاه
  انگيزد بر مي ستايشتانان را به آنچه همگ

  ستشماها از آنِ تنه است ك آن
  سهمي نيست شماتاجداران ديگر را در آن با  و 

  كـه در شماست آن با اين زيبايي و لطافت و اين
  وديد و نه خواهر شاه حتي اگر نه شهدخت ب

  .2ندستاي امروز مي  كه ستودند چنانتان مي همگان بازهم
بر اهميت  ،ادبي از افلاطون تا بارت ةدرآمدي بر نظري كتابِ ةندريچارد هارلند، نويس

يافتگي،  نظام«: نويسد مكتب كلاسيك اصرار دارد و مي ةدر نظري »دانم چه نمي« مفهومِ
به يك راه  اما اين نظريه معمولاً. آمد شمار مي منبع قدرت نظرية نوكلاسيك فرانسه به

ها، يك عنصر  ته از قانون و دربايستاين موضوع كه گذش. گريز كوچك معترف بود
اين همان . دهد پذيرفته شده بود ناپذير ادبيات را به والاترين مرتبه سوق مي بيني پيش

پوپ اين مفهوم را در . است »دانم چه نمي«بوالو و همان مادة سازندة  »ةدانم چ نمي«
از آنجا كه اين  و. »موهبتي دور از دسترس هنر«كند به مفهوم  زبان انگليسي تبديل مي

رود، نظريه، مسئوليتي در قبال  پردازي فراتر مي اجزاي سازنده طبق تعريف از نظريه
  ).84هارلند (» رة آن نداردتوضيح بيشتر دربا

ــ را » آن«مفهوم  ،كرده بود را ترجمه  لونگينوس 3شكوه سخن كه خود كتاب بوالو
هتر لحظات عظمت يك اثر ادبي را كه وجه تمايز حقيقي آثار بزرگ است، يا به عبارت ب

در قرن هفدهم » دانم چه نمي«اصطلاح . اقتباس كرده بوداز آن كتاب  ــ دهد نشان مي
. رفت كار مي رايج بود و براي توضيح علت جذابيت رازآميز اشخاص يا آثار هنري به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Joachim du Bellay 
2 Ce qui vous fait ainsi admirer d’un chacun, 
  C’est ce qui est tout vostre, et qu’avec vous commun 
  N’ont tous ceulx-la qui ont couronnes sur leurs testes: 
  Ceste grace, et doulceur, et ce je ne sçay quoy, 
  Que quand vous ne seriez fille, ni sœur de Roy, 
  Si vous jugeroit-on estre ce que vous estes. (Du Bellay, sonnet 175) 

 )1374: 3و ش 1، شنامة فرهنگستان .نك(، ترجمة رضا سيدحسيني شكوه سخن 3
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با اين همه، بسياري از كسان به اهميت نقش اين مفهوم در اصول سبك كلاسيك توجه 
  .انگارند مي  ين مكتب را بسيار خشك و تصنعياغلط،  به همين دليل، به اند، و نكرده

 و شناختيهاي زيبا نقشي اساسي در ديدگاه» آن«به مفهوم  توجهدر ادب فارسي نيز 
و در نظرگرفتن تقابل آن با » آن«با تمركز بر مفهوم  از اين رو،. ادبي شاعران داشته است

و تطبيقي  ختيشنا هاي سبك اساسي براي بررسي يحورمن توا مي» خردگرايي«اصل 
توان اين پرسش را مطرح كرد كه در ادبيات فارسي نقش خرد و  مي مثلاً. ايجاد كرد

 در شكل دادن به نظم و نثر و نظريةچگونه و تا چه حد » آن«خردگرايي و توجه به 
هاي فراتر از عقل و خرد  ه به افق، يا توج»آن«مفهوم كليدي . ثر بوده استؤادبي قدما م

، »دل«، »ذوق«، »الهام«در مقابل خردگرايي محض، در ادب فارسي با مفاهيمي همچون 
رود و حتي از مرز  پيش مي» مستي«و » ناهشياري«يابد و تا  پيوند مي» خيال«، و »عشق«
يم اين مفاهاز با استفاده . رسد مي» ادبي بي«حافظ به  ةگذرد و گاه به گفت درمي» جنون«

توان محوري ترسيم كرد كه در يك سوي آن  مي ،كه هركدام به درجاتي از خرد دورند
  .الهام و خيال، و در پايان آن ناهشياري و جنون قرار دارد آن ميانةخرد، و در 

كه نقشي اساسي در تعيين » ناهشياري  ـ خرد« درجات و نقش محورِ بررسي دقيقِ
خود نيازمند مجالي جداگانه و مستقل  ،داردها و مكاتب ادبي  سبك ةهاي هم ويژگي

كيد بر حضور عقل و أبوالو با ت مثلاً. دكراي بسنده  است و در اينجا بايد تنها به اشاره
  :خرد در كار آفرينش ادبي سروده است

  باشد خرد برحسب دباي چيز  همه
  دشوار دارد سخت و لغزندهبس  راهي مقصد ينا اما

  ق شدن هسترخطر غ گام خطا  به كمترين
  تيسنش بي يراه خرد غالبا يك آري

سرايي به خرد و  در كار سخن اًدهد كه اساس گلستان نشان مي ةسعدي نيز در ديباچ
 ل اصلي ترك تصميم خود به سكوت را حكم عقلدلي كه چنان ،احكام آن اعتقاد دارد

  :داند مي
  كوشي به وقت مصلحت آن به كه در سخن  اگرچه پيش خردمند خامشي ادب است
  به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي  دو چيز طيرة عقل است دم فرو بستن
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 ةگرايي كه شاعر را از خاموشي بازداشته در سبك نگارش و شيو همين عقل طبيعتاً
حتي بر ساختار همين دو بيت بالا نيز نوعي  كه چنانثير بسيار داشته، أسرايش او نيز ت

اينكه در اساس بسيار  با ،حافظ كه مثلاً درحالي. منطق خردگرايانه حاكم است
  : از تصور عقلاي زيرك استتر  جهان روزگار او درهم ريخته ،خردگراست

  روزي بوالعجب كاري پريشان عالميصعب   زيركي را گفتم اين احوال بين خنديد و گفت

  :دهد سوي خردگرايي محض سوق مي هاي آن سوي افق اين روزگار نابسامان حافظ را به
  استادبي  كنون كه مست و خرابم صلاح بي  ر عقل و ادب داشتم من اي خواجههزا

توان  مي »ناهشياري ـ خرد«طبيعي است كه با سنجش شعر حافظ بر محور  ،بنابراين
شعر پريشان و كه نشان داد  را با شعراي ديگر مشخص كرد و مثلاً هاي شعر او تفاوت
ابيات گرايش دارد، با زمانه و  عموديِ انسجامِ گسيختنِ همازكه به  ،پاشان او ِغزل
  .حاصل از آن تا چه اندازه پيوند دارد ةانديش

ي  ا در ادبيات فارسي و اروپايي اهميت ويژه» ناهشياري ـ خرد«محور  بررسي تطبيقيِ
توان بر آن  ادبي را مي كم يكي از مباني اساسي هر كدام از مكاتب زيرا دست ،دارد

لاسيسيسم را بر خرد، رئاليسم را بر هوشياري، رمانتيسم را بر ك ةپاي مثلاً. مشخص كرد
توان منطبق  ادبي مي خيال، سوررئاليسم را بر ناهشياري، و دادائيسم را بر جنون و بي

سبك خراساني بر خرد، سبك عراقي بر  كه توان گفت در ادبيات فارسي نيز مي. كرد
به طور صوفيانه و شطحيات  ملاًاشعار كاو خرد و خيال، سبك هندي بر خيال،  ةآميز
ي مهم در  ا نكته به عنوانرسيدن به اين مباني بنيادين . بر ناهشياري تكيه دارند كلّي

 هاي ادبي، دهد كه هنگام مقايسه مكاتب ادبي نشان مي شناسي مطالعات تطبيقيِ روش
 هاز آنيافت كه آگاهي ا  به معيارهايي كلي دستتر  بيشتر و عميق توان با مطالعة مي

  .خواهد كردتر  تر و مطمئن را دقيق ها  داوري
  

 بوالو فن شعرنگاهي به محتواي كتاب 

مصراع تشكيل شده  1100 در بوالو از چهار بخش يا سرود مجموعاً فن شعركتاب 
، سرود دوم به )مصراع 232(سرود نخست به بيان اصول كلي شعر و شاعري . است

 428(، سرود سوم به اصول شعر نمايشي )مصراع 204(قواعد انواع مرسوم شعر 
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 )مصراع 236( شاعر و اخلاق و روحيات او ةسرود چهارم به كلياتي دربار، و )مصراع
از اهميت بيشتري  ،پردازد سرود نخست كه به مباحث كلي شعر مي. اختصاص دارد
تا  .كند شعر آغاز مي أترين مسئله يعني منش را با كلي بخشبوالو اين . برخوردار است

اين كتاب بسيار مشهور تاكنون به فارسي ترجمه نشده و تحقيق  ،دانيم آنجا كه مي
هايي كه در اين  كه بررسي دقيق نكته درحالي. نگرفته است صورتچنداني نيز دربارة آن 

ادبي  ةخوبي نشان دهد كه انديش تواند به مي است، كتاب با ايجازي خاص بيان شده
تا چه حد به مباني ادب فارسي شباهت و نزديكي  مكتب كلاسيك آن عصر فرانسه

  .دارد
  :توان چنين برشمرد هاي سرود نخست را مي ترين نكته اساسي

 
  شعر و انواع استعداد شاعران شأمن. 1

طبع شعر و » قبول خاطر و لطف سخن خداداد است«همچون حافظ كه برحسب 
طبع شعر بوالو نيز  عقيدةبه  ،داند لطف سخن را موهبتي الهي و امري فطري مي

  :سروده است فن شعرهاي  در نخستين بيت از اين رو،. فطري است ياستعداد
  جسورانه بينديشد است كه شاعري بيهوده

  شعر خواهد رسيدة قل به اوج 1در پارناسكه 
  نيابدد در خو اگر از آسمان الهامي اسرارآميز

  نشده باشد شاعري زاده  عِلي به طاو از مادر گيت
  محبوس خواهد ماند جاودانه خود تنگطبع در 

  .رميدد خواه او از 3سپگا و شنيدد نخواه را وايشآ 2فبوس

از بيان اين اصل كلي  درنگ پس بيگرا و منضبط خود،  عقل ةبر اساس روي ،بوالو
شعري  ةكند كه شاعر بايد حد و نوع قريح افزايد و يادآوري مي اي دقيق بر آن مي تبصره

  :پردازي يكسان نپندارد و طبع شعر اصيل را با قافيه خود را شناسايي كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Parnasse ،آپولون كه حافظ هنرهاي زيبا بودند با برادرشان زئوسه دختر هاي يوناني نام كوهي كه نُ در افسانه 

  .كردند زندگي مي در آن) خداي شعر(
2  Phébusنام ديگر آپولون خداي شعر و موسيقي و آواز ،. 
3  Pégase، در اساطير يونان، اسب بالدار كه نماد الهام شاعرانه نيز هست.  
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  سوزي ه در طمعي خام ميآنك اي
  پويي مير خاهاي پر انه در راهمشادو 

 باد مدهر ل بحاص هاي بي خود را در سرودن نظم عمر

  يكسان مپندار شاعري ةسازي را با قريح افيهو هوس ق
  فريبنده بهراس  هاي هدان  به ورزيدنع از طم

 .درستي بشناس ه و توان خود را بو طبع 

 دهد و به نكتة مهمي دربارة سنجي خاصي بحث را ادامه مي بوالو با دقت و نكته
طبع شعر انواع مختلف دارد و شاعر با  ،او ةبه عقيد. كند استعداد شاعري اشاره مي

ييد سخن خود شعراي بزرگي چون تأ براي. رسد شناخت دقيق آن به موفقيت مي
ناخت درست استعداد خود به موفقيت آورد كه با ش اسين را شاهد ميو ر 1مالرب
خطا در شناسايي نوع طبع  ر اثربكند كه  به شاعري اشاره مي ،برعكس ،اند؛ يا رسيده

اساس  اما بر ،برد صراحت از اين شاعر ناموفق نام نمي به .است شعر خود ناموفق مانده
ه بوالو در اين شعر تعريضي به شاعر ترديدي نيست ك ،قرائني كه در بيت زير آمده

  :دارد 2آمان عصر خود آنتوان دو سنت هم
  3فارهبود با  كه  تي قتر و آن شاعر كه پيش  ونچ

   كابارهديوارهاي كرد  ميه سيابا شعرش 

هم قافيه  را با كابارهو  فارهآشكار بود كه منظور از شاعري كه  زيرا در آن زمان كاملاً
نويسنده و از بنيانگذاران فرهنگستان فرانسه  با نيكلا فارة كهآمان است  سنت ،كرده

. بودقافيه كرده  »كاباره«را با  »فاره«دوستي نزديك داشت و در اشعار خود بارها نام 
هاي طنزآميز سريع و خلق دنياي مضحكه  آمان مهارت خاصي در ترسيم طرح سنت

ع استعداد شعري خود چون شناخت درستي از نو ،با وجود اين. داشت )گروتسك(
گونه كه  همان ،هاي مختلف پرداخت و از جمله در زمينه يبه سرودن اشعار ،نداشت

سروده كه  رهايي موسيحماسي نيز با عنوان  ةيك قطع ،گويد بوالو در ابيات بعد مي
  . ناتمام مانده است

  :اند چنين سرايد خود مي ةابياتي كه بوالو در اهميت شناخت شاعر از قريح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 François de Malherbe (1555-1628) 
2 Antoine de Saint-Amant (1594-1661) 
3 Nicolas Faret (1596-1646) 
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  ي داردعالطبايع  ايشز در كه  آن باروري با يعتطب
  قسيم كندها را تاستعداد ونهگچ داند مي خود

  فروزدارب عشق از آتش اي در بيتي شعله آن دارد كه تواني كي
  دهد ل مييقرا ص وـهج ةندرپيكان ببيتي  ديگري در

  دهد ن سر ميسخ پهلوانان از دلاوري ربلما
  گويد ها ميرغزارمنان و شباو  2از فيليس 1نكارا

  غالباً تاخودسو  كه خودخواه است اما آن
  افتد مي خطا بهاش  هدر شناخت خود و قريح

  بود فارهتي كه با قتر و آن شاعر كه پيش  چون
  كرد مي ياها سري ا ديوارهاي كاباره با شعرش 

  افتاد راه ميه ب ها قافيه نابجا به دنبال و اخانهستو گ
  ها ديهدر باي در پي موس سرگردان هاگ

  سرود يم ال رسرائيا يبن ةداننفرار پيروزم ةقص
  . ساخت مي رقهغريا در د را خودن فرعو همپاي گاه
  

 قافيه و ارتباط آن با معنا در شعر. 2

پردازد و به شاعر توصيه  شعر ميقافيه در  فوق به مسئلةبوالو پس از مباحث كلي 
آرايي  ر قرار دهد و از گرايش به قافيهاساس را بر محتواي شع هنر شاعريدر  كند كه مي
  :معني بپرهيزد بي

  يچه شوخد و باش والاهر سخن كه سرايند چه 
  ه باشدمراه معنايي درستاش  بايد كه با قافيه

  انجامد مي بيهودگي بهاين دو از يكديگر  دنرمي
  دگي نكندو بايد كه جز بن معناستبندة  قافيه
  د كندجه  شاعر در آغاز كار به پژوهش اگر

  كند ادت ميع به يافتن قافيهي طبع به آسان
  نهد ن ميگرد معناه يوغ بقافيه بي هيچ زحمتي 

  سازد ميوانگرش ت وآيد  خدمت آن در مي به آساني هو ب
  ندسركشي پيشه كاما چون از آن غفلت شود 

  اش بدود د درپيباي  بسياربازگيرد  مهار معنيتا  قافيهو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Honorat de Bueil de Racan (1589-1670) 
2 Philis 



 مقاله 4، پياپي )1390پاييز ( 2/2 ادبيات تطبيقي  67
  تطبيق مباني كلاسيسيسم در فن شعر بوالو و ادبيات فارسي

 

  هايت رودهس ميشهه تاش پس دوستدار خرد با
  .گيرد ارزش ش وشدرختنها از آن 

  
  رعايت اعتدال در معنا و لفظ. 3

بوالو شاعران را از پرداختن به معاني غريب و افراط در هيجان و دور شدن از 
  :دارد اعتدال و راه خرد برحذر مي

  ارو هديوان غالب سرايندگان، اسير هيجاني
  روند يم يشخو جوي افكارو جست درست بهدور از معني 

  ديوآسايشان در اشعار گرد شد اخواهنر خواكه  پندارند و مي
  باشند قادرانديشيدن آن  رب نيز ديگران كه  بينديشند به چيزي

  1واگذاريمها بپرهيزيم و به ايتاليا  ن افراطاز اي
  را اين ديوانگي پرزرق هاي كاذب و اين برق

  مقصد ينا اما خرد باشدب برحس ايدب چيز  همه
  رداد دشوارسخت و  لغزندهس بهي ار

  گام خطا خطر غرق شدن هست  به كمترين
 .يستن بيش ياه خرد غالبا يكرآري 

بوالو به پرهيز از درپيچيدن به معاني  ، همين توصيةپس از اين خواهيم ديد كه چنان
زيرا پرداختن به . هاي انتقاد از او نزد آيندگان است ترين ريشه غريب يكي از اساسي

هاي شگفت هم در مكتب رمانتيسم و  پردازي گونه معاني مبهم و دور از ذهن و خيال اين
بلكه بسيار هم پسنديده و مورد  ،شد ها نه تنها عيب محسوب نمي هم نزد سمبوليست

  .علاقه بود
  

   رعايت اعتدال در لفظ. 4
ا رويژه اطناب و پرگويي  كند و به بوالو رعايت اعتدال را در لفظ نيز توصيه مي

  :شود آورد آشكار مي طنزپرداز بوالو در مثالي كه مي ، قريحةدر اينجا. شمارد ناپسند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواج يافت و ) 1625-1569(والو از ايتاليا اشاره به شيوة مارينيسم است كه توسط شاعر ايتاليايي مارينو منظور ب 1

هاست و در مكاتب ادبي نخستين مرحله  پردازي و تكلف در سخن و استفادة بسيار از استعاره مبتني بر مضمون
 .آيد كه بوالو با آن سخت مخالف بود از سبك باروك به شمار مي
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  است گشتهموضوعي  سيرا هي كا گاه سراينده
  دارد نمي بر دست تا از نفس نيفتد از آن

  كند مي وصف  برايم  را  درگاهش ،بيند مي راي قصرر اگ
  دهد ميش ايوان در آن گرد هب ايوان مرا و

  نمايد رخ مي يراهروا نجآ وعمارت  ي جلوِها پله ااينج
  شود مي ختم يهاي طلاي هپلكاني به نرد سو در آن

  شمارد برمي ها را برايم ها و بيضي ها و دايره فسق
  1»نيستند ها ستون نگار و قشو ن ديوارها  ات تزئين   جز اينها«

  انتها برسم هبا پرم ت از روي بيست صفحه مي
  !ام جهيده قصرط در حيا هبينم ك و تازه مي

  زيبگر حاصل بي سيارگويِبنويسندگان  ناز اي
  مكن تحملنيز  را بيهودهات يزئو ج

  ستا انگيز فرتو ن مزه يب باشد  اندازه از  زيرا هرچه فزون
  زند گ آن را پس ميندر يب شده اشباع  روحِو 

  .نوشتن نخواهد آموخت زگهر ندارد اندازه نگه  كه نآ آري
  
هر دو را » اطناب ممل و ايجاز مخل« ،همچون ادباي قديم ما ،بوالو نيز ،همه با اين
شمارد و بر آن است كه نبايد در پرهيز از اطناب چنان موجز سخن گفت كه  ناپسند مي

از  مملومعتقد است كه شعر بايد نه بيش از حد  او. دغبار ابهام سخن را فروپوشانَ
نبايد  ،از سوي ديگر. زيورهاي سخن تهي بماندهاي ادبي باشد و نه يكسره از  آرايه
  :س از يكي به افراط در ديگري انجامدتر

  كند دچارمان مي به بدتر ترس از بد غالباً
  رابش كرديف بود تو خبيتي ضعي

  شد مبهم  خنمم سنكن  خواستم درازگويي مي 
  ستزيور ازيب و  بي يكي متكلف نيست ليك بسيار  شعرِ

 .شود ميم گابهام  غبارا در ما پرهيزد مي نوشتند باز  ديگري
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است كه در آن به ) 1667 - 1601(سرودة ژرژ دو سكودري  )Alaric( آلاريكاره به داستان حماسي منظومِ اش 1

 .پردازد كه جادوگري، قهرمان داستان را به آنجا برده و نگاه داشته است توصيف طولانيِ قصري مي
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  تنوع بخشيدن به سخن . 5
كه ايجاد تنوع در سخن و دگرگون كردن لحن از خستگي  شود مي بوالو يادآور

زيرا ايجاد تنوع  ،كند، اما اين كار بايد با مهارتي خاص انجام گيرد خواننده جلوگيري مي
از اين شاخه به آن شاخه پريدن ايجاد  احساسِدر خواننده اي باشد كه  نبايد به گونه

  :كند
  ي؟شو مردمهر م خواهي لايق مي
  بخش ا دگرگونگي ر خنس وقفه بي  سرودن مگاهن

  شكل مه و هميشهت سبك بسيار يكدس
  برد ر ميا سوصله رح هك  است  اي بيهوده  تقلاي
  ا ما را بيازارندد تان شده زاده گويي و اندك دارند  ةخوانند

  .نالند يم اختويكني لحن  باواره همه ك  نويسندگاني
  

  ظرافت در گسست و پيوند سخن. 6
تدوين كلام  ةاهميت دادن به شيو دربارةهايي  با توصيه سخن گفتنپرهيز از پراكنده 

هاي فصل و وصل سخن نظر دارد كه  بوالو در اينجا به شيوه در واقع،. شود تكميل مي
بسيار مهم  ةاين نكتدربارة بوالو . بسيار دارند در معاني و بيان سنتي فارسي نيز اهميت

  :سرايد كوتاهي چنين مي به
  سبكبالوايي آ با  چگونه داند مي هايش سروده درا آن كه خوش

  از سختي به نرمي و از شوخي به جدي گذر كند
  ناو عزيز خوانندگ كتاب وي محبوب آسمان

 خواهد بود خريداران ةحلق در 1و هميشه نزد باربن

  
  رهيز از ابتذالپ. 7

كند كه هرگز و به  عنوان يك اصل مهم ادب كلاسيك، به شعرا يادآوري مي بوالو به
هايي  سوي ركاكت گام برندارند و حتي در انواع ادبي و سبك هيچ بهانه در شعر خود به

  : كه تا حدودي به اين سو گرايش دارند نيز اين اصل را رعايت كنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Barbinاولين ناشر آثار بوالو ، 
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  ت برحذر باشاز ركاك نويسي ميدر هرچه كه 
دنجابت خود را داشته باش كمتر نجيبانه هم بايد سبك  

هايي از شعر شاعران مختلف آن عصر فرانسه به انتقاد  گاه با يادآوري نمونه بوالو آن
 ،دارند  مورد پسند او نيست گرايش پردازد كه به زبان كوچه و بازار كه ابداً از كساني مي
همين نكته نيز انتقادهاي . گيرند از آن بهره مي در انواع شعرهاي فكاهي و مخصوصاً

ها شعر  گيري با همين سخت اوند كه ا منتقدان بوالو برآن. سختي عليه او برانگيخته است
جوشان زبان مردم محروم كرده و باعث تصنع و  ةو ادب فرانسه را از سرچشم

خود سخت استوار بوالو در اين اعتقاد  با اين حال،. محدوديت در زبان ادبي شده است
  :دارد است و حتي دربار را از پيكان تيز نقد خود معاف نمي

 نخست با تمسخر عقل سليم 1ة بورلسكضحكم

 بنده شدفرياش  به سبب تازگيو سپس 

 ديگر جز سخنان مبتذل در شعر هيچ نيستاكنون 

 گويند الهگان شعر پارناس اكنون به زبان كوچه و بازار سخن مي

 ندا گشته  ارگسيختهجوازات شاعري افس

 تبديل شده است 2به دلقكي نو آپولو

 شدها آغاز  اين بيماري مسري كه از شهرستان

 است سرايت كرده ها و كسبه به شاهزادگان هم  از ميرزابنويس

 ندا هگان خود را داشتدييدكننأها هم ت ترين مسخره

 خوانندگاني يافتند گيهم 3سوسيدا زمان تا و

 يافت نجاتفريب اين شيوه اما دربار عاقبت از 

 پاافتاده پيش هاي بازي و با تحقير اين مسخره

 جدا دانست و سادگي لودگي را از صفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ود كه در اواسط قرن هفدهم پديدار شد و بر آن بود كه نوعي شعر كميك ب )burlesque(مضحكة بورلسك  1

تدريج اين شيوه به ابتذال  مضامين بلند و بسيار جدي را در سبك و بياني عمداً حقير و لوده بيان كند، اما به
  ).46برونل و ديگران (گراييد و به صورت مشتي هجويات زشت و كلمات احمقانه درآمد 

است كه ) 1679- 1604 ؛Antoine Girard (شخصي به نام آنتوان ژيرار  در اصل لقب Tabarinدلقك يا  2
  .اين نام خاص بعدها تبديل به اسم عام شد. آورش معروف بود هاي خياباني خنده نمايش

3 Charles Coypeau  معروف به داسوسي) d’Assouciنويسنده و موسيقيداني كه آثار كميك )1677-1605 ؛ ،
 . نوشت مي
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 پردازدب 1تيفونرا وانهاد تا به تحسين  ها و شهرستان

 بيالايدكار تو را  شيوه هرگزاين هان مبادا كه 

 كنيم پيروي 2زيبا از مارو گوييِ در بذله

  منهيوا 3نوف پون ه مسخرگانِرا ب ]بورلسك[ و مضحكه
  رمگذا 4بوف پا جاي پاي بر زنهارو 

  مكنا پشته ه هبر كنار فارسال هم سراسرحتي در 
  5»نالنده ةصد پشت كشتهو  زخمياز «

  ساده باش لحن خود را در بهترين شكل حفظ كن، باهنرِ
  مزگي دور بي از مطبوعِ كبر،ت يب يِالع

  .مده زايدخوشي فبه خواننده جز آنچه وي را و 
  

  شعر در ادب فرانسه ترين مراحل تطور فن سرودن نقد مهم.  8
ترين مراحل  كند و مهم پس از اين مباحث كلي، بوالو به تاريخ شعر فرانسه نظر مي

نگاهي نقادانه  ةهاي شعر از دريچ اما روايت او از فراز و نشيب. كند آن را روايت مي
دهد كه چگونه در نخستين  او ابتدا شرح مي. ردگذ است كه گاه از حد اعتدال نيز در مي

هاي  شعرايي پديد آمدند كه به قالب ،مراحل كه هنوز شعر قواعد استواري نداشت
 : منظوم سر و ساماني بخشيدند

  فرانسه ]معبد شعر[ هاي پارناس ر اولين سالد
  كرد قواعد را ايجاد مي ةهوس بود كه هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Typhonنويسندة مشهور پل اسكارون ] بورلسك[آميز  ام يكي از آثار هزل، ن)Paul Scarron 1661-1617؛ .(

 .شدت به موج ابتذالي كه بعدها سبك بورلسك را فرا گرفت اعتراض كرد اسكارون خود نيز به
2 Clément Marot )1496  - 1544( ،نند و تا قبل از دا گذار شعر جديد فرانسه مي يكي از شعراي بزرگ كه او را پايه

 .شد رنسار استاد مسلّم شعر شمرده مي
3  Pont-neufطبقات مختلف مردم در اين محل  .ترين پل بر روي رود سن در پاريس در عصر بوالو ، قديمي

. نيز نك. آمدند دهندگان خياباني از جمله تابارين مي گيران و نمايش پرهياهو به تماشاي فروشندگان و معركه
  .صفحة قبل در 2پانوشت 

4 Georges de Brébeuf )1617 - 1661( فارسال، شاعر فرانسوي كه علاوه بر سرودن شعر به ترجمة حماسة 
)Pharsale(  از لوكان)Lucan (روايت در اين كتاب، جنگي داخلي ميان سزار و پمپه . نويسندة رومي نيز پرداخت

  .كورني، بر خلاف بوالو، بربوف را ستوده است. ستشود كه در روستايي يوناني به نام فارسال روي داده ا مي
 .نقل شده است فارسالمنظوم بربوف از حماسة  اين جمله از ترجمة 5
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  آمد يموزن گرد  قافيه در پايان كلماتي بي
  داشتبرعهده نقش زينت، شماره و وقفه را 

  كسي بود كه در آن قرون خشن 1ويون
  پردازان كهن را ساماني بخشيد داستان ةريخت هنر درهم

  دكررا شكوفا  2بالاد  مارو وااندكي پس از 
  دكر مقفيرا  4و ماسكاراداز اين رو به آن رو را  3تريولهو 

  گذاشتم هاي منظ هاي ترجيع را در فاصله بيت
  هاي نوي نشان داد و براي قافيه كردن راه

  دنبال او آمده اي ديگر ب كه با شيوه 5رنسار
  به سبك خود هنري پديد آورد هم ريخت وه با منظم كردن همه چيز همه چيز را ب

  سرنوشتش با اقبال همراه بود تا روزگاري همه،با اين 
  سرود شعر مي و لاتيني نيونا بهزبان فرانسه  كه درالهام او  ةاما اله

  خود ديد كه در عصر بعد بزرگ يبر اثر چرخش
  كلمات بزرگش فرو افتاد ةفروشان شكوه فضل

  سقوط آن شاعر مغرور از چنين بلندايي
  .تر كرد را محتاط 7و برتو 6دپورت] شاعراني چون[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 François Villon )1431-1463(زندگي . گوست حال، بذله او حساس و، درعين. ، از مشهورترين شاعران فرانسه

از او  1463به اعدام و سپس ناپديد شدنش در سال عجيب ويون، و سه بار زنداني شدن و دو بار محكوميت او 
  .اي ساخته است  اي افسانه چهره

2 balladeبند مركب از سه بند، هر بند مشتمل بر سه مصراع مساوي و متشابه با يك وزن  ، نوعي شعر شبيه ترجيع
  ) 152زاده شكور. (بند تر به عنوان برگردان يا ترجيع و قافيه و در پايان هر بند يك مصراع كوتاه

3 triolet2هاي  و قافية ديگر در مصراع 7و  4و  1هاي  ، قطعة كوتاهي با هشت بيت و دو قافيه كه يكي در مصراع 
 . شود تكرار مي 5و 

4  masqueradeشود هاي مبدل خوانده مي جمعي با نقاب و لباس ، اشعاري كه در رقص دسته. 
5 Pierre de Ronsard )1524-1585(ف قرن شانزدهم و بنيانگذار مجمع ادبي پلئياد تحت تأثير ، شاعر معرو

گرفت و كوشيد تا همان شيوة بيان و تنوع  اومانيسم كه در آثار خود از فرهنگ يونان و روم باستان الهام مي
 ،علاوه بر اين ،به عقيدة گروهي، اين پيروي زياده از حد است؛ آنها. اسلوب را در شعر فرانسه نيز وارد كند

دانند و او را شايستة آن همه قدر و اعتباري كه معاصرانش براي او  ر را فاقد ذوق كافي و حدت فكري ميرنسا
 .)150شكورزاده (دانند  اند نمي قائل بوده

6 Philippe Desportes )1546 - 1606 (پرداخت و شعري ساده و روان و لطيف  كمتر از رنسار به تقليد از قدما مي
 .داشت

7 Jean Bertaut (1570-1611) 
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با ظهور مالرب وزن شعر  ،بزرگ تاريخ شعر فرانسه ةدر دومين مرحل ،به نظر بوالو
  :تعادلي درست رسيد به

  انجام مالرب آمد وبراي اولين بار در فرانسهسر
  موجب احساس وزن درست در شعر شد

  را آموزش دادتوانمندي يش ي خوجا با نشاندن كلمه در
  الهام را به قواعد وظيفه فروكاست ةو اله

  دانا مرمت شد ةآن نويسند دست زبان به
  دهيل ندتحو ناهموار چيزِ هيچ كديگر به گوش پاتا 

  به دلنشيني فرود آيندكه قطعات آموختند 
  ت پاگذاشتن به بيت ديگر نداشتئجر يبيت يچو ه

  همه قواعد را پذيرفتند و اين راهنماي وفادار
  لفان اين عصر استؤهنوز هم سرمشق م

  داربش را دوست ا دنبال او گام بردار و پاكيه پس تو نيز ب
 .پيروي كنسبك نيكويش صفاي  و از

 
  فصاحت و وضوح كلام .9

م و يذوق سل ،اگر سخن شاعري از روشني و فصاحت خالي باشد ،از نظر بوالو
  :درنگ از پيگيري آن شانه خالي خواهد كرد طبيعي بي
 باشد ديريابت معاني اشعار اگر

 گرفتخواهد كناره  درنگ من بيروح 

  گريخت واهدخ ات به چابكي ودهلام بيهاز كو
  .دا شوهر بود شيامعن پِي در وستهپيه بايد ك سخني  از تا

علت سخن تيره و مبهم شاعران تيرگي و ابهامي است كه بر  ،بوالو عقيدةبه  ،اما
  :است افكار آنان سايه افكنده

  ارواحي هستند كه افكار تيرة آنها
  تاسه پوشيد رهاي سنگينبشه از اـهمي
 واهد كرددر آن نفوذ نخهرگز خرد ور ـنو 

 بياموزن يدانديش ،از سرودن پيش

 يا روشني افكارمان گيرتيهماهنگ با 
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 است تر يا روشن تر خنمان نيز كمي تيرهس

 دشو ميبيان  همنيكو  ودنيك دريافته ش  نچهآ
  .شوند پيدا مي آساني آن به براي گفتن ها واژهو 
 

  سلامت زبان. 10
طاهاي از خ و نزاكت به كار برد با احترام وهمه جا بايد زبان را  ،در نظر بوالو

  :دستوري پرهيز كرد
  ت حرمت زبان را پاس داريهاي كه در نوشته ر توستب
 داري همواره زبان را پاك نگه هم   حالت  ترين  تنددر  و

 فرستي سوي من مي هبيهوده بآواهاي دلنشينت را 

 بري كار مي هاگر اصطلاح ناپاك يا تعبيرات ناپسند ب

  ردپذي ذوق من نه كلمات غريب پرطنطنه را مي
 متورم باشد دستوري مغرورانهرا كه از خطاهاي  شعري نه

 هم ملكوتي اي گوينده] زيبا[ بدون زبان اري،ب

 .خواهد ماند نامطبوع اي نويسنده د هميشهوشكبهرچه 
  

  زدگي پرهيز از شتاب. 11
از  .هاي بوالو نيازمند آرامش ذهني و پشتكاري هميشگي است همة توصيهپيروي از 

 :ورزد اصرار ميسخت بر اين نكته  او خود ،رو اين
 مش كار كناتاب كه باشي با آرش در هر

 وار رنجه مكن هنزدگي ديوا و خود را از شتاب

  زده شتاب يسبكه بافتن به قافيدوان  دوان
 دارد گيقليس  و كم ذوقي يباز نشان 

 ي نرمها آرام روي ماسه من جويباري را كه آرام

 دوست دارم تربيش خرامد در چمنزاري پرگُل مي

 گر كه در گذر خروشان خويش سيلابي طغيانتا 

 غلتد ولاي درمي هاي پرگل زمين ها بر پاره با سنگ

 ستوه آيي به آنكه آهسته شتاب كن و بي

 اثرت را بيست بار به كارگاه بازآور

 بپيراي و بازپيراي را و پيوسته آن  
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 اهكليك بيشتر از آن ب گاه بر آن بيفزا

  آن انباشته شده اها برطبوه خدر اثري كه ان
  ذوق را فروغ چنداني نيست ةهاي پراكند جلوه

  بايد كه هرچيز در جاي خود نهاده باشد
  آن را پاسخ گويد  و آغاز و پايانِ سخن ميانة 

  تفاوتشان ةاي متناسب در هنري ظريف با همزاج
  دهند   اي تشكيل يگانه ةي با هم پديدگبايد هم

  هاي شكوهمند  در پي واژهكلام  ةو مبادا كه رشت
  از موضوع سخن بگسلد و از آن بسيار دورتر رود

  
  ة شاعران در برابر تحسين و انتقادوظيف. 12

شناسي شاعر و  خوبي از روان دهد كه به بوالو نشان مي ،فن شعردر اين قسمت از 
خواند  مي فراآنان را به دوري از دوستان ناداني  ،از يك سو. اطرافيان متملق او آگاه است

آنان را به انتقادپذيري تشويق  ،، و از سوي ديگركنند بيهوده هر سخني را تحسين ميكه 
بوالو  اواخر سرود نخست گاه با طنز گزندةعميق در  اين شناخت روانشناسانة .كند مي

اي متوسل  شود و گفتار و كردار شعرايي را كه در برابر انتقادها به هر حيله همراه مي
  :كند در تصويرهايي كوتاه افشا مي، شوند مي

  گيري مردمان بر اشعارت هراس داري؟ از خرده
  گيرِ شعر خويش باش پس خود منتقد سخت

  ناداني هميشه مشتاق خودستايي است
  دوستاني تيزهوش بياب تا تو را نقد كنند

  هايت را محرماني صميمي بايد كه آنان نوشته
  و كمبودهايت را مخالفاني سرسخت باشند

  ر برابر آنان از پوست تكبر شاعرانه برون آيد
  اما بر بازشناختن دوست از چاپلوسي آگاه باش

  .گيرد ات مي كند و به بازي ستايد اما ريشخندت مي كه در ظاهر تو را مي

نگيز كه ا با مهارتي تحسين فن شعرهاي سرود نخست  بوالو در آخرين بخش
 ةبه ترسيم رفتار چاپلوسان ،كند تداعي مي هاي كمدي مولير را هايي از نمايشنامه صحنه

  :كنند را ستايش مياعران شپردازد كه به دروغ  كساني مي
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  پذيراي راهنمايي باش نه شيفتة ستايش
  گشايد متملق زود زبان به اظهار شگفتي مي

  كند شنود او را مبهوت مي هر بيت كه مي
  آزاردش اي از آن نمي همة شعرت زيبا و آسماني است و كلمه

  ريزد كوبد و از تأثر اشك مي از شعف بر زمين پاي مي
  كند هاي پرشور غرقت مي همه جا در ستايش

  .ليكن حقيقت را اين همه آب و تاب نيست

ذوقي هم هستند كه با تشخيص دقيق و  گونه متملقان، دوستان صاحب بر خلاف اين
بوالو خصوصيات  .گشايند خود و بدون رنگ و ريا به انتقاد از شعر لب مي ةموشكافان

  :شمارد شناس را چنين برمي گونه دوستان سخن اين
  پسند و استوار است دوست دانا هميشه مشكل

  گذارد تو را با خطاهايت آرام نمي
  گيرد هاي شعرت را ناديده نمي انگاري سهل

  فرستد و ابيات نابجا را به جاي خود مي
  زدايد ها مي گويي غليظ را از واژه مغلق

  يدنما و آن سوتر عبارت وي را ناخوش مي اينجا معني
  گراييده ساختمان سخن قدري به سستي «يا 

  »ترش كرد اين اصطلاح دوپهلوست بايد روشن
  .گويد دوست راستين با تو چنين سخن مي

آورد تا نشان  بوالو شاعر انتقادناپذيري را به صحنه مي ،در آخرين پرده از اين نمايش
هر انتقادي را نشنيده  تا كوشند ر بهانه و از هر طريق ميگونه شعرا به ه اين كه دهد

  :بگيرند
  پندارد اما شاعر انتقادناپذير غالباً مي

  كه بايد حامي همة اشعارش باشد
  :داند اي خود را محق مي ديده نخست چون ستم

  گوييد بيان اين شعر ضعيف است؟ مي«
  »به حالش ترحم بفرماييد آقا

  .اين پاسخِ نخست اوست
  »آيد اين كلمه به نظرم سرد مي «] ر بگوييداگ[
  »همين بهترين جاست«يا » حذفش خواهم كرد«] خواهد گفت[
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  .كنند همه آن را ستايش ميـ . پسندم اين تعبير را نمي  ـ
  به روي خود نياورد گونه اصرار دارد تا بدين

  است اي از شعرش شما را آزرده كه كلمه
  يرايدداند كه آن را نپ و خود را محق مي

  :كند استقبال مي  با اين همه هنگام شنيدن انتقادها از آنها
  »حكومت مطلقه داريد مشما بر شعر«

  گويد اما اين سخنان دلپذيري كه براي خوشامدتان مي
  است تا شعرش را برايتان بخواند اي تنها دام ماهرانه

  كه شما را ترك كرد، خرسند از طبع شعر خويش همين
  گر احمق خودبيني را براي تبهكاري خويش بازيابدرود تا جايي دي مي

  گونه كه از شعراي احمق ها همان يابد چون قرن معمولاً هم او را مي
  گران احمق نيز آكنده است از ستايش

  اند جز آنان كه در شهر و ولايات به
  شوند در خانة اشراف و شاهزادگان هم گروهي يافت مي

  ترين اثر هم نزد درباريان مبتذل
  است يشه هواداراني سرسخت يافتههم

  :و براي حسن ختام با كمي طنز بايد گفت
  . تري دارد تا به تحسينش بپردازد هر احمقي هميشه احمق

ياد ماندني و بسيار معروفي است كه اين  به طنزآميزِ ةحسن ختام اين سرود جمل
ويندگان و تر از بوالو به گ د كه چند قرن پيشروآ بيت آشناي سعدي را به ياد مي

  :است سرايندگان هشدار داده
  به تحسين نادان و پندار خويش  مشو غره بر حسن گفتار خويش

  
   نتيجه

، جايگاه فن شعرهاي ادبي در كتاب  هايي همچون انديشه موضوع ةجانب تحليل همه
و شباهت  ،ثير آن در ادبيات فرانسه و جهانأهاي ادبي، ت اين كتاب در تاريخ نظريه

 ،اما .تر نياز دارد به مجالي گسترده هاي ادبي و بلاغي در ادب فارسي هآموز اصول آن به
در اين زمينه هاي زير  طور فشرده به نكته به توان ، ميبر اساس آنچه تاكنون گفته شد

  :اشاره كرد
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  هاي ادبي شاعران ايراني و بوالو هاي انديشه ترين شباهت مهم) لفا

شاعري  ،به نظر او. اسي شاعران اختصاص داردشن بوالو به روان بخشي از انديشة
قبول خاطر و «، حافظ ةبه گفت ،خواهد كه موهبتي فطري و دروني است و طبع روان مي

چيز  شاعر براي رسيدن به موفقيت بايد پيش از هر ،بنابراين. »لطف سخن خداداد است
ش را دارد و حد و نوع طبع شعر خود را بشناسد و در آن ميدان بتازد كه توش و توان

شاعر بايد  ،از سوي ديگر. دپندارنشاعري يكسان  ةسازي را با قريح هوس قافيهويژه  به
توانايي رواني خاصي براي تعامل با خوانندگان و منتقدان شعر خود داشته باشد تا بتواند 

اساس تحسين نادان و پندار خويش به  نه آنكه بر ،از آن در ارتقاي شعر خود بهره گيرد
بوالو  بخش ديگري از انديشة. شودمبتلا  ،يعني خودشيفتگي ،قرون ةري رايج همبيما

 ةدرازي يا كوتاهي بيش از انداز ؛كيد بر حفظ اعتدال در سخن معطوف استأبه ت اساساً
بسيار آراستن نيز  ةزيور نهادن يا به پيراي بي كلام را كاملاً. دو خطاست سخن هر

  .كدام پسنديده نيست هيچ
تري را  عميقهاي  بوالو در زواياي اين سرود انديشه رسد كه نظر مي به ،مهبا اين ه
 مثلاً. كنند كمتر جلب توجه مياست گذشته  اهاما چون به كوتاهي از آن ،نيز بيان كرده
از / سبكبال آوايي با چگونه داند مي  هايش سروده كه در نآ خوشا: سرايد آنجا كه مي
هاي گذر ظريف و  به شيوه در واقع، گذر كند رمي و از شوخي به جدينسختي به 

ترين مسائل ادبي است و  هنرمندانه از يك گفتمان به گفتمان ديگر اشاره دارد كه از مهم
  .اند كرده ياد مي »فصل و وصل«عنوان  تحتقدما از آن 

  
  نياد نظري انديشة ادبي بوالوب )ب

اين  شايد از .نمايند طحي ميساده و س هاي ادبي بوالو نسبتاً امروز برخي از انديشه
دانم  نمي« شعر كه در مفهوم غربيِ ةبيشتر بر جوهر والا و ناشناخت به جاي تكية رو كه
، داي دار جهان نيز جايگاه ويژهخر أهاي ادبي مت در مكتب ،حافظانه »آنِ«يا همان  ،»چه

گويي . دكن مي توجه ،يا به تعبير قدما فصاحت ،ارتباطي زبان در شعر بوالو تنها به جنبة
تواند  خاصي وجود دارد كه مي انديشيده كه در ذهن شاعر معاني شعري مي صرفاً

ها و  و نيز گويي فن شعر نشان دادن راه. دشوروشني از طريق زبان به خواننده منتقل  به
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چنين تصوري حتي براي نثر . اين انتقال و ارتباط است براي بهبود شگردهاي خاصي
پيش از عصر بوالو در  ، چه رسد به شعر كه همده و خشك استادبي بيش از حد سا

اش  انگيزي و ناشناختگي و هم پس از وي در مكتب رمانتيسم بر خيال ،مكتب باروك
مايه شمردن او نيز در همين  يا ميان ،ها با بوالو مخالفت ةهم ريشة. شد تأكيد بسيار مي

اصل مهمي در مكتب  سخن» آموزندگيِ«چون  ،با اين همه. نكته نهفته است
رود، انتقال مفاهيم به مخاطب و تاثير عميق در نفس او هرگز  كلاسيسيسم به شمار مي

  .دهد اهميت خود را از دست نمي
  
  هاي بوالو نقد ديدگاه) ج

گير  باغباني سختترين اتهام او آن است كه همچون  ولي مهم ،منتقدان بوالو بسيارند
ها  حتي اگر از زيباترين گل ،خارج از طرح اصلي راباغ، گياهان  براي حفظ نظم نقشة

بوالو « : نويسد تند مي در نقدي 1دوگورمونمي رِ مثلاً. افكند به دور ميرحمانه  بي ،باشند
كه زود به قوانيني  اندرزهايشكنم؛ اما قدرتي كه هم با  قدرتي بود، اين را انكار نمي

بود، رشد ادبيات را در  شرد نظرمو ةو هم با راسين كه شاعر نمون ،پرزور بدل شد
همواره شاعران بسياري بودند كه آزادانه شعر  ،پيش از بوالو. فرانسه متوقف كرد

اما اين اشعار طراوت و  ،چندان درست نبود اشعارشانالبته گاهي وزن  .سرودند مي
هاي  زيرا غناي سروده ،دوام شهرت مالرب اين شاعران را نترساند. داشتندصفاي خاصي 

زيباي شعر و شاعري  ، ريشةپس از بوالو. گرفت نان از شعر رنسار سرچشمه ميآ
تنها لافونتن از نظم . رودها سد بست ةجويبارها را خشكاند و بر هم همةاو  ؛ردومفر

به يمن  ،كرد او كه قواعد و تعاريف را مسخره مي. اين ناظم پارناس گريخت
در زماني كه . ، زبان فرانسه را نجات دادآنكه بداند هايش، بي ها و ديوانگي بافي خيال
 ، لافونتنودو مستدل ب عاقلانه شده، طراحي دقتبه  مچون پارك ورسايِ، هجديد شعر
 آغازينجنگل از  اي نخورده دست و گوشة بكرتوانست قرن بزرگ هم ريختن نظم  با به

  ).284دو گورمون ( »را حفظ كند
مبتني بر صراحت كساني چون بوالو اين ديدگاه هندسي و روحية خردگرايانه و 

هاي فلسفي دكارت  هاي فكري آن عصر و از جمله انديشه جريان ةخود حاصل مجموع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rémy de Gourmont (1858-1915) 
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 ،العملي در برابر سبك باروك صورت عكس به ، از جملهاست كه در قلمرو ادبيات
م از لحاظ تاريخي بين دو مكتب باروك و يسزيرا مكتب كلاسيس. شود پديدار مي

 ،بر خلاف كلاسيسيسم ،از كلاسيسيم پديد آمده تر باروك كه پيش. داردرمانتيك قرار 
ها  استعاره... كند دلالت مي] گروتسك[ تيبودن عجايب هيئ بر بيگانگي، تنش، نامتعارف«

خواهد  مي... كند شناسد مگر آن كه بر خود تحميل مي اي نمي قاعده... شوند نامفهوم مي
 ،رو اين از .)65 سكرتان(» نسان را مبهوت كندها را خيره و ا برقش چشم و با زرق

كيد بيش از حد بر أاما با ت ،مكتب باروك را تعديل كند تا كلاسيسيسم آگاهانه كوشيد
پردازي و  ناخواسته گرايش به رمانتيسم را كه خواستار خيال ،صراحت و خردگرايي
 در تصويري ريحطور ص توان به مياين تضاد سليقه و سبك را . هيجان بود افزايش داد

» هاي روان طبع چون آب و غزل«بيت اول كه يادآور . استزير آمده  ابياتكه در  ديد
نمايش روح و بيت دوم  ،متعادل و آرام كلاسيك ةبيانگر روحي تواند ، ميحافظ است

  :طوفاني باروك و رمانتيك باشد
  هاي نرم همن جويباري را كه آرام آرام روي ماس

  خرامد بيشتر دوست دارم ل ميزاري پرگُدر چمن
  گر كه در گذر خروشان خويشسيلابي طغيان تا
 .غلتد لاي درمي و هاي پرگل ها بر زمين پاره سنگبا 

 
  هاي بوالو در ادبيات اروپايي يشهاند أثير دوگانةت )د

يادآوري اين  ،بوالو پديد آمده و گاه متضادي كه در برابر انديشة هاي متفاوت واكنش
داراي  را در انديشه و ادب اروپابوالو  ِفن شعرثير أت كند كه اساساً مي نكته را ضروري

بار بوده  اند كه از يك جهت سودبخش و از جهتي ديگر زيان سرشتي دوگانه دانسته
پس  ضعف تخيل و احساس، شور و لطف شعر فرانسويِ اثرِ بار بود، زيرا بر زيان«: است

كه نوع كامل شعر آن  نحوي يدن فرو كشيد، بهپس از درا از راسين و نيز شعر انگليسيِ
پيكرهاي موزون و متناسب را به خود گرفت ليكن گرمي و  ةخورد دو كشور قالب تراش

نقاشي را از دست داد؛ و اما سودبخش بود، چون عقل را در مقامي آرماني يا  ةرنگ پرد
لو بيش از حد از سوي ديگر، قبل از بوا. چون هدفي اصيل در عالم ادبيات تثبيت كرد

بافي شده بود و در آن زمان اروپا نيازمند آن بود كه  دربارة عشق و زندگي چوپاني مهمل
سرايي و احساسات سطحي  آميز بوالو زبانه كشد و فضاي ادبي را از بيهوده خشم تحقير
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و شايد به يمن وجود بوالو بود كه مولير به فلسفه . زده پاك كند و احساسات غليان
  .)185، 8دورانت، ج(» راسين هنر خود را به كمال رسانيدگراييد و 

هاي ادبي و مباني مكاتب مهمي  خوبي پيداست كه تعمق در نظريه از آنچه گذشت به
توان با تفحص  گيرد و چگونه مي مي چون كلاسيسيسم چه ابعاد متنوع و عميقي را دربر

تر از ماهيت  وشنبوالو به تصوري ر فن شعردر متون اصلي و منشورمانندي چون 
آن را بنيادي براي  ،طور كه در مواردي نشان داده شد همان ،واقعي آنها دست يافت و

 .هاي ادبي شاعران و اديبان ايراني قرار داد مطالعات تطبيقي آتي با انديشه
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  هاي همسايه نامهو  ارزش احساساتدر 

 دري سهيبهزاد قا

  ناهيد احمديان

  

  

  

  چكيده
دو اثر از نيما يوشيج در گسترة نقد ادبي ) 1334 ،  1318( هاي همسايه نامه و ارزش احساسات

دهد  در اين دو اثر، نيما نشان مي. پردازد است كه در آنها به تبيين اصول و كيفيت شعر نو مي
گيرد  همتايان كلاسيك خود فاصله ميكه چگونه شعر نو به لحاظ رويكرد ساختاري و زباني از 

رسد كه شعر نيمايي، به دليل واكنشي انقلابي  در نگاه اول، به نظر مي. اندازد و طرحي نو درمي
اي پرنشدني و  هاي شعر قديم فاصله و ساختارشكنانه نسبت به شعر كلاسيك، از بنيان

قي به آراء  دو شاعر انگليسي، كند با نگاهي تطبي مقالة حاضر تلاش مي. گيرد ناپذير مي جبران
م در يسكه به ترتيب نمايندگان مكتب رمانتيسم و كلاسيس(اليوت . اس. ويليام وردزورت و تي

، و مقايسة نظرات آنان با آراء نيما در دو اثر يادشده، نشان دهد كه نوآوريِ )انگلستان هستند
  .آميزي دارند تي مسالمتوار در شعر و نقد نيمايي همزيس گونه و قدمت كلاسيك رمانتيك

  .ميساليوت، ويليام وردزورت، نقد ادبي، رمانتيسم، كلاسيس. اس. نيما يوشيج، تي :ها كليدواژه
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از آثار  هاي همسايه نامهو  ارزش احساسات در ميان متون نقد ادبي پس از مشروطه،
الات مق مشهورترينكه از  »ارزش احساسات«. اي دارند نيما يوشيج نقش و اهميت ويژه

چاپ ) 1319آذر  ،سال دوم ،9شماره ( موسيقي ةنخستين بار در مجل ،م نيماستقدتم
 نوِ ميزان و تأثير احساسات در آفرينش شعرِ ةآراء نيما يوشيج دربارة شد و دربرگيرند

به نيماست كه خطاب  ةهاي منتقدان اي از نامه نيز مجموعههاي همسايه  نامه. اوست
 1318 هاي در فاصلة سالها كه  اين يادداشت. رش درآمده استاي خيالي به نگا همسايه

در مسير را روند فكري شاعر  ارزش احساسات، همراه با اند نگارش يافته 1334تا 
و مسائل بنياديني همچون علت رويكرد وي به شعر نو،  دهند نشان ميآفرينش شعر نو 

وامل مؤثر در آفرينش اين و ع ،آفرينش آن، معناي شعر و شاعر از ديدگاه منتقد ةشيو
  .كنند را بررسي مينو مكتب ادبي 

ويژه عنوان  و به ،شعر ةرسد كه رويكرد منثور نيما به مقول ابتدا چنين به نظر مي
تا حدودي  كهنخست او، از نيما منتقدي اگر نه به تمام معنا رمانتيك،  ةانگيز مقال شبهه

اما واقعيت اين است كه  1.ته باشدساخ) به معناي عام آن(پيرو اصل دخالت احساس 
هاي ضدرمانتيك  در بطن موضوع داراي ويژگي هاي همسايه نامهو  ارزش احساسات
هاي مكتب  اين مقالات از اين حيث پيش از آنكه واجد ويژگي ةهستند و نويسند

. اس. ادبيات به آراء ضدرمانتيك تي ةاش به مقول رمانتيسم اروپا باشد، به علت نگاه ويژه
جاي شگفتي نيست، زيرا  .تر است نزديك ،قرن بيستمانگليسي ليوت، شاعر و منتقد ا

بخش  م مدرنيست و الهاميسگذاران كلاسيس ، از بنيان)1917ـ1883(توماس ارنست هيوم 
است  گويد كه مدرنيسم آنان از دالان تاريخي رمانتيسم گذر كرده اليوت، به روشني مي

م مدرن حضور نداشته باشد؛ اما اين يسسم در كلاسيسو نبايد انتظار داشت كه رمانتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي  وردزورت در جمله. ها نيز وجود داشت ها همين برداشت اشتباه و شايد مغرضانه دربارة رمانتيك تا مدت 1

داند كه در آرامش به ياد آورده  البداهة احساسات نيرومندي مي فوران في«، شعر را »درآمد پيش«معروف از 
، )1447و  1439، صفحات »درآمد پيش«(شود  اي كه به اين جمله مي هدر صورتي كه در هر دو اشار. »شوند مي

كند كه چنين اشعاري  وردزورت در ادامه تأكيد مي. خورد گره مي» ذهن«اين تعريف از شعر بلافاصله با واژة 
ت هاي درازمدت و عميق دارند، زيرا جريان استمراريافتة احساسا شود كه انديشه تنها بر زبان كساني جاري مي

كند كه احساسات در  در جاي ديگري، اذعان مي .)1439وردزورت (كند  را انديشة شاعر تعديل و هدايت مي
گيرند تا آنكه در نتيجة نوعي واكنش، آرامش به تدريج محو شود و احساس كه پيش از  معرض انديشه قرار مي

  ).1447همان (انديشي بود، اندك اندك در ذهن توليد شود  ماية ژرف آن دست
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و ايماژيسم اين گروه، (حضور بيشتر براي لجام زدن به قوة خيال است تا رها كردن آن 
  .)ويژه پاوند، از شمار اين تدابير است به

، با او به اوج كردبه طور جدي پيگيري آن را نهضت ادبي شعر نو كه نيما يوشيج 
اين نهضت . و به رسميت شناخته شد شتهگذا انين مكتبي جديد بنعنوا خود رسيد و به

جنبش سياسي مشروطيت و  ةاي از تاريخ ايران ظهور كرد كه به واسط در برهه ادبي
از سوي ديگر، ) 1918  ـ1914(جنگ جهاني اول  ةبيداري اذهان مردم از يك سو و تجرب

ادبيات « ،پور به باور آرين كه درحالي 1.جنبش و تحول عظيمي فراهم آمده بود ةزمين
ديگر آن قدرت و صلاحيت را ... ــ خصوص ادبيات منظوم  به ــكلاسيك ايران 

» ها و تضادهاي آن بيان كند پيچيدگي ةنداشت كه حيات اجتماعي معاصر را با هم
ناپذير  گير بودن اوزان و قوافي در شعر قديم، طبيعت انعطاف پاو دست .)569 پور آرين(

اين واقعيت كه چنين درك در كنار فهم مشكل اين ادبيات و  ،هاي ادبي قالب ها و سبك
دموكراسي «چيزي كه جمالزاده فقدان ــ روشنفكر جامعه بود  ةادبياتي در انحصار طبق

نيما را به اين باور رساند كه زمان پي افكندن كاخي ديگر با  ــ )همان( ناميد مي» ادبي
تر از  اور آل احمد، سرودن آن براي نيما بسيار مشكلبه ب ،نظمي كه. نظمي ديگر است

آنقدر گنجايش «بنايي ساخت كه به ظن او  نيما در نهايت). 584همان (شعر كهن بود 
، مضحكه، هر چه عزيهوصف، رمان، ت: پذيرد دارد كه هرچه در آن جا دهي از تو مي

د نه آن نكن و در حقيقت در اين ساختمان، اشخاص هستند كه صحبت مي ...بخواهي
  .2»همه تكلفات شعري

كاران و پيروان  هاي محافظه سبك نوپاي آن و مخالفتدليل شعر نو نيما به 
 ،گرايان در برابر قديم اين شعرسرسختش نياز مبرم به نقدي داشت كه بتواند از ماهيت 

 صل اين تلاش نيما مجموعه مقالاتياح. دفاع كند ،يا به تعبيري پيروان ادبيات كلاسيك
مقيد به اصول اين مقالات، مكتب انتقادي شعر نو را از وي به  است كه در كنار اشعارِ

هاي  نامهو  ارزش احساساتدو اثر مهم در ميان اين آثار، يعني . گذارد يادگار مي
رمانتيك به ( شبرخلاف ظاهر رمانتيك ،دهند كه از روند پيدايش نقدي خبر مي ،همسايه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلكان  شناسي تقي اراني و هم انديشيد كه ايدئولوژي حزب توده نيز در آن فعال بود و روان نيما در فضايي مي 1

  .اي براي احساسات بيابد داد كه ارزش تازه واسطة فرويديسم به نيما فرصت مي او، و حتي حضور بي
  .افسانه، مقدمة مجموعة برگزيدة آثار نيما يوشيج 2
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خوبي در كنار هم  عناصر متناقض ضدرمانتيك را نيز به موفق شده ،)معناي غربي آن
زدني به ادبيات قديم و  گردآورد و در نهايت نقدي بسازد كه با صراحتي مثال

در  شبرخلاف ظاهر منثور ،ادبيات نيما. تازد گراييِ شرقي در اين ادبيات مي رمانتيك
كند،  انتيسم ميهاي مكتب رم در نقد كه آن را واجد ويژگي اييگر شعر و احساسات

داراي آراء و اصول كاملاً ضدرمانتيك هم هست و، بنابراين، از اين لحاظ بيشتر انعكاس 
 ،، شاعر و منتقد قرن بيستم و معاصر نيما يوشيج)1965 ـ 1888(اليوت . اس. آراء تي

در گذار مكتب رمانتيسم  ، بنيان)1850 ـ 1770(ويليام وردزورت  هاي ديدگاهاست تا 
اش  در كنار تأكيد هميشگي ،اليوت و كيفيت ضدرمانتيك نقد او اصول انتقاديِ. انگلستان

رسد  از او منتقدي ساخته كه به نظر مي ،ندهرّموجز و ب و بر توليد شعري دقيق
رويكرد . ندارد شجايي در شعر ــكند  كيد ميأكه نيما تا اين اندازه بر آن ت ــ احساسات

اين مقاله  دربسياري گرد آمده است؛ با اين وصف،  شاعري در مقالات ةبه شيو ليوتا
 ، بهتأثيرپذيريِ اين دو شاعر معاصر از يكديگر ةبر آن است كه بدون بررسي پيشينسعي 

 »فرديِ ةسنت و قريح« ةاز نيما با مقال مورد بحث ةهاي ضدرمانتيك دو مقال همانندي
به چاپ رسيد و  1ستئيوگا ةدر مجل 1919كه نخستين بار در سال بپردازيم اليوت 

  3.شد و منتشرگردآوري  2مقدس ةبيشبعدها در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Egoist 
2 The Sacred Wood 

. شده در اين باب ضروري است هاي مطرح شده در گسترة ادبيات تطبيقي و نظريه شناسيِ تعريف توجه به شناخت 3
شود، يكي  اي در قلمرو ادبيات تطبيقي مطرح مي علاوه بر مباحثي كه در زمينة عدم امكان ارائة تعريفي جامع و دانشنامه

با ديگر ) اي عنوان دانشي بينارشته به(ه وجود دارد ميزان درگيري ادبيات تطبيقي ترين مسائلي كه در اين زمين از مهم
هاي مطالعاتي براي ادبيات تطبيقي، و نيز وجود اهداف از  عدم امكان ارائة تعريفي مستقل از ديگر شاخه. هاست دانش

گذارند، سبب  ي تاثير ميهاي هاي مطالعات تطبيقي كه به شدت در مسير چنين پژوهش شده در سياست پيش تعريف
از نظر . شناسي، اقتصاد، سياست و مسائلي از اين دست شده است هايي همچون تاريخ، جامعه گريز اين رشته به حوزه

هاي  در صورت(و محصول نهايي ) و شرايط فرهنگي آن(ماينر، ادبيات متأثر از عواملي چون اديب، خواننده، جهان 
اين سبب مي شود كه ادبيات تطبيقي فرصت آن را بيابد تا از منظر متغيرهاي  و) 19، 1990ماينر (است ) مختلف

ماينر بر اين باور است كه در . انجامد مي» انتخاب«اين مسئله نيز به نوبة خود به . شمار مورد مطالعه قرار گيرد بي
ن به دست مي آوريم، به طور هر آنچه در اين ميا. همواره دخالت مؤثري دارد» حذف«عامل  رويكرد تطبيقي به ادبيات

در هر حال، اين . دهيم، زيرا مجبور به حذف آن هستيم دهندة هر آن چيزي است كه از دست مي تلويحي نشان
در مقالة حاضر نيز، به دليل ). 20 ـ 19 همان (آيد قابل اغماض است  ها در مقام مقايسه با آنچه به دست مي كاستي

بررسي خود اثر فارغ از (يري تاريخي نويسندگان در بررسي يك متغير خاص وسعت مناظر پيش رو، حذف تأثيرپذ
  .صورت گرفته است) دادوستدهاي فرهنگي احتمالي بين نويسندگان
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 ةخود و نيز پيشينبا معاصر  به سبب تأثيرات تاريخيِ ، برخلاف اليوت،نيما يوشيج
گرايي غربي  دار نوعي رمانتيك گرايي شرقي وام زمان با نفي رمانتيك هم ،ادبي سرزمينش

ف و دخالت احساسات تكلّ ساده و بي يمندي از زبان آن بهره ةاست كه محصول عمد
هاي  تلاشدر ادبيات انگلستان با اين مكتب قرن نوزدهمي بنيان . فردي در شعر است

ي كه با نگارش و انتشار آن در »درآمد يشپ«با  ويژه به گذاشته شد،ويليام وردزورت 
نيما . كردگذاري  انگلستان را پايهرمانتيك اصول نقد ) 1802( هاي غنايي ترانهچاپ دوم 

تأثيراتي كه از ادبيات غرب پذيرفته پيش از  ةو عمد ،دانست نه انگليسي زبان فرانسه مي
و  تبه احتمال قوي با وردزور نيماهر چند . هر چيز پژواكي از ادبيات فرانسه است

. اس. كه در مورد تي او آشنا بوده، اما تلاش نگارندگان اين مقاله، همچنان» درآمد پيش«
بلكه  ،ر نيماديرات اين شاعر رمانتيك انگليسي ه شد، نه بررسي تأثگفت اليوت هم

اين مقاله  ةهدف از ارائ ،در نهايت. تبا اوسهاي نيما  ها و تفاوت بررسي همانندي
 هاي همسايه نامهو  ارزش احساساتعناصر رمانتيك و ضدرمانتيك در  ايِ بررسي مقابله

ويليام  »درآمد پيش«هاي اين دو اثر با  و تقابل ها اين مهم با پژوهش در همانندي واست 
  .شود اليوت انجام مي. اس.  تي »فردي ةسنت و قريح«وردزورت و 
دغدغة  هاي همسايه نامهو هم در  ارزش احساساتترين مواردي كه هم در  از مهم

شعر، شاعر، چگونگي سرودن شعر، هدف شاعر و و تبيين ، تعريف اصلي نيماست
تعاريف نيمايي كه محصول شرايط فرهنگي ، اجتماعي و . استتعيين آن عوامل مؤثر در 

اي  منجر به توليد سبك ادبي ويژه وسازد  مي هاي او نقدي سياسي عصر اوست، از انديشه
نيما  ةپردازان توان چنين انگاشت كه اصول نظريه پس مي. گيرد شود كه شعر نو نام مي مي

آورد،  مي  اند و هر آنچه در تبيين موارد فوق ا كردهبه بهترين شكل در اشعار او تجلي پيد
اعلاي خود،  ةدر درج«شعر  ،از نظر نيما. شود  به شكل عملي در شعرش آشكار مي

شمار  شمار دارند براي افراد معين و انگشت اي است كه افراد معين و انگشت مشاهده
 ةه چنين است همدر غير اين صورت، عزيز من توقع نداشته باشيد چيزي را ك. ديگر

حسي و «داند  شعر را قدرتي مي ،در جاي ديگر .)15: 1369يوشيج (» مردم بفهمند
همان ( .»كنند ادراكي كه توسط آن معاني و صور گوناگون در بروز خود قوت پيدا مي

شود، شعر از نظر نيما پيش از آنكه بر فعلي احساسي  گونه كه مشاهده مي همان .)108
يا قدرتي  ،آن را دارند» فهميدن«خاصي توان  ةاي است كه عد »همشاهد« ،دلالت كند
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نيما از همان آغاز به . هم هست» ادراكي«است كه به همان اندازه كه حسي است 
و اين  ،رويكردي جدي و عقلاني به شعر است حاكي ازشود كه  واژگاني متوسل مي

از نظر شعر . اشته باشدمنافات دشايد در ظاهر با ارزشي كه براي احساسات قايل است، 
 »آوريم به ياد مي بار ديگر شاحساساتي است كه در آرام ةالبداه في لبريزِ«وردزورت 

توان چندان  گويد نمي احساساتي را كه وردزورت از آن سخن مي). 1434 وردزورت(
نسبت هايي كه وردزورت به احساسات  ويژگي. سنگ دانست با احساسات نيما هم

بر  نيما. نامد مي 1»حال« ارزش احساساتعادل چيزي است كه نيما در بيشتر م ،دهد مي
ــ   است 2»نقاطي از زمان«كه از نگاه وردزورت همان  ــ »حال«اين باور است كه 

البداهه  از اين الهام في مراقب بود وپس بايد  .آيد خبر و سرزده به سراغ شاعر مي بي
ه فرمان او باشيد تا چه وقت شما را صدا مانند غلام گوش ب«: بهترين استفاده را برد

بسا در حين راه رفتن در  چه. پريد بسا در دل شب كه ناگهان از خواب مي چه. زند مي
  .)53 :1355يوشيج (» بسا در مجالس مهماني چه. كوچه

لونگينوس، منتقد كلاسيك  ةنوشت 3امر برين ةدرباراز رسالة وردزورت به پيروي 
داند و بر اين باور  يافته مي ر از احساس و اوجرا نوعي اعتلاي پروم باستان، اين حالت 

 داتن( كند كمك ميچنين احساسي  پيدايشآثار قدما به  بسيار و ژرف ةاست كه مطالع
) 12لونگينوس ( »و كمال برتر در سخن نوعي علو«را  »امر برين«لونگينوس  .)27
همه چيز را بر سر راه خود تارو « افسوني است كه همچون صاعقه اش داند كه نتيجه مي

 »سازد نيروهاي سخنران را متمركز و يكجا ظاهر مي ةكند و در يك لحظه هم مار مي
پذير هم دارد و حتي  بلكه كيفيت آموزش، الهي نيست طبع صرفاً اما اين علوِّ .)همان(

ر از نظ .)13همان (ضرورتي است كه بايد در معرض رهبري، نظم و دانش قرار گيرد 
او نبوغ قدما را همچون . ر استثّؤآثار قدما در اين آموزش بسيار م ةمطالع ،نگينوسول

ترين آنها  بهره در روح رقيبانشان، حتي كم«داند كه بخار برآمده از آن  شكاف مقدسي مي
 .)32همان ( »سازد كند و آنها را از عظمت ديگران سرشار مي از موهبت الهام، نفوذ مي

يا با  ،آيد زندگي به دست مي ةيا خودش به واسط» حال«ارد كه اين نيما نيز باور د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 hypsos 

2 spots of time 
٣ On the Sublime .اي از اين رساله  رضا سيدحسيني در ترجمهsublime شكوه«زاده  به پيشنهاد دكتر نقيب را «

  .)پ 8و  7لونگينوس ( ده استترجمه كر
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را  حالت اولو البته  ،)53 :1355يوشيج (شود  محقق ميبزرگ  نبايآثار ادمطالعة زياد 
 .داند تر مي تر و واقعي اصيل

تر از احساساتي است كه  واقعيت اين است كه احساسات از نظر نيما متنوع
كند،  احساساتي كه وردزورت به آن اشاره مي. آورد يان ميوردزورت از آن سخن به م

ي شخصي شاعر 1و به صورت پرسونا است است كه در وجود شاعر نهفته ييهمان نيرو
شاعر كسي است كه با مردم سخن  ،از نظر وردزورت. يابد بروز مي شدر اشعار

و احساس  انديشد انساني كه آمادگي و قدرت بيشتري براي بيان آنچه مي: گويد مي
در يا  ،انتخاب خودش هها و احساسات كه ب به ويژه آن دسته از انديشه ،كند دارد مي

در ). 1443 وردزورت(آيد  بدون هيجانات بيرونيِ آني به وجود مياو، ساختار ذهني 
نه تنها فرديت خود شاعر، بلكه دخالت مستقيم او در انتقال  ،آراء وردزورت

كه چنين رويكردي از نظر نيما  درحالي. شاعرپيشگي است هايش امري ناگريز در تجربه
شعر كلاسيك ما  كه گويد نيما مي. آيد به حساب مي) شعراي كلاسيك(روش قدما 

 ةدر آن مناظر ظاهري نمون. سوبژكتيو است يعني با باطن و حالات باطني سروكار دارد«
د چندان متوجه آن خواه فعل و انفعالي است كه در باطن گوينده صورت گرفته و نمي

اين همان چيزي است كه  .)44 :1369يوشيج (» چيزهايي باشد كه در خارج وجود دارد
كند، زيرا  ياد مي) 48 :1355يوشيج (» امراض مسري رمانتيك«عنوان نيما از آن به 

بزرگاني چون مولانا، وحشي بافقي، عطار و سنايي به شرايط خارجي به طور مبهم و 
 ةو رابط ما شعر ما بايد نتيجة ديد ،از نظر نيما). 23همان (اند  كردهاهميت نگاه  فاقد

  .واقعي ما و عالم خارج باشد
اين است كه احساسات نيمايي چيست و  شود در اينجا مطرح ميپرسشي كه 

ارزش «بلند  ةرسد احساساتي كه نيما در مقال رهيافت آن چگونه است؟ به نظر مي
چهار مفهوم متفاوت و كم  دستمشترك براي  اي هواژگويد،  از آن سخن مي »احساسات

شود، نوعي  نخستين مفهومي كه از واژة احساسات استنباط مي. حتي گاه متناقض است
آن دسته از رخوت همراه با كسالت و انزواطلبي است كه نيما شكل افراطي آن را در 

افي و اوزان شعر به رعايت اصول قو شدت بهبيند كه  ميمعاصر پيرو سبك قديم شاعران 
 ،»ك و صوفيانهيهاي رمانت سستي«او چنين احساساتي را . هستندمقيد كلاسيك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 persona 
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حالت انفرادي بياباني و « ،»هاي لوس رمانتيك مزگي انند و بيم هاي تعزيه نگراني«
يك مشت نقالي محض را بر «اي  گسيخته فانتزي و لجام يوةداند كه به ش مي» گيري كناره

  .)46  ـ 41همان (» د تا آنها را محترم بدارندكر مردم تحميل مي
هنرمندانه  شخصيِ شناختيِ دومين رويكرد نيما به احساسات نوعي كيفيت روان

از  ،در تمام مكاتب هنري نويس، نمايشنامه نويس و از شاعر تا رمان ،است كه همة ادبا
اين . آن هستندجد وا ،ها ها و فوتوريست تا رمانتيكها گرفته  ها و ناتوراليست رئاليست

شناختي كه از نظر معنا و تعريف به احساسات شاعرانة وردزورت  كيفيت روان
عوامل آن شود و هميشه تحت تأثير  گاه به تنهايي وارد عمل نمي نمايد، هيچ تر مي نزديك

نيما در جايي بر اين . ندا احساسي او شريك ةكه در تكامل هويت و ذائق استبيروني 
ر محض از آثار هنري همكاران خود، هنرپيشگان نه به واسطة تأثّ«كند كه  نكته تأكيد مي

ها را به هم  كه شخصيت احساسات و تمايلات معينجنسي در  بلكه به واسطة هم
احساسات و تمايلات معيني  .)95همان (» اند كند، در يكديگر تأثير بخشيده نزديك مي
سازد و به  شناختي شعرا را مي ك و روانبيولوژي گويد، فرديت سخن مي هاكه نيما از آن

  .دتواند آفرينندة آثار هنري باش خودي خود نمي
شناختي  احساساتي است كه از نظر زبان مربوط به سومين رويكرد نيما به احساسات

شعر نو نيما به دنبال . دهد شان نسبت مي به واژگان و چينش آنها و تأثير موسيقايي
يعني آهنگ و  ،موسيقي طبيعي كلام باشدمبتني بر عر بايد آفريدن وزن است، اما وزن ش

 و وداي كه با ايجاد اوزان و قوافي بر كلام تحميل ش نه موسيقي ،هارموني طبيعي واژگان
پرسند كه آيا شعر من به درد  گويد برخي مي نيما مي. توليد كندكلام موسيقاييِ تصنعي 

ها خورد بدانيد  شما به كار آوازخوان اگر شعر«خورد؟  مي) به معناي عام آن(موسيقي 
زيرا تمام كوشش من اين است كه حالت طبيعي نثر را در ... نقصي در شعر شما هست

رسند  در يكجا كه بهم مي. شعر جهاني است سوا و موسيقي سوا... شعر ايجاد كنم
توان براي آهنگي  همچنين مي. توان براي شعر آهنگ ساخت، اما شعر آهنگ نيست مي
احساساتي كه در وزن  .)29 :1369 يوشيج(» ر به وجود آورد اما شعر موسيقي نيستشع

اما اين . كند تنها با چينش احساسي وزن طبيعي خود را پيدا مي ،طبيعي كلام وجود دارد
آنچه بايد در شعر مشخص شود طنين  ،چينش احساسي واژگان چيست؟ از نظر نيما

هاي منتسب به اشعار قديم اصولاً  قافيه ،دليلبه همين . ها نه طنين وزن ،مطلب است
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هاي  نيستند، چون به جاي طنين مطلب، طنين وزنبه معناي نيمايي آن صاحب قافيه 
كند  ما تعيين مي) احساس(وزن طبيعي كلام را ذوق «. كنند انتهاي ابيات را مشخص مي

راع چطور كه هر مصراع چقدر بايد بلند يا كوتاه باشد، پس از آن هر چند تا مص
اوزان و قوافي اشعار قديم چون بر پاية احساسات و  .)33همان (» آهنگي پيدا كنند هم

اند، كيفيتي تصنعي دارند و به  ذوق گوينده و هارموني طبيعي خود واژگان ساخته نشده
همين دليل مجرد هستند، در حالي كه اشعار نيما به دليل كيفيت طبيعي و چينش 

وزن نتيجة روابطي است كه بر «. دارند  املاً غيرانتزاعي و ملموس، زباني كشان احساسي
وزني كه من . تواند باشد وزن جامد و مجرد نيست و نمي. اند حسب ذوق تكوين يافته

به آن معتقدم جدا از موزيك و پيوسته با آن، جدا از عروض و پيوسته به آن فرم 
 نظرنگينوس نيز بر اين ول .)35همان (» كند اجباري است كه طبيعت مكالمه ايجاد مي

در سبك اثر  »امر برين«يا آنچه سبب برانگيختن  ،احساسات عالي: گذارد صحه مي
از آن جمله است  1مل است كه سبك شايسته و متعاليادر گرو چندين ع ،شود مي

نواختن انتخاب واژگان و موسيقاي كلامي آنها را به  ،در اين مقام .)20نگينوس ول(
دهد و بر اين باور است كه واژگان نيز داراي  گ موزون الفباي آن نسبت ميو آهنفلوت 

 ،در نتيجه .»نوازد نه فقط گوش، بلكه روح را هم مي«كه است  موسيقي فطري كلام
  .)60همان (آورد  ها را به نوسان در مي ها و نغمه و زيبايي ءافكار، اشيا كلمات مختلف

شود، معادل  احساسات نيمايي برداشت مي ترين معنايي كه از آخرين و شايد مهم
منتقد  ،2اين پديده كه ياس. مدرن قرن بيستم است ةواژگان متنوعي در نقد و فلسف

نامد، در برخي موارد  مي 3عالي ةآن را پارادايم يا نمون ،دريافت ةنظري آلمانيِ
به  ميشل فوكو، فيلسوف معاصر فرانسوي،شود  موجب ميكه  كند پيدا ميهايي  ويژگي

گونه كه گفته شد، احساسات نيمايي تابع شرايط بيروني  همان. از آن ياد كند 4عنوان گفتمان
آفرينش  ةكه سرچشم هستنداحساساتي  ةدهند كننده و جهت تعيين هم هست و اين شرايطْ

بينيم كه هنر و احساسات موجود در آن تفريح  در تمام اين آثار مي«. روند شمار ميهنري به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
او عوامل فطري را شامل . كند لونگينوس اين عوامل را به دو دستة اصلي عوامل فطري و عوامل اكتسابي تقسيم مي 1

) صناعتي(اكتسابي داند كه زاييدة الهام است؛ عوامل  هاي متعالي و شور و هيجان شديدي مي استعداد ادراك انديشه
 ).20لونگينوس (ر بلاغي، تشخيص بيان و سبك شايسته و متعالي است به نظر او صو

2 Hans Robert Juass 
3 paradigm 
4 discourse 
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هاي  زمانهنرپيشگان زبردست، نمايندگان درست و دقيق «). 31 :1355يوشيج (» نيستآزادانه 
هايي هستند كه از روي ميزان و به ترتيب كار  معلوم تاريخي هستند، آنها ساعت

گر  بايست بوده باشد، خود را جلوه توانند برخلاف آن طور كه مي آنها نمي. كنند مي
هاي تاريخي  با زمان بايد اين آثار ،هنري آثارت براي درك احساسا). 32همان (» سازند

در آن عوض  هشد احساسات نهفتهدر هيچ كجاي دنيا آثار هنري و «كنند، زيرا  ارتباط پيدا 
بر اين  بنا). 36همان (» عوض شدن شكل زندگاني اجتماعي ةاند، مگر در دنبال نشده
به كار رفته در آثار هنري  نوع احساسات ةكنند هاي عصر تعيين اگر نمونه ،نيما ةنظري

از اين احساسات نيز اهداف متفاوتي را دنبال ناشي  هاي هنريِ باشند، پس آفرينش
تر  وردزورت و نقد نيمايي اين مسئله را روشن »درآمد پيش«نگاهي به . خواهند كرد
صنايعِ پرطمطراق  و ها فوردزورت در تلاش است تا زبان شعر را از تكلّ: خواهد كرد

. نزديك سازد) 1441 وردزورت( »زبان مردم«و به  ندگير قرن هجدهم رها ك وپا و دست
اين دليل را به ] هاي زبان ادبي قرن هجدهم تكلف[ام تا اينها  من در نهايت تلاش كرده«

كه شاعرانِ پيرو قوافي توصيه  را زباني ةخانوادآن يا  ،مكانيكيِ سبك هستند ابزار كه
گرايي و نه  عينيت[ام را با طبيعت بشري  ام تا خواننده خواسته من. كنند، كنار بگذارم مي

 1كمتر نشاني از سبك شاعرانه] هاي غنايي ترانه[ دفترهادر اين ... همراه سازم] تجرد
گذارد، هر چند  ه ميمتن صح 2نثربودگي ردر نهايت ب وردزورت .)همان(» خواهيد يافت

درصدد آفرينش شعري  او. باشدخته شده اوزان و قوافي سا سختگيرانةبراساس قوانين 
تلاش  است، و به اين ترتيب) 1438همان (» پايين ةزندگي روستايي و طبق«از زبان برگرفته 

كه زندگي اجتماعي را آلوده و او رها سازد هايي  ها و تكلف انسان را از پيچيدگيتا كند  مي
   3.است را از طبيعت بشري خود دور كرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 poetic diction  عبارات و صنايع ادبي دارد كه به طور معمول در مكالمات روزمره آن سبك شاعرانه اشاره به يا

  .شود و ويژة زبان ادبي است يا نثر يافت نمي
2 prosaism. نيما درصدد رها . تفاوت داشته باشدبسيار نيما نگاه با از اين لحاظ  توردزورنگاه رسد  به نظر مي

طبيعي احساسات و نيز موسيقي ابراز هاست تا آزادي عمل بيشتري براي  ساختن زبان ادبي از اوزان و رديف
تغيير در محتوا شود، در حالي كه است كه سبب  يا صورتي نگاه نيما متوجه تغيير در فرم. متن فراهم آورد
  .صنايع ادبي و مواد و مصالح است تا تغيير در صورت در بيشتر تأكيد بر تغيير ترويكرد وردزور

نوعي انزواطلبي و يأس و  اساساً به دليل هاي شهري از تكلف عاريقدم به زبان ساده و تشاعران رمانتيك مروي آوردن  3
گيري از مطالبات سياسي  اين گوشه. بدان دچار شدند) 1789(هاي انقلاب فرانسه  دلسردي است كه پس از شكست آرمان

  .يافته تجلي پيدا كرد هاي متعالي بعدها در توجه آنها به فرديتي منزوي و پالايش جو براي يافتن آرمانو و اجتماعي و جست
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 1است كه آن را از تكلفزباني براي شعر دزورت به دنبال نيما نيز همچون ور
 .تفاوت داردانگيزة وردزورت  بااما دليل او . و به زبان طبيعي نزديك سازد برهاند

 .دوران پس از مشروطه در ايران دوران تحولات سياسي و اجتماعي بزرگ است
 رهه از تاريخ راچنان فضاي اين ب، ورود مدرنيته به ايران اين تحولاتزمان با  هم

هاي كلاسيك به طرح  توان با قيد و بندهاي قالب دگرگون ساخته است كه ديگر نمي
هاي شعري كلاسيك خود محصول زمانه يا  قالب ،از نظر نيما. مضامين نو پرداخت

مضامين  ،به همين دليل .بودندهاي تكنولوژيك و فلسفي  پيچيدگي عاري ازگفتماني 
روند . محدود به خوبي جوابگوي نيازهاي فرهنگي بودندهاي  محدود در اين قالب

محدود و يكنواخت بود و حالات و احساسات به  و در چند قالب، كند ودن شعرسر
آوردن وزن و قافيه «. در تمام مسير سرايش آهنگي يكنواخت داشتندخود  دليل سادگي

ي خام و نارس در شعراي كلاسيك نشاني از خامي و سادگي زندگي آنها بود و از زندگ
هاي  اما سرعت و حركت از پارادايم .)51 :1355يوشيج (» گرفت آنها آب و رنگ مي
اي كه به دليل ورود مدرنيته هم صاحب  آن هم در جامعه ،پس از مشروطه بود

شده نو از مضامين فرهنگي  حجم زياديهاي زباني و احساسي و هم داراي  پيچيدگي
تر و تندتر شعر بگويد نه  آشنا بود خواست كه طبيعي شاعري كه با زندگاني جديد«. بود

معني، كننده كه به مناسبت  هاي فلج هاي خنك و يكنواخت و قافيه اينكه براي وزن
   .)55همان (» كردند معني و احساسات خود را فدا ساخته باشد موزيك پيدا نمي

سخن ز آنها اكه نيما و گفتماني هاي عالي  پيداست، نمونه گونه كه آشكارا همان
كرد، متفاوت  ذكر مياش  توجيه زبان شعري برايهايي كه وردزورت  علتبا گفت،  مي
هاي  هاي متفاوت هر چند اشعار وردزورت را تا حدود زيادي از قالب اين علت. بود

 پذيرتر را تا حدودي انعطافشعر او سنتي شعراي قرن هجدهم آزاد كرد و قالب 
انجام گرفت آنها و مضامين  در اشعار كاررفته هدر مصالح ب، اما اين تغيير بيشتر 2ساخت

تر ساختن شعر و ادبيات  نزديك شعر نو نيما هدفدر در حالي كه . تا در اوزان و قوافي
آن پيش از آنكه به سادگي ة شد و نتيج با فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي دنبال مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 mannerism 

شود و  سبب منثورتر شدن شعر ميكه است ] يوزن پنج ركن[ iambic pentameter توردزور ةقالب مورد استفاد 2
  .هاي شعري پابرجاست در اين گونه سرايش هنوز قالباما  ،كند تر مي و سليس تر آن را روان
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ي از اصول سرعت و حركت، به به ظاهر معصوم شعر نو ختم شود، به علت تأثيرپذير
از نوع  1پيچيدگي و ابهام هر چه بيشتر شعر نو انجاميد و اين آغاز جديِ ورود نماد

به جاي آنكه خط  ،پس آناز . مدرن و وابسته به مكتب نمادگرايي فرانسه در ايران بود
ريان منشانه براي معاني متافيزيكي باشند، امور و ج نمادهاي صوفي و خال و لب و دهانْ

  .مردم نمادهايي براي معاني متعالي فرهنگي و اجتماعي شدند ةروزمر
د، هاي رمانتيك به شمار آور پيش از آنكه بتوان نيما را مبلغ مانيفست ،به همين دليل
. اس. او از اين وجه به آراء تي. رمانتيك قلمداد كرددار اصول ضد بايد او را طلايه

اي است كه  اليوت خود محصول زمانه. اس. شعر تينقد و . شود اليوت بسيار نزديك مي
هاي  هر دو شاعر و منتقد، جنگ .نزديك است هاي گفتمانيِ آن بسيار به عصر نيما تجربه

بر زندگي جامعة خود  اوريفنّ اند و هر دو شاهد تأثير شگرف جهاني را تجربه كرده
اي ادبيات معاصر ه گويد و از ويژگي سرعت و حركتي كه نيما از آن سخن مي. هستند
از جمله . شود وفور ديده مي اليوت و رويكرد انتقادي او به. اس. در تي ،شمارد برمي

. اي. تي: توان به موارد زير اشاره كرد اند مي عواملي كه بر نقد ادبي اليوت تأثيرگذار بوده
و ايماژهاي روشن و دقيق با پرهيز از  ،او» تصاوير سخت و خشك« ةو نظري 2هيوم
. كردند ميتبليغ  4را پاوندزعو به ويژه  3مكتب ايماژيسمپيروان هاي رمانتيك كه  فتلطا

، آراء ضدرمانتيك )1631-1572( 5از جمله جان دان ،انگلستان ياشعار شعراي متافيزيك
اي در آثار  پذير و رويكردهاي محاوره و شعر آزاد انعطاف ،6ببيت گايروين

 اند گذاشتهثير تأنقد اليوت بر عواملي هستند كه  همگي از ينويسان ژاكوب نمايشنامه
انگليسي پذيرفته  ةتأثيراتي كه اليوت از ادبيات و فلسف بررسي اجمالي .)1358 كازامين(

 زياديكه عوامل دخيل در شعر و نقد اليوت با آراء نيما همساني  حاكي از آن است
توجه او به و اوير، دقت و وضوح تصو تأكيد اليوت بر زباني سخت و خشك، . دارند

 آن را »فردي ةسنت و قريح«كه در ( هاي رمانتيك درازگويياز  پرهيزشعر آزاد و نيز 
هايي هستند كه نيما براي شعر  همگي ويژگي) نامد مي) 2643اليوت (» جديت ادبيات«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 symbol 
2 T. E. Hulme 
3 Imagism 
4 Ezra Pound 
5 John Donne 
6 Irving Babbit 
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. كند دنبال مي 1ها از اين دست را در آثار فوتوريست نمونة خوبيشمارد و  مدرن برمي
گرايي  در مقابل سنت 1909ي كه در سال ننوي فرانسوي  و مكتب 2از مارينيِ نيما كه
عاري كند، كار او را تكاني ادبي در برابر احترامات بيجا و  فاع ميبنيان گذاشت دافراطي 

وو اختصار كلام  ايجاز. داند مقررات آنها ميتبعيت از قليد از قدما و ت از ضرورت 
در آثار اين «: هاي علاقة نيما به اين مكتب است از علت هاي دقيق و كوتاه نمادگرايي

نويسندگان گريبان ) ولي نه مثل اختصارجوييِ قدما(با موادي كم ] فوتوريسم[مكتب 
خود را از دست كلمات و حروف زياد، وقتي كه مقصود آنقدر محتاج به كلمات و 

» اي را داراست در پيش آنها اندازهحروف نيست رها ساختند و حساب حروف و معني 
براي احساسات فانتزي و بود فوتوريسم برابرنهادي  ،از نظر نيما .)44 :1355يوشيج (

اي كه با توسل به زبان سريع و دقيق حتي احساسات شخصي شاعر را  گسيخته لجام
 ،كمك ايجاز كلام كه محصول نمادگرايي استبه كرد تا  گرفت و تلاش مي ناديده مي

جا پيش  نيما تا بداناشعار ين توسل به زبان نمادگرايِ غيرشخصي در ا. معنا را القا كند
داند كه احساسات شخصي خود را  شعرايي مي در زمرةرفته كه محمد مختاري نيما را 

هاي  نيما از كساني است كه بين احساسات روزمره يا واكنش«: دنده در شعر دخالت نمي
يعني بسياري از احساسات . گذارد يشعر فرق م ةمعمولِ روزمرگي، با تأمل و انديش

اش تلفيق نشده  او با احساسات شاعرانه ةاحساسات روزمر. خودش را كنترل كرده است
 مختاري(» هاي منثور او هستند شتها و ياددا او در نامه ةاحساسات روزمر. است

  .)61 ـ 60
ي هم با آنها هاي اما تفاوت ،نيما متأثر از بودلر و مالارمه است ةرويكرد نمادگرايان

هاي قابل توجه نيما با دنياي سمبوليستي مالارمه فاصله گرفتن از  يكي از فرق«. دارد
متافيزيك  ةامثال مالارمه همين حوز. آرزو و اشتياق متافيزيكي او به دنياهاي ديگر است

همين سبب شده . اما نيما متوجه دنياي واقعي و طبيعي است. خوانند را دنياي واقعي مي
نيما به اين دليل به  .)36همان (» مبوليسم او وجهي سياسي و اجتماعي پيدا كندكه س

كنند، دامنه  شعر را عميق مي« ،در عين ايجاز و اختصار ،آورد كه نمادها روي مي
» يابد دهند و خواننده خود را در برابر عظمتي مي دهند، وقار مي دهند، اعتبار مي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Futurists 
2 Marigny 
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. ندنك و روزمرگي خارج مي هبان را از حالت محاورحتي زنمادها  .)50 :1369يوشيج (
) توسل او به نمادگرايي است ةكه خود زاييد(نادرپور كه به وجود ابهام در اشعار نيما 

شايد به اين دليل است كه ... اين تعقيد و ابهام فراوان«كه  ، معتقد استاذعان دارد
» زبان مردم نيست شعرش با وجود قدرت انديشه و احساس و مخصوصاً انديشه بر

بديهي است كه . دارد زيادينيما با آراء اليوت همساني  ، نظراز اين لحاظ .)78ثروت (
تأثير احساسات شخصي شاعر  تا حد زيادي از توسل به ايجاز و اختصار در كلام

احساس در شعر « كه باور دارد »فردي ةسنت و قريح« ةاليوت در مقال. اس. تي. كاهد مي
اي خواهد بود، اما نه به پيچيدگيِ احساسات مردمي كه  ئلة بسيار پيچيدهمس] شاعر[او 

در واقع، يكي از اشتباهات . در زندگي احساسات بسيار پيچيده و نامتعارفي دارند
غرابت در شعر اين است كه به دنبال احساسات انسانيِ جديدي باشيم تا آنها را به بيان 

 “آيد احساساتي كه به هنگام آرامش به خاطر مي”م با اين حساب، نبايد فكر كني... آوريم
، نه، بدون يادآورياحساس است، نه  آيد نه زيرا آنچه به ياد مي. قاعدة درستي است
است،  تجمعيك نوع «احساسات  ،از نظر اليوت .)2644اليوت ( »قلب معنا، آرامش

نيما نيز  .)مانه( »آيد تجارب بسيار به وجود مي تجمعپديدة جديدي است كه در نتيجة 
زندگي مواد  ،از نظر نيما. كند هاي تمركزيافته براي بيان اشعار خود استفاده مي از تجربه

اندك در  و آنها اين مواد را اندك دهد لازم براي آفرينش اثر هنري را به هنرمندان مي
همين كه همه چيز جمع شد تحريكي مختصر در «كنند و  ذهن و فكر خود جمع مي

هاي  تقابلهاي احساسي وردزورت و  تقابل .)17 :1355يوشيج (» ها كافي استآن ةانديش
شود  انجامد كه سبب مي اي مي تجربي نيما و اليوت در نهايت به آفرينش آثار هنري

شاعر و احساسات شخصي او باشد و در اشعار  پرسوناي شعر در اشعار وردزورت خود
هاي  سات شخصي شاعر، بلكه از تجربهنيما و اليوت صداي سوم شخصي كه نه از احسا

  . گويد تمركزيافته و مشترك انساني سخن مي
 تحتاز آن  »فردي ةسنت و قريح«اي است كه اليوت در  همان پديدهاين رويكرد 

بر اساس اين نظريه كه . )2642اليوت ( كند ياد مي 1»غيرشخصي ادبيات ةنظري«عنوان 
. استمتفاوت شاعر نابالغ با ذهن اعر بالغ شذهن پردازد،  به تبيين رابطة شاعر و شعر مي

اينكه او حرف  نهو  ،تر بودن شاعر بالغ شخصيت شاعر است نه جالبدليل اين امر نه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 theory of impersonal poetry 
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شده  تبديل مديومتري به  نحو مطلوباو به كه بلكه اين است  ؛بيشتري براي گفتن دارد
تركيبات در هم بياميزند و  از طريق او با آزادي تمام توانند و احساسات ويژه و متنوع مي

كند  اشاره ميانگلستان  يبه شاعران متافيزيك اليوت سپس .)همان( جديدي پديد بياورند
ي »شخصيت«گونه كه در اشعار متافيزيكي، در بيان شعر هيچ  كه شاعر، همان گويد و مي

همان (شده كه فاقد شخصيت فردي است  تبديل مديومياز آن خود ندارد، بلكه به 
دخالت احساسيِ شخصي داشته باشد، در شعر شاعر نبايد كه پس اگر بپذيريم  .)2643

احساسات  شرطقيدو نه رهايي بي شعر«: كردگونه تعريف  اينتوان  را ميشعر و ادبيات 
 ،و. نه بيان فرديت و شخصيت شاعر، بلكه فرار از آن است شعر. بلكه فرار از آن است

فرار از  كه دانند فردي و احساسات هستند مي فقط آنهايي كه صاحب شخصيت ،البته
اي »واسطه«يا  »مترجم«شاعر را  ، درمقابل،وردزورت .)2644همان (» اينها يعني چه

وردزورت ( 1.نمايد بازميداند كه احساسات و آمال دنياي واقعي را در دنياي تخيل  مي
ساسات مردمي شاعر بايد بتواند احساساتش را به زندگي و اح ،در اين صورت) 1444

نبايد چنان اسير اين تقليد  ،در عين حال ،، امانزديك كند گويد كه دربارة آنها شعر مي
  .)1443همان (شود كه هويت خويش را در اين ميان ببازد 

ها و  از دغدغه عارياست، نگاهي  عينيبه دنبال نگاهي  ،اليوت، مانند نيما هم
آن  ةدر ميان احساساتي كه انواع چهارگان. رمانتيك ةجويان احساسات افراطي و مداخله

حاكم بر فضاي جامعه  نيما به دنبال احساسات برشمرديم، ارزش احساساترا در 
شاعر بايد بتواند «كه باور دارد  و به همين دليل ،نه احساسات شخصي خود ،است

 .)27 :1369يوشيج (» خودش و همه كس باشد و موقتاً بايد بتواند از خودش جدا شود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. كند كند و از تمثيل كاتاليزور براي تبيين آن استفاده مي ياد مي) medium(از شاعر با عنوان مديوم  اليوت 1

اين تركيب . سازند شوند، اسيد سولفوريك مي كه دو گاز در حضور يك نوار پلاتين با يكديگر تركيب مي هنگامي
. ين در اسيد تازه به دست آمده وجود نداردحال، هيچ اثري از پلات پذير است؛ بااين فقط با حضور پلاتين امكان

گيرد و بدون دخالت شخصيت  او مادة خام را از طبيعت مي: ذهن شاعر هنرمند نيز واجد همين ويژگي است
پرورد و رهاورد او شعري است كه اثري از وجود شخصي شاعر در آن  فردي خود، آن را با ذهن خلّاقش مي

سود ) mediator(است كه وردزورت در تبيين نقش شاعر از واژة واسطه  و اين در حالي). 2642اليوت (نيست 
گيرد و آن را نه تنها با تخيل فردي  اي است كه مواد خام براي سرايش شعر را از طبيعت مي شاعر واسطه. جويد مي

يت كند كه ملون به شخص آميزد و در نهايت محصولي هنري توليد مي اش نيز درمي بلكه با احساسات شخصي
 ).1444وردزورت (شاعر است 
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از اين . كند شعصران و غم خود را صرف جلب آراء هم ما اين بدان معنا نيست كه هما
تان را خالي كنيد  ذهن«: گذارد خودمختاري و استقلال شاعر صحه مي رمنظر، نيما حتي ب

هيچ . خودتان مردم نشويد. شعرا و نويسندگان بزرگ ةهاي مردم دربار از قضاوت
آنچه در . ي نپذيريد و نگذاريد در شما رسوخ كندقضاوتي را به مثابه مذهب و تعبد

ايد و به دنيايي ديگر  شما با دنيايي ديگر آمده. شما و با شما به وجود آمده درست است
هاي رمانتيك  از اين حيث به آراء و مانيفستنيما  شايد .)28همان (» نظر داريد

فرينش هنري و را اساس آاوردزورت، آنجا كه فرديت شاعر و خودمختاري هنري 
تأثير  نفيالبته استقلال و فردگرايي نيما در اين ميان به معناي . تر باشد ، نزديكداند مي

به رويش تكويني ادبيات معتقد است و  ،همچون اليوت ،او. سنت و ادبيات قديم نيست
هاي ديگران  داند، بلكه معتقد است كه بر شانه نمي» اول«نفر خود را در شعر آزاد 

براي شعر او و  اي ست و شعر آزاد خود رويشي تكويني از شعراي قبلي و ميانهايستاده ا
اليوت نيز تأثير سنت و ادبيات گذشته را بر  .)59 :1369يوشيج ( هاي بعدي است سبك

همين سنت تاريخي و  معتقد است كهداند و  شاعر معاصر غيرقابل انكار و ناگريز مي
انديشي و عمق بيشتر از مختصات زماني  ا نازكنويسنده بكه شود  ادبيات قديم سبب مي

تغيير و نوآوري گونه هر  ،در واقع .)2640 اليوت(و مكاني معاصر خويش آگاهي يابد 
آگاهي تاريخي و سهم هر دوران در پيدايش روند تاريخي از در اعصار مختلف ناشي 

  .ادبيات در حالت كلي است
 

  نتيجه
گذار مكتب شعر نو در ادبيات ايران  شيج، بنيانشود كه نيما يو غالباً چنين تصور مي

قدما و  ةبه شيومخالفت با سرودن شعر به دليل  ،دهندة نقد ادبي اين مكتب و گسترش
از آزادي و  ،از اوزان و قوافي ادبيات قديم رهارويكرد آشكارش به شعر منثور، شعري 

، در اين نگاه. تتر كردن شعر خود برخوردار اس تري براي احساسي وسيع عمل ميدان
تر  احساسي و به اين نگرش دامن زده ،»ارزش احساسات«ارزشمند او  ةمقال كنار عنوان

كوششي است براي اين مقاله . اصول لاينفك شعر نيمايي دانسته است ازبودن شعر را 
به مراتب متفاوت و حتي متضاد با  »احساسات«كه مفهوم ذهني نيما از بيان اين نكته 
در . انگلستان استدر مكتب رمانتيسم در در اشعار قديم و حتي  نكاربردهاي آ
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، سعي بر اين بود كه نشان دهيم بين سه شاعر و منتقد انجام شدكه اي  مقايسه
اليوت، شاعر و منتقد انگليسي قرن . اس. احساسات نيمايي به عقايد ضدرمانتيك تي

شاعر، منتقد و  ،وردزورت رمانتيك ويليام گراييِ احساس است تا تر نزديك ،بيستم
ها و  اين مقاله به بررسي هماننديبر اين اساس، . انگلستاندر  مگذار مكتب رمانتيس بنيان

سنت و « و وردزورت »درآمد پيش«با  هاي همسايه نامهو  ارزش احساساتهاي  تفاوت
  .اليوت پرداخت. اس. تي »فرديِ ةقريح
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  :ادبيات و نقاشي
  ميلتنهاي رمانتيك بليك از حماسة  نقاشي

 لاله آتشي

  رضا انوشيرواني علي
  
 
  

  چكيده
شاعر و نقاشِ رمانتيك  بليك،. اي در قلمرو ادبيات تطبيقي است اين مقاله پژوهشي بينارشته

ميلتن، شاعر انقلابي قرن هفدهم انگلستان،  گمشدةبهشت انگليسي، بر اساس حماسة 
شاعران رمانتيك، . هايي كشيده كه بيانگر تفسير خاصِ او از اين حماسة جاويدان است نقاشي

 هاي سركش، ناشناخته و عموماً تحت تأثير روحية غالبِ عصر انقلاب فرانسه، به شخصيت
ميلتن كه نزد  گمشدةبهشت رو، شخصيت شيطان در  از اين. اي توجه ويژه داشتند اسطوره

شد، براي شاعران رمانتيك به  شاعران نوكلاسيك قرن هجدهم ضدقهرمان محسوب مي
با . قهرماني تبديل شد كه آزادگي و سروري در جهنم را بر بندگي و تسليم در بهشت برگزيد

رغم شيفتگي  بليك، به. شي متفاوت با ساير شاعران رمانتيك دارداين وصف، بليك نقاش خوان
زده  دل 1796هاي انقلاب فرانسه در سال  هاي بعدي زندگي از خشونت دوران جواني، در سال

هاي  بليك نقاشي .جو كرد و و مأيوس شد و راه نجات را در تخيل و انديشه خلاّقانه جست
هايي كه بيش از آنكه  ال و هوايي خلق كرد؛ نقاشيميلتن را در چنين ح گمشدةبهشت حماسة 

  .از حماسة ميلتن بگويد، زبانِ حال بليك است

، گمشدهبهشت اي، ميلتن، بليك، نقاشي و ادبيات، حماسة  مطالعات بينارشته :ها كليدواژه
  .گرايي نو، رمانتيسم تاريخ
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 دانشگاه شيراز ادبيات انگليسي دانشجوي دكتري  
 laleh.atashi@gmail.com: نگار پيام  
 ت علمي دانشگاه شيرازئعضو هي  
 anushir@shirazu.ac.ir: نگار پيام   
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  مقدمه .1
ويژه  هشگران ادبي، بهاي در چند دهة اخير توجه بسياري از پژو رشته طالعات بينام
ميراث دوران ــ  مرزهاي تصنعي علوم مختلف. است كردهگران، را به خود جلب  تطبيق
شوند و  مي تر رنگ هر روز كمــ گرايي افراطي  زدگي و تخصص گرايي و علم اثبات

خصوص ادبيات و  از جمله علوم انساني و هنري، به ،هاي مختلف مطالعة ارتباطات رشته
به به خلاف گذشته كه پژوهشگران ادبي . كند ، اهميت بيشتري پيدا ميساير هنرها

كردند،  هاي علوم انساني عمل مي هاي ساير رشته و بدون توجه به يافته صورت جزيره
هاي  اند كه براي درك كامل هر پديدة ادبي بايد به شبكه امروزه به اين نتيجه رسيده

به سخن ديگر، . ط آن با ساير هنرها توجه كردفرهنگي و ارتبا  ـ تودرتو و بافت اجتماعي
داد در دهة  دوران نقد نو كه فقط متن ادبي نوشتاري را در كانون توجه خود قرار مي

هاي جديدي در مطالعات ادبي پديدار گشت كه ويژگي  به پايان رسيد و نظريه 1960
اي از آن  تطبيقي نمونه كه ادبياتــ  گونه مطالعات اين. اي بود مطالعات بينارشته هابارز آن
هاي علوم انساني و هنري هموار كرد و به انزواي  راه را براي ارتباط بين رشته ــ است

مطالعة ارتباط ادبيات با نقاشي كه موضوع اين نوشتار . ديرينة علوم انساني پايان داد
د توان اي مي بر پاية اين نظريه و ديدگاه استوار است كه مطالعات بينارشته ،است

ر ساير دجمله تأثير آن  از پژوهشگر ادبي را به تمامي ابعاد آشكار و پنهان يك اثر، 
نظراني بود كه اين  از اولين صاحب )2009-1916(هنري رمِاك . شودهنرها، رهنمون 
تعريف و : ادبيات تطبيقي«مقالة در  اي منسجم اي را به صورت نظريه ارتباط بينارشته

  .ح كردمطر) 1961( 1»عملكرد آن
ة كشوري خاص، و از سويي ديگر،  ادبيات تطبيقي، از يك سو، مطالعة ادبيات در وراء محدود

مانند نقاشي، (هاي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا  مطالعة ارتباطات بين ادبيات و ساير حوزه
مانند سياست، اقتصاد، (، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي )سازي، معماري، موسيقي مجسمه
  . ، علوم تجربي، مذهب و نظاير آن است)شناسي هجامع

چنين  هاي ديگر و هم به طور خلاصه، ادبيات تطبيقي مقايسة يك ادبيات با ادبيات يا ادبيات
 ).15انوشيرواني به نقل از (هاي انديشه و ذوق بشري است  مقايسة ادبيات با ساير حوزه

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1     Henry Remak, "Comparative Literature: Its Definition and Function" 
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 ارتباط ادبيات و نقاشي .2

 متوفي( 1سيمونيدس .اي ديرينه دارد نگ غرب پيشينههمراهي شعر و نقاشي در فره
» گوياست نقاشيِ خاموش است و شعرْ شعرِ نقاشي«: گويد مي) .م. ق 469 به سال

معتقد هوراس، فيلسوف رومي، شعر و نقاشي را مقايسه كرده و  ).40، 2اليزابت هينز(
ه لازم است گونه ك همان ،گويد مي او. و نقاشي سرشتي يكسان دارند شعراست كه 

هم گاه شعر  ة، در مطالعگاه كرداز دور ن را از نزديك و برخي ديگررا ها  برخي نقاشي
  . )117هوراس ( نگريست آنبه  تر فراخ منظري ازبين بود و گاه  بايد نكته

 ينقاشاندر اين دوره، . رنسانس به اوج خود رسيد دورانرقابت شعر و نقاشي در 
به هنر ارتقا دهند، نقاشي را خواهر شعر  حرفهرا از  كه سعي داشتند جايگاه نقاشي

، 18 ، منتقد هنري قرن3لسينگ. دادند نيز تعميم ميشكوه شعر را به نقاشي  وخواندند  مي
 هاي توانمنديشعر و نقاشي، به دليل معتقد بود كه و ا .هوراس را به چالش كشيدگفتة 

متفاوت  ثيري كاملاًأو در نتيجه ت برند متفاوت به سر مي در دو فضاي كاملاً ،خاص خود
 شعر ؛داند لسينگ شعر را هنر زمان و نقاشي را هنر مكان مي. ر مخاطب خود دارندد

است داستان را به  قادر شعر ،بنابراين .دهد و نقاشي چشم را گوش را مخاطب قرار مي
را يات ئجزة كه نقاشي هم شود، در حالي حفظاي روايت كند كه  توالي حوادث  گونه
  ).186 گايتربه نقل از ( نماياند ميزمان به بيننده  هم

با استفاده از  نقاشيشعر و  ةمقايسدر  ،، پژوهشگر ادبيات تطبيقي4رتيامري گ
كنش را براي  5»ةترين لحظ حساس«نقاش  .كند ات لسينگ به نكتة جالبي اشاره ميينظر

كند، همين و نه  كنشي را القا تواند  نهايتاً نقاش مي. كند به تصوير كشاندن انتخاب مي
در اختيار  6»زيبايي فيزيكي«نقاش فضاي مشخص و محدودي براي نشان دادن  . بيشتر

 .آيند ي است كه در يك نگاه به چشم ميئحاصل تأثير موزون اجزادارد؛ اين زيبايي 
روست، شاعر در انتخاب موادش آزادتر  ديت فضا روبهوكه نقاش در بيان با محد درحالي

 ،كند ميآنچه نقاش با رنگ و خط در فضا بيان  .ست اما در وسيلة بيانش در تنگناستا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Simonides 
2 Elizabeth Haines 
3 Gotthold Ephraim Lessing 
4 Mary Gaither 
5 "most pregnant moment” 
6 “physical beauty” 
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شاعر بيش از آنكه شيء يا . شود تر مي بسي سخت ، بيانشرسد چون به كلمه مي
در مثلَ، هومر (كند  را توصيف مي تأثير آن شيء يا شخص ،شخصي را توصيف كند

راحتي  شاعر اين كار را به). زيبايي را تا خودكند  تأثير زيبايي هلن را توصيف ميبيشتر 
اي به  تواند از لحظه شاعر مي. هاي نقاش را ندارد چون محدوديت ،دهد انجام مي

اي به انديشة ديگر برود و كنش و حركت را در زمان نشان دهد  اي و از انديشه لحظه
  ).187-186گايتر (

  
  هاي بليك حماسة ميلتن و نقاشي .3

شاعر انگليسي،  )1674-1608( 1ميلتنرودة حماسي جان ، س)1667( گمشدهبهشت 
 خداي بربه دليل شورش  ،شيطان .او از بهشت است شدنِ داستان نافرماني آدم و رانده

  پسر به قعر جهنم رانده شده فرشتگان ياغي تنبيه و توسط خداي به همراه ساير ،پدر
سه و فريبِ آدم و حوا انتقام شود تا با وسو جو بر آن مي شيطان مغرور و كينه. است
سان،  دهد و، بدين شود و حوا را فريب مي شيطان در شمايل ماري ظاهر مي. بگيرد

به قول  ،از نگارش اين اثر ميلتنهدف . سازد موجبات هبوط آدم و حوا را فراهم مي
اين اثر همانند ). 26دفتر اول، سطر (است » هاي خداوند درستي راه«نماياندن  ،خودش
بخش  فردوسي الهام ةشاهنامو  ،دانته كمدي الهي، هاي شكسپير نمايشنامه مقدس، كتب

خلق با الهام از آن نظيري  آثار هنري بي وگران بزرگ دنيا بوده است  نقاشان و تصوير
 گمشدة بهشتاستفاده از با تاريخي  تفاوتهاي م دورهدر نقاشان مختلف  2.شده است

كه هرچند ظاهراً از شاهكار  ندا هخلق كرد ديگري گمشدةهاي  بهشت ، در واقع،ميلتن
اند  ولي خود به آثار خلاقة مستقلي تبديل شده ،اند تأثير يا الهام پذيرفته ميلتنحماسي 

 ميلتن گمشدةبهشت با  مفهومشان نيزبلكه پيام و  ،نيستخالق آنها  ميلتنكه نه تنها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 John Milton, Paradise Lost 

 شده بهشت ازدستعنوان اين كتاب را  در تاريخ نقد جديد )1389 ـ 1315(شادروان دكتر سعيد ارباب شيراني 
 بهشت گمشدهادل بسيار زيبايي است، ليكن در متن اين مقاله براي حفظ امانت همان عنوان اند كه مع ترجمه كرده
  .شود كه عنوان ترجمة خانم فريدة مهدوي دامغاني است آورده مي

  :ميلتن بر موسيقي به قطعات زير رجوع كنيد گمشدة بهشتتأثير  طلاع بيشتر ازبراي ا 2
Elend: “Lecons des Tenebres” (1994), “Les Tenebres du Dehors” (1996), “Weeping 
Nights” (1997), “The Umbersan” (1998). 
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و نقاش رمانتيك انگليسي،  ، شاعر)1827-1757( 1ويليام بليك. كاملاً متفاوت است
با  ها هاي اين اثر را انتخاب كرده و برداشت خود را از آن لحظه لحظه» ترين حساس«

او از  هاي بليك تفسيرِ تصويريِ به سخن ديگر، نقاشي. كند رنگ و خط به ببينده القا مي
 كه خودبل ،است كه نه تنها قرابتي با نيت شاعر و متن اصلي ندارد ميلتن گمشدة بهشت

، 2گرايي نو از ديدگاه نقد تاريخ. با پيام خاصِ خود است يذات به هنري مستقل و قائم اثر
زمان و  شرايط فرهنگي خاصِدر  ميلتنحماسة از و ابيانگر تفسير  بليكهاي  نقاشي

قرن در فرانسه ثير گفتمان انقلاب أبليك تحت تبه سخن ديگر، . است مكاني خاص
كرده تسخير را  نتيكاشاعران رمبسياري از ل ذهن و تخيه كو موعودباوري هجدهم 

. كند بازآفريني ميهاي خود  متفاوت در نقاشياي  گونه را به ميلتن گمشدة بهشت، بود
موضوع آن نيست؛ بلكه، تا اي صرفاً وصف  اين نكته بدين معناست كه هيچ نقاشي«

شده در نقاشي   صفطور بگوييم كه موضوع و يا اين .نيز هست، وصف نقاش حدودي
هاي  اگر از ديدگاه گينزبرگ به نقاشي). 123گينزبرگ (» تا حدودي برساختة نقاش است

هاي بليك صرفاً توصيف  رسيم كه نقاشي بليك بنگريم، به اين نتيجه مي گمشدةبهشت 
 ميلتنهاي بليك فقط حماسة  تر بگوييم، ما در نقاشي واضح. نيست ميلتنهنري حماسة 

بينيم  بيني، بخشي از انديشه و هويت مستقل بليك را مي بلكه با اندكي ژرف ،يمبين را نمي
اند نشان دهند  نويسندگان كوشيده ،در اين مقاله. شود هايش هويدا مي لاي نقاشي به كه لا

تقليدي ظاهري  اولاً فقط ولي ،است ميلتنهاي بليك هر چند متأثر از حماسة  كه نقاشي
سرا در خلأ  حماسه ميلتنِپذيري بليك نقاش از  تأثير ثانياًو  ،تاز اين شاهكار ادبي نيس

شاعر باشد، بيانگر انديشه و  ميلتنت نيدهندة  او بيش از آنكه نشاني رخ نداده و نقاش
اصولاً در قلمرو ادبيات تطبيقي هيچ تأثري را . هاي عصرِ بليك نقاش است گفتمان

تأثر . ي و فرهنگي و تاريخي بررسي كردتوان بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماع نمي
به سخن ديگر، در . امري اتفاقي و آني نيست و ريشه در تاريخ و فرهنگ جامعه دارد

هر تأثري، آگاهانه يا ناآگاهانه، نوعي اقتباس و از آنِ خود كردن وجود دارد كه ناگزير 
هجدهم و گفتمان غالب قرن  بر اساس. است زمانه شكل گرفتهاز فلسفه و انديشة 

 گمشدة بهشت قهرمانِبشريت و، در نتيجه، ي منجپسر  خداي ،مسيحيت تاادقتعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 William Blake 
2 New Historicism 
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خداي  قدرت مطلق خداي پدر در برابر جلالِ و، بدين سبب، بليك استهاي  نقاشي
  .است شده داده رنگ جلوه  كمهاي او  در نقاشيپسر 
  
 روش تحقيق .4

نقد ادبي خاصي استفاده  هاي خود از رويكرد پژوهشگران ادبيات تطبيقي در پژوهش
هاي نقد ادبي كه براي بررسي و  توانند از همان رويكرد بدين معني كه مي ؛كنند نمي

به سخن ديگر، تفاوت ادبيات تطبيقي با . گيرند  رود بهره كار مي تحليل ادبيات ملي به
ادبيات . بلكه در حيطة كار آنهاست ،ادبيات ملي در نوع رويكردهاي نقد ادبي نيست

ترتيب،  بدين. نگرد طبيقي از منظري فراملي، فرازباني و فرافرهنگي به ادبيات ميت
از ديدگاه را  ميلتن گمشدة بهشتاز  لهم يا مقتبسمهنري متأثر يا هاي  آفرينشتوان  مي

گرايي نو، هر متني، اعم از  در رويكرد تاريخ. گرايي نو بررسي كرد رويكرد نقد تاريخ
فرهنگي  نقاشي و ساير هنرها، كالاي و سينما و بيل ادبياتاز ق ،نوشتاري و ديداري

و به  گيرد ميشكل تاريخي هر دورة  هاي غالبِ ثير گفتمانأتحت ت وشود  محسوب مي
  . آورد جود ميجديدي به و ن نوبة خود گفتما

معنا در متن گيري  نقد ادبي معاصر بررسي چگونگي شكليكي از مباحث مهم در 
در خود متن بايد معني متن را را و نقد نو معتقد بودند كه منتقدان صورتگ. است
هاي فرهنگي و اجتماعي اعتنايي  به عوامل خارج از متن مانند گفتمان كرد وجو  و جست
فرهنگي بافت معتقدند كه بستر اجتماعي و  ديگرگروهي به خلاف اين نظريه، . نداشتند

سنتي از تاريخ به متن گرايي  يختار .متن و معني هستندلق خاتاريخي هاي  گفتمانو 
به سخن ديگر، . رسد از متن به تاريخ مينو گرايي  كه تاريخ درحالي ،رسيد مي

اي كه متن  هاي اجتماعي و فرهنگي دوره بردن به گفتمان گرايي نو از متن براي پي تاريخ
 بررسيگرايي نو  تاريخنقد هدف طور خلاصه،  به. كند طي آن نوشته شده استفاده مي

  .هاي غالب جامعه است و نه كشف معنا در متن چگونگي برساختن معنا توسط گفتمان
  :كند گونه تعريف مي را اين 2»گفتمان« 1تايسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lois Tyson 
2 “discourse” 
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بيانگر و  زمان و مكاني خاص، شرايط فرهنگي خاصِبرساختة  وزباني اجتماعي گفتمان 
اً ولوژي تقريبئايد گفتمان و تعريفهر چند ... . استبشر  هاي هدرك تجرب برايروشي خاص 

 به مثابةبه نقش زبان بيشتر شوند، گفتمان  هم استفاده مي جاي به اغلب، و است مشابه
  .)285تايسن ( پردازد ميولوژي ئترويج ايداي براي  وسيله

مفهوم به  ،متن معتقد بودند بسندگيِخودصورتگرايان و منتقدان نقد نو كه به 
به عكس،  .نداشتندتوجه  رينش متون مختلف و نقش آن در آفيا گفتمان ولوژي ئايد

ولوژي ئايد 1باركر .هستند ولوژيكي متنئايد بناي زيركشف  در پينو  يگراي تاريخمنتقدان 
هايي جهاني  واقعيت كنند هر چند وانمود ميالگوهاي معنايي كه «: كند تعريف مي چنينرا 

حفظ  كه سعي در خاص برهة زمانيِيك در  هستند هايي ولي در واقع، برداشت، هستند
  ).10باركر(» قدرت دارند پنهان كردنيا 

  
 هاي عصر شاعران رمانتيك گفتمان .5

 1760انقلاب امريكا در . عصري پرتنش بود) 1832-1798(عصر رمانتيسم در اروپا 
فرانسه شاهد انقلاب بزرگي بود، . وقوع پيوسته بود به 1789و انقلاب فرانسه در 
، حكومت )1793(ي شانزدهم ئپادشاهي و عزل و اعدام لو انقلابي كه انحلال نهاد

و امپراتوري ناپلئون بناپارت  ،)1794-1793( 3و قدرت گرفتن روبسپير 2وحشت
قدرت  با شروع انقلاب صنعتي،. دنبال داشت بههاي او را  طلبي و قدرت) 1799-1815(

طبقة . نتقال يافتدار و متوسط ا اقتصادي و اجتماعي از طبقة فئودال به طبقة سرمايه
هاي  ، آزادياين كشورها به  ها و تنش نگران از سرايت اين خيزش ،اشراف انگلستان

، نسيم 1789با شروع انقلاب فرانسه در سال «. سياسي و اجتماعي را محدود كردند
وقايع مختلف انقلاب فرانسه را، از اميدها . اي از نويد آزادي در اروپا وزيدن گرفت تازه

هاي اولية دربارة نابودي استبداد تا برقراري حكومت مستبدانة ناپلئون و فرجام  و مژده
گيري  ثر در شكلؤكننده و م ، بايد از جملة عوامل بسيار تعيين1815مأيوسانة آن در سال 

  ).103-102پاينده (» ويژه انگليس دانست انديشة رمانتيك در سراسر اروپا به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chris Barker 
2 The Reign of Terror 
3 Maximilien de Robespierre 
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هاي جديدي  نوكلاسيك قرن هجدهم،  نظريهشاعران رمانتيك، به خلاف شاعران 
طمطراق و فخيم رو با دوري گزيدن از زبان پ كردنددر زمينة شعر و شاعري مطرح 

فرديت و خلاقيت نزد . به زبان محاوره و عاميانه روي آوردند ،شاعران نوكلاسيك
اي ه شاعران رمانتيك اهميت روزافزون يافت و، در نتيجه، در اشعارشان به شخصيت

  . نشين و گاه سركش روي آوردند غريب و گمنام يا اساطيري، گوشه
. بود اميد و رستگاري ةانقلاب فرانسه نويدبخش هزارآن زمان، مردمان در اذهان 

: گويد نگرد و مي هاي پرشور انقلاب مي ه سالب ،سالي در ميان، 1824در  1يتوارابرت س
انقلاب فرانسه و ة اطربه درك خقادر  زيستند مي دورانكه در آن  ييكس جز آنها هيچ«

 تولدمبشر اي از  تازهو نسل بست  رخت برميرفته  كهنگي رفته. دنيستنيايي ؤجهان رآن 
نيز  3شعري حماسي: ژانداركدفتر نهم ي در تواس .)52: 1881 2دناودبه نقل از ( شد مي
، بيند ا مياي ر ياي خود زمان فرخندهؤدر ر داركژان. كند اشاره مي اين موضوعبه 

بار ديگرو زمين شوند  آميز از هم گسسته مي هاي زنجير با قدرتي خشونت كه حلقه زماني
، بليك در اشعارش 1790 ةهاي آغازين ده ر سالد). 871-867( دوش برين ميبهشت 
است انقلاب نهد، شخصيتي كه روح  نام مي 4ركاُكند و او را  انقلابي خلق مي يشخصيت

 ،5»سرود آزادي«در  .گذار است ثيرأحاني او بسيار قوي و تسياسي و رو طغيانو 
رود تا  كند كه از امريكا به فرانسه مي خلق مي 6فرزند آتششخصيت ديگري به نام 

  .پيشگويي كتاب مقدس را محقق سازد
كه آخرين بخش كتاب مقدس است، نويد بازگشت انسان به  7»سفر مكاشفه«در 

آورد كه در نخستين  به ياد مي وردزورت. شود ميبهشت عدن در پايان هزاره داده 
اروپا سرشار از شادي و فرانسه در اوج  سراسرهاي پس از انقلاب فرانسه چگونه  سال

و كولريج هم در اشعار اولية خود انقلاب فرانسه را  توردزور«. عصر زرين خود بود
و بليك در . دانستند بار قبل از وقوع اين پيشگويي آخرالزماني مي مرحلة خشونت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Robert Southey 
2 Edward Dowden 
3 Joan of Arc: An Epic Poem 
4 Orc, the spirit of revolt 
5 "A Song of Liberty" 
6 the son of fire 

7 Book of Apocalypse (Revelation) 
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اين دو انقلاب را نشانة ) 1793( 2امريكا، يك پيشگوييو )  1791( 1انقلاب فرانسه
). 1296 3آبرامزبه نقل از (» دانست بيني كتاب مقدس و آخرين روزهاي هبوط مي پيش

و اعمال  ،هاي ناعادلانه اما ديري نگذشت كه حكومت وحشت روبسپير، قضاوت
و بليك و بسياري ديگر از روشنفكران انقلابي را  تروردزو خشونت با تيغ گيوتين

وقتي اين حوادث در فرانسه ايمان آنان را به انقلاب سياسي براي رسيدن «. زده كرد دل
به بهشت موعود سست كرد، تعدادي از نويسندگان رمانتيك اين اميد نويدبخش را به 

 ــ از امر ه ذهنيت فرديآنها موعودباوري را از كنش جمعي ب. كردندشكل ديگري بيان 
اگر انسان بتواند با « تغيير دادند و گفتند كه ــ  سياسي به انقلابي معنوي و روحاني

مكاشفه » اش فائق آيد، زمين نو و بهشت نوِ تخيل بينشي بر حواس ودرك حسي
بدين سان، ). 1296آبرامز به نقل از (» در دسترس اوستاكنون  جا و هم همين

هاي انقلابي خود را نه در جامعه و  پاسخ پرسش تا سعي كردندتيك نويسندگان رمان
  . جو كنندو وضعيت سياسي، كه در درون خود جست

و انحلال  4ها ميلتن كه آن هم در روزگار زوال انقلاب پيوريتان بهشت گمشدةحماسة 
مورد توجه بسياري از  ،بود  شده  حكومت كرامولِ پسر و بازگشت پادشاهي نگاشته

اين شعر حماسي نيز از انقلاب و خيزش . ران و نقاشان رمانتيك قرار گرفتشاع
پدر، تنشي كه شاعران رمانتيك نيز در  خداي برطغيان شيطان : كرد ديگري حكايت مي

اما شعر غنايي همچنان پايگاه خود را در نهضت  .رفتند روزگار خود با آن كلنجار مي
 .رمانتيك حفظ كرد

  :كند ن ميبيايي را در گفتمان ادبيات انقلاب چنين داودن جايگاه شعر غنا
و  8، بايرون7، كيتس6، بليك، كولريج5در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، اشعار بِرنز

كه بيانگر  ،)انقلاب فرانسه(اي تاريخي  حماسه. نقطة عطف و اوج ادبيات غنايي بود 9و شلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The French Revolution 
2 America, a Prophecy 
3 M. H. Abrams 
4 Puritans 
5 Robert Burns 
6 Samuel Taylor Coleridge 
7 John Keats 
8 George Gordon Byron 
9 Percy Bysshe Shelley 
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افتاد، اما اين موضوع نه تنها  آنها اتفاق مي هاي يك ملت بود، در مقابل چشم آرزوها و تلاش
  )158(. صداي ادبيات غنايي شاعران رمانتيك را خاموش نكرد، بلكه بر شور شاعرانة آنان افزود

شعر غنايي و شاعران رمانتيك در تقابل با شاعران نوكلاسيك قرن هجدهم قرار 
حالات دروني او را شعر غنايي بيانگر روحيات فردي شاعر است و بيشتر . گيرند مي

كه شاعران نوكلاسيك به اصلاح اخلاق و رفتار اجتماعي  در حالي ،كند منعكس مي
شاعر نوكلاسيك وظيفة خود را اصلاح جامعه و برقراري نظم اجتماعي . گرايش داشتند

لريج در شعر كو. گزيد كه شاعر رمانتيك از جامعه دوري مي درحالي دانست، مي
كند كه رود  تشبيه مي» خورشيد دريايي بي«ناهمدل را به  جامعة 1»قوبيلاي قاآن«

اي بيگانه  شاعر رمانتيك با چنين جامعه. برد پرخروش شاعر را در كام خود فرو مي
  .هيچ دلبستگي نداردبدان است و 

كه روزگاري دل به انقلاب  و وردزورت بدين سان، شاعران رمانتيك، مانند بليك
سرد از  دل ،دانستند مي جهان آرمانياي از فرارسيدن  شانهفرانسه بسته بودند و آن را ن

 هدر مثَل، بليك ب. هاي هنري خود پناه بردند انقلاب فرانسه به دنياي تخيلي آفرينش
هاي سركوبگرانة جامعة انگلستان را به  سياست پرداخت و هاي پيچيده خلق اسطوره

انقلابي پرشور به يك انگليسي بليك از يك  ،در چنين حال و هوايي. حال خود رها كرد
، )1779-1729( 2كارانة ادموند بِرك تحت تأثير گفتمان محافظهو،  كار بدل شد محافظه

  .ساختقهرمان  پسر نبرداري و سركشي بود، كه از خداينه از شيطان كه نماد نافرما
 

  ويليام بليك» گمشدةبهشت « .6
يابي زارگونه  سياسي ميلتن را اين، اديب نوكلاسيك قرن هجدهم، تمايلات 3سميوئل جانسن

  :كند مي
آميز او از عظمت و ميل مذبوحانة او به استقلال  در بيزاري حسادت ميلتنخواهي  جمهوري

تابيد؛ مغرور بود و برتري ديگران را  را برنميبودن خُلق بود و تحت سلطه  كج. ريشه داشت
تازيد، چون  ر كليسا بر اسقف ميدر امور كشوري، پادشاه را قبول نداشت و د. كرد تحقير مي

رود بيشتر به ويرانگري  گمان مي. از تمام كساني كه مجبور بود از آنها تمكين كند بيزار بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “Kubla Khan” 
2 Edmund Burke 
3 Samuel Johnson 
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قدر كه از اولياي امور بيزار بود به آزادي عشق  تمايل داشت تا به اصلاح جامعه و آن
  ).176 1كلينگمبه نقل از (ورزيد  نمي

سيك كه، متناسب با روح زمانة خود، هرج و مرج را رسد جانسنِ نوكلا به نظر مي
طلبانه  مرج  و  را بيشتر هرج ميلتنهاي سياسي  ستايد، گرايش كند و نظم را مي تقبيح مي

م نابهنجار يسآنچه در روزگار نوكلاسيس ،در عصر رمانتيسم. خواهانه تا آزاديشمارد  مي
طلب به اسطورة  مرج و ي هرجاز شاعر ميلتنشود و جايگاه  بود، به ارزش تبديل مي

. گاه تن به اسارت و فرمانبرداري نداد يابد،  كسي كه هيچ ايستادگي و مقاومت ارتقا مي
بسياري از تا  موجب شد طلبان انقلابيِ جسوري بود كه تنفرش از شاهان و قدرت ميلتن

 دار سنت شعر شاعران رمانتيك را داعيه 2روپرت .او شوندشاعران رمانتيك مفتون 
داند و معتقد است اين سنتّ شعري چنان قدرتمند بود كه  در انگلستان مي 3پيشگويانه

. هاي بحراني تاريخ سر و سامان بدهد توانست وضع نابسامان جامعه را در لحظه مي
و ها راهي پيشِ پاي شاعران رمانتيك نهاد تا بتوانند با تضاد ميلتنهاي ادبي  پيشگويي
ها دست و پنجه  زدگي ها و دل ها، سرخوردگي فكري ، كوتهرايج در جامعه هاي تناقض

شاعران نوكلاسيك  برداشتشاعران رمانتيك با برداشت البته، ). 142روپرت (نرم كنند 
 گمشدهبهشت بليك به خوانندة  ،4به اعتقاد شيرز. متفاوت بود ميلتناشعار  در خوانش

سعي  ميلتنمغلوب آنچه  ،لدر عين حا ،دهد كه چگونه اين شعر را بخواند و ياد مي
توان از خلال  بليك را مي ويژةخوانش ). 77شيرز (دارد بر او تحميل كند نشود 

، ويليام بليك انجيلي 5بنا بر تحليل استمپلِ. مشاهده كرد ميلتنهاي او از حماسة  نگاره
ويليام ). 388استمپل (كند  اي ضد ميلتن و فيزيكي ضد نيوتن خلق مي جهنمي، حماسه

كند تا بدين  افزايد يا حذف مي مي ميلتنياتي را به شعر ئهاي خود جز ك در نگارهبلي
ماند كه  بليك به كارگرداني مي. ترتيب شعر او را تحليل و گاهي هم اصلاح كند

دهد و به صورت  را مطابق بينش و تفكر خود تغيير مي ميلتن گمشدةبهشت نامة  فيلم
 . آورد رمانتيك روي صحنه ميداستاني مسيحامحور و سازگار با عصر 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Creg Clingham 
2 Timothy Ruppert 
3 prophetic poetry 
4 Jonathan Aldershot Shears 
5 Daniel Stempel 
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، او را )»راند فرشتگان ياغي را از بهشت ميشيطان و  پسر خداي«( اولتصوير در 
تن دارد و در مركز تصوير داخل قابي گرد قرار گرفته، تير و  هبينيم كه ردايي سپيد ب مي

رادش شيطان و اف .فرشتگان ياغي نشانه رفته استوي دست دارد و آن را به س بهكماني 
اند تا  بهتر بگوييم، از دايره بيرون ريخته شده ،اند يا دايره قرار گرفتهاين بيرون از 

تقابل پوشش و . حركات خشن فيزيكي آنها بر تقدس و آرامش دايره خللي وارد نكند
روسو، با برهنگي در هنرهاي خلاف برِك، بر . برهنگي در اين تصوير نمايان است

مخالف بود و معتقد بود كه لباس و پوشش متين  واج داشت،رتجسمي كه در آن دوران 
بلند و  رداي سپيد ،در اين تصوير. )145 1دي(دهد  هاي مدني جامعه مي خبر از ارزش
بليك . هاي ياغي است پسر در تضاد با برهنگي شيطان و ديگر فرشته گشاد خداي

و در عين حال ميرايي كشد تا جسمانيت  اعضاي بدن شيطان و گروه او را به تصوير مي
پسر با رداي سپيدي كه به تن دارد بيشتر  كه خداي گر سازد، درحالي را جلوهآنان 
  .ثير استأت گذارد كه گذر زمان بر آن بي اي روحاني و غيرجسماني را به نمايش مي جنبه

هاي  هاي زنده و سير با رنگ بليك به جز تقابل پوشش و برهنگي، از تقابل رنگ
تصوير، خوي  زيرينهاي مهارنشدة قسمت  رنگ. جويد د نيز سود ميخنثي و سپي

قسمت  ياهاي خنث كه رنگ كند، درحالي انقلابي و غرايز مهارنشدة بدوي را تداعي مي
بدين سان، توحش و . كند بالاي تصوير قوانين مهاركنندة جامعة مدني را تداعي مي

، ارزش داري خويشتنكاري و  محافظهگيرد تا  بدويت در تضاد با قانون و مدنيت قرار مي
رد قسمت بالايي تصوير را در هبليك چ. ضدارزش تلقي شود و شورِ انقلابيارچوب گ

پسر را  خداي ،دايره كه نماد كمال است: دهد قرار مي زيرينقسمت  2ائوسِختقابل با 
 شيطان و ،نظمي و هرج و مرج است كه نماد بي زيرينقسمت  ائوسِخاحاطه كرده و 
مسيحاي بليك  ضدشورشِ كه شخصيتاي  نشانهآخرين  .است گرفته  بر گروهش را در

پسر  خداي ميلتن، گمشدةبهشت در  .دهد، كماني است كه در دستان اوست را نشان مي
از آسمان به جهنم  دهد و رزمانش را در سومين روز نبرد شكست مي شيطان و هم

است كه مهر و عطوفت  رد جنگجوي خشني م ميلتن پسرِ يخدا ،در اين صحنه. راند مي
  .از وجودش رخت بربسته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Aidan Day 
2 chaos 
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ظاهر خود را به هيبتي چنان ترسناك مبدل ساخت كه به سختي ياراي نگاه كردن به او را 
زمان  سراپا آكنده از خشم، به سمت دشمنان خويش پيش رفت، فرشتگان چهارگانه، هم! يافتند
انگيز و ممتد گستردند؛ و  اي دهشت گشودند، و سايهپوش خود را  هاي ستاره درنگ بال و بي
شمار،  هاي ارابة آتشينش، چونان همهمة آبشاري خروشان يا بانگ ارتشي بي گاه چرخ آن

به سوي حريفان ملحد و كافر خويش هجوم  چرخيد و همچون شبي تيره، مستقيماً
ه مقابل خويش پرتاب هزار صاعقه در دست راست خود داشت آنها را ب همچنان كه ده!...آورد
 )838- 825دفتر ششم، سطرهاي ميلتن ! (اي كه روح عاصيان را  از هم دريد گونهبه كرد، 

پسر و نبرد او با شيطان سرشار از حركت، سرعت، كنش و  از خداي ميلتنتوصيف 
وم و هجشود  ميشمار او حذف  ارابة آتشين و ارتشِ بيدر نگارة بليك، . خشونت است

گيري آرام و متفكرانه و عاري از حركت و  يطان و همدستانش به هدفپسر بر ش خداي
شين و تير و كمان خود را به پدر ارابة آت خدايميلتن، در شعر . شود كنش تبديل مي

كمان را  تصويراگر . سان، قدرت خود را به او تفويض كند دهد تا، بدين پسر مي خداي
مان سلاح شاعر است و شاعر مسيحايي بريم كه ك در اشعار بليك رديابي كنيم، پي مي

  :گويد مي »ميلتنمقدمة «بليك در  .كند است كه اورشليمي نو بنا مي
  كمان زرين و سوزان مرا بياور

  تيرهاي آرزوي مرا بياور
  !ابرها را بشكاف! نيزة مرا بياور

  )12-9سطرهاي ! (ارابة آتشين مرا بياور

بايست آنها را به  د و او ميپدر  بو خداي و تير و كمان از آنِ ارابه ميلتناگر در شعر 
 .داند كرد، در شعر بليك شاعر ارابه و تير و كمان را از آنِ خود مي پسر اعطا مي خداي

بليك در . خود خواهان اصلاح جامعه است ،آنكه مأمور كسي باشد بي ،شاعرِ بليك
مسيحا با  | شاعرترتيب  تا بدين دهد قرار ميدر دست مسيح  را سلاح شاعرنگارة خود 

دنيايي  را نابود وها  بدي دهد، شاعرانه رخ مي لتخيكه در  نيانقلاب خاموش و روحا
ل قرار تخية اثر در تضاد با قو زيرينِ قسمت خشونت سان، بدين. بنا كند مطلوب

اي برجسته  انديشه به گونه فرجامي خشونت فيزيكي و پيروزي انقلابِ گيرد تا بي مي
، پوشش و برهنگي، و خنثيهاي سير و  بليك با استفاده از تقابل رنگ .ودنشان داده ش

تازد و آرامش،  خشونت و هرج و مرج مي و فضاي محدود و نامحدود بر جسمانيت
  .ستايد نظم و قاعده و پرهيز از خشونت را مي
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لق ثير گفتمان موعودباوري، يا به خأتحت ت ،شاعران و هنرمندان رمانتيك
اي، تاريخي و  اي، افسانه هاي ياغي اسطوره يا قهرمان پرداختند هاي ياغي مي قهرمان

در مثلَ، شيطان كه . ستودند بخشيدند و شور انقلابي آنها را مي مذهبي را جاني تازه مي
منظر بود، در هنر و ادبيات رمانتيك به قهرماني  كريهدر قرون هفده و هجده هيولايي 

داند كه  باتقوايي مي شيطان را ياغيِ) 1793(گادوين . شود ما بدل ميسي پرجذبه و خوش
. روحي سركش و مبارز دارد و از خم شدن در برابر قدرت استبدادي بيزار است«

پدر با قدرتي مطلق قصد بركناري او را دارد و  چون خداي ،شيطان در پي انتقام است
  ).315گادوين (» تابد شيطان اين زورگويي را برنمي

كرد، در  ه با شور و حرارت از انقلاب فرانسه ياد ميك 1790دهة  اوايلبليك در 
 ،بدون آنكه خود بداند گمشده،بهشت در  ميلتنگويد كه  مي 1»بهشت و جهنم وصلت«
 خود تصويري قهرمانانهبليك در اشعار نخستين ). 35سطر (است » از طرفداران شيطان«

 او. يابد نمياي پس از انقلاب فرانسه دوام ه كند كه در سال از شيطان ترسيم مي
به پايان رساند، زماني كه ديگر شعارهاي  1808را در  گمشدهبهشت تصويرسازي از 

انقلاب فرانسه را باور نداشت و خشونت عريان روبسپير و حكومت رعب و وحشت 
  .زده كرده بود او شاعران رمانتيك، از جمله بليك، را از خشونت و انقلاب دل

گو با آدم نظام خلقت و جايگاه  و ، رافائل هنگام گفتميلتن گمشدةبهشت  در
  :كند تبيين مي او خداوند و ديگر مخلوقات را براي

بيني از اوست و چنانچه از جوهر نيكش  خالق توانا يگانه است و هرآنچه در جهان مي! اي آدم
ا اَشكال متفاوت اما خدا مخلوقاتش را ب. كاسته نشده باشد به سوي او باز خواهد گشت

تر بخشيد  تر و خالص تر، روحاني جوهري يكسان خلق كرد و جانداران را جاني چنان ظريف
تر باشند يا به سوي او گرايند و براي هر يك از آنان فضايي براي فعاليتشان  تا بدو نزديك

ه روحانيت اي كه به آنان اختصاص داده شده بتوانند از جسمانيت ب مقدر ساخت تا در محدوده
 ).389-381، سطرهاي 769ميلتن، دفترپنجم (ارتقا يابند 

پدر  خداي ،شود ترسيم  ميلتن ةگمشد بهشتدر  2»زنجيرة بزرگ هستي«اگر گفتمان 
 در نظر. پسر فرمانرواست هاي بليك خداي اما در نگاره ،گيرد در رأس آن جاي مي

طلبي ختم  به قدرتطان انقلاب شي ؛ پسبليك، شيطان نماد استبداد در جهنم است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 “The Marriage of Heaven and Hell” 
2 The Great Chain of Being 
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دهد كه شيطان  اي را نشان مي بليك صحنهاول، در تصوير . نه برقراري عدالت شود، مي
يا آنكه تا ابد پست ! پا خيزيده ب! به هوش آييد«: قصد برانگيختن فرشتگان ياغي را دارد

  )270- 268، سطرهاي 1كتاب ، ميلتن(» ...!و فروافتاده باقي بمانيد
چهرة  درتوان  آشفتگي شيطان را مي ،»خواند رش را فرا ميكلش شيطان«در نگارة 

كه شيطان در آن  اي است بازتاب شرايط آشفته اين آشفتگي ذهني. دردآلودش خواند
كند، اما  ، شيطان شور انقلابي را در ساير فرشتگان بيدار ميميلتنطبق شعر  .قرار دارد

بهشت در . تفاوتي ظريف و اساسي داردبا فراخوانِ شيطانِ بليك  ميلتنفراخوان شيطانِ 
دهد و  ، شيطان جسورانه و با سخناني قدرتمند به پيروانش انگيزة نبرد ميميلتن گمشدة

  :خيزند ثير سخنان او به پا ميأرزمانش تحت ت هم
رفته كه به  خواب اولاني بهزده و سرافكنده، چونان قر آنها صداي او را بشنيدند، و خجلت

شوند،  ند غافلگير ميا دت دارند و ناگه، با حضور فرماندهي كز او بيمناكپاسداري در شب عا
آنكه هنوز هوشياري لازم را به دست آورده باشند، بر روي  خيزند بي پا مي سرعت به و به
خود، به اطاعت از  ر آناني كه با شنيدن صداي فرماندهزودي شما به...پا خاستند هايشان به بال

  )248- 242، سطرهاي 498-497دفتر اول ( .ه گشتاو همت گماشتند، اضاف

رزمانش را براي  تواند هم ثيرگذار است و ميأ، نطقِ انقلابيِ شيطان تميلتندر شعر 
اعتنايي  بي ،كند در تصويري كه بليك از اين صحنه ترسيم مي. انگيزد ادامة نبرد بر

چهرة دردآلود . دده اثر جلوه مي فرشتگانِ ياغي نطقِ انقلابي شيطان را ضعيف و بي
سيماي . را كند تا انقلاب و قيام و شورش شيطان بيشتر رنج و درماندگي را تداعي مي

، از اين روشيطان به خدايان زيباروي اساطير يونان و روم باستان شباهت دارد و، 
صورت  بليك از سنت قديمي تصويرگري كه شيطان را هيولايي زشتكه توان گفت  مي

: رود اما ديد مثبت بليك نسبت به شيطان فراتر از اين نمي .گيرد ه ميفاصل ،داد جلوه مي
خطا رفته  دهد، انساني كه به بليك شيطان را از هيولايي زشت به انساني زيبارو ارتقا مي

پيچيدگي و عمق . دهد مياو خبر  هاي دروني است و چهرة دردآلودش از تنش
آيد و  بيرون مي ت هيولاييِ خودئياز هشود كه  طانِ بليك آنجا مشخص ميشخصيت شي

به  اش ههر چند چهر. شود كه شخصيتي خاكستري دارد سيما بدل مي به انساني خوش
. بينيم ماند، اما قدرت و تسلط خدايان را در چهرة رنجور او نمي چهرة خدايان زيبارو مي

ي او بر پا ساير فرشتگان ياغي پايينِ. شيطانِ بليك بر ضعف و ناتواني خود واقف است
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شيطان  ويرا به س چهرة خوداند، برخي در غل و زنجيرند و برخي فقط  زمين افتاده
بدين سان، نطقِ شيطان . كنند اي حتي به شيطان نگاه هم نمي اند و عده برگردانده

  .نتوانسته لشكريانش را برانگيزد
هاي شيطان در نقاشي  حالت دست. هاي شيطان است نكتة جالب توجه ديگر دست

 ياه كف دست ،شكسته براي برانگيختن لشكريان درهم. ليك خلاف انتظار استب
به سمت فرشتگان ياغي بايد هايش  به سمت خودش و پشت دستقاعدتاً بايد شيطان 

شيطان به سوي  هاي كه كف دست حاليحالت دعوت به قيام تداعي شود، درباشد تا 
ا بيشتر امر به ه ت دستاين حال. خودش است ويبه س او لشكريان و پشت دستان

در جهنمِ . را كند تا دعوت به قيام و پويايي سكوت و دعوت به انفعال را تداعي مي
. برد دارد و، در واقع، قيام خود را زير سؤال مي بليك، شيطان ديگران را به سكوت وامي

نم اما زماني كه خود در جه ،باشد  تواند نويد آزادي مي ميلتنمقاومت و قيام شيطانِ 
بليك . برانگيزِ بليك باشد تواند قهرمان تحسين ديگر نمي ،اندازد استبداد ديگري به راه مي

جوي قهرمان ديگري است تا انقلاب قدرتمند انديشه و تخيل را در وجود و در جست
  .پسر است خداياين قهرمان و  ،او به تصوير كشد

بليك خداي . شود مي اه آدم داوطلبپسر براي بازخريد گن در تصوير سوم، خداي
پسر را در قابي مدور قرار داده و شيطان در تاريكي بيرون از دايره شناور  پدر و خداي

فرشتگان از دو سو . شود سازي ديده مي نظم و ترتيب و هم ،در فضاي بستة دايره. است
پسر چليپايي در مركز  اندام خداي. اند داده شكل بر ديوارة دايره تشكيل حصاري منحني

 .اي است به مفهوم تصليب مسيح و بازخريد گناه آدم و حوا دايره تشكيل داده كه اشاره
آورد  برميپدر كه از گناه آدم و حوا خشمگين است بانگ  ميلتن، خداي بهشت گمشدةدر 

گردد تا از مقام روحاني خود بگذرد و به  و در ميان كروبيان به دنبال داوطلبي مي
در اين . ه ميان آدميان برود و گناه آدم و حوا را بازخريد كندموجودي فاني تنزل يابد، ب

پدر كماكان در  خداي. شود تا خود را قرباني كند پسر داوطلب مي فقط خداي ،ميان
آيندة بشر، شرايط  ــ سطر 70ر ــ د در نطقي طولاني ايستد و موضع قدرت مي

كند و با غرور و  مي تعيينو جايگاه خداي پسر را در زمين و آسمان  اورستگاري 
شيدن به چنين خكه براي تحقق ب به پرستش آن«: كند افتخار به ديگر فرشتگان امر مي

پسر آسماني را پرستش كنيد و به او نيز ! وضعي تن به مرگ خواهد سپرد به پا خيزيد
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- 270، سطرهاي 646دفتر سوم ميلتن، (» نهيد حرمت نهيد، آنچنان كه بر من حرمت مي
كه مقام و  دهد قدرت و برتري خود را زماني نشان مي پدر ، خدايميلتنر در شع). 271

ه برتر خود را به كند و در آخرين جمله جايگا پسر تفويض مي منزلت خود را به خداي
شود و  قدرت خداي پدر در نگارة بليك محو مي. كند پسر گوشزد مي فرشتگان و خداي

مسيحا كه نماد . پسر پناه آورده استپدر به آغوش خداي  خدايكه رسد  به نظر مي
و  ،پوشاند پدر را كه نماد دين و آيين كهن است مي خداي ،دين و آيين جديد است

 .دهد بدين ترتيب روي كار آمدن دنيايي نو را از خاكستر دنياي كهنه نويد ميبليك 
قدرت و برتري خداي ة دهند نشان كالبد مسيح در پسِخداي پدر  ةچهرپنهان شدن 

، در نگارة بليك ميلتنطري خداي پدر در شعر س هفتاد و نطق  ر بر خداي پدر استپس
برتري نو بر كهنه است،  ،برتري پسر بر پدر، به بيان ديگر. شود به سكوت بدل مي

مفهوم ديگري كه گفتمان آخرالزمان بر آن تأكيد داشت، قانون جديدي كه با قدرت برتر 
  .ردك كن مي خود قوانين كهنه را ريشه

 گمشدة بهشتچون در كتاب سوم  ،آنچه بليك به اين صحنه افزوده شيطان است
شود تا گناه  پدر داوطلب مي گوي خود با خداي و كه خداي پسر در گفت گاه آن، ميلتن

بليك شيطان را به اين صحنه وارد . اثري از شيطان نيست ،آدم و حوا را بازخريد كند
كشيده و چشمان  شيطان با ابروان درهم. را آشكار كنداي از شخصيت او  كند تا جنبه مي

پدر جايگاهي رفيع به  اي است كه خداي گر صحنه اي نظاره با ناباوري كودكانه ،كنجكاو
حسادت . بوده است) ابليس( 1تر از آنِ لوسيفر دارد، جايگاهي كه پيش پسر ارزاني مي خداي

در كه اي  سرنيزهنوك تيزِ كند، اما  لب دردي و ترحم بيننده را ج همشايد كودكانة شيطان 
 ،بدين ترتيب .رفته كه ديگر در آن جايي ندارد نشانهدست اوست به سمت عالمي 

گيرد تا بيننده  جويي و غرور و انحطاط شيطان در كنار چهرة كودكانة او قرار مي ستيزه
. بداند رآن برت ازپسر را  ن را دريابد و سپيدي و تقدس خدايشخصيت خاكستري شيطا

دهد و شخصيتي انساني و  هاي دروني او را نشان مي چهرة شيطان بار ديگر تنش
و  بخشد ميبه چهرة شيطان معصوميتي آشكار  ،بليك از سويي. بخشد ميدردآشنا به او 

دهد تا خشونت قيام او فراموش نشود و اخراج  اي به دست او مي از سوي ديگر سرنيزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lucifer 
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تصوير توجيه  زيرينيرون از دايرة مقدس و در قسمت او بقرار گرفتن از بهشت و 
  .شود
 

  پايان سخن .7
هاي رو به  ويژه مطالعة ادبيات و ساير هنرها، يكي از حوزه اي، به مطالعات بينارشته

ز دوران باستان ادبيات و نقاشي ا. هاي معتبر دنياست رشد ادبيات تطبيقي در دانشگاه
بخش  مايه و الهام شاهكارهاي ادبي دست ،وارددر اكثر م. اند داشتهارتباط تنگاتنگي 
و نقاش پذيري بوده  اين ارتباط گاه در حد الهام و تأثير. ه استبودنقاشان بزرگ دنيا 

اما گاه نقاش از . است نقش درآوردهه با خط و رنگ به كردآنچه را شاعر با كلام بيان 
ن ديگر، نقاش، مانند منتقد و به سخ. اين فراتر رفته و اثر ادبي را از آنِ خود كرده است

گرايي نو، هر  از ديدگاه نقد تاريخ. است تصوير كردهاز اثر ادبي را خواننده، تفسير خود 
  .هاي غالب زمانه است تفسيري برساختة گفتمان

و شورشي را كه در برابر زور  سركشهاي  شاعران رمانتيك قرن نوزدهم شخصيت
 ميلتن گمشدةبهشت نِ چنين است كه شيطا. ندكرد آورند ستايش مي سر تعظيم فرو نمي

بليك با مشاهدة حوادث  اما. شود نزد شاعران رمانتيك قرن نوزدهم به قهرماني بدل مي
طغيان و شورش راه نجات و رستگاري . رسد پس از انقلاب فرانسه به نتيجة ديگري مي

كه در برابر خداي  ميلتن شيطانِ ،بنابراين. بايد از راه تخيل و انديشه وارد شد ؛نيست
تبديل به ضد قهرمان  ،وجود آورد نظمي و هرج و مرج به بيو دست به شورش زد پدر 
، كه مظهر انديشه و آرامش استخداي پسر  ،نتيكارمهاي بليك  نقاشيدر . شود مي

انسان را دگرگون و انديشة پي انقلابي است كه بتواند تخيل در بليك  .قهرمان است
 انجامد نهايتاً به استبداد ميگري كه  يك با هر گونه خشونت و ياغيبل ،در واقع .كند

زمان  ةكاران باوري و محافظهموعود هاي گفتمان يرأثت ت، تحدر نتيجهو،  مخالف است
  . دكن ميمعرفي  گمشدهو خداي پسر را قهرمان بهشت نامد  خود شيطان را خودكامه مي
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  .راند ياغي را از بهشت مي پسر شيطان و فرشتگان خداي: تصوير اول

  

  
  .كند شيطان فرشتگان ياغي را به طغيان دعوت مي: تصوير دوم

  

 
 .شود پسر براي بازخريد گناه آدم و حوا داوطلب مي خداي: تصوير سوم
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  تطبيقي در اسپانيا پيدايش و رشد ادبيات

  ناهيد حجازي
  
  
  

  چكيده
به هاي اقتصادي و سياسي  در زمينهين كشور ااروپاست و درهاي  ةاتحاديجزو اسپانيا با آنكه 

، در اين مقاله. است شده در حوزة ادبيات تطبيقي به حاشيه رانده ،روي جهان گشوده است
  . پردازيم بيني آيندة آن مي و به پيش شود تشريح مياسپانيا نشيني ادبيات تطبيقي در  علل حاشيه

افول قدرت سياسي و  توان به مي توجهي اسپانيا به نظام ادبيات تطبيقي علل عمدة كماز جمله 
هاي فاشيستي و  سلطة حكومت ،اقتصادي اين كشور به دنبال از دست دادن مستعمراتش

 ، بيمِهمچنين. اشاره كرددر اين كشور هاي داخلي  نگوقوع جو  ،درهاي بستهاتخاذ  سياست
با نظريات جديد پژوهشگران اسپانيايي با ترديد شد تا  سبب مي ملي از دست دادن هويت ادبي

زبان و  از ديگر علل، تعدد. نباشند هامطرح در ادبيات تطبيقي برخورد كنند و پذيراي آنو 
نويسندگان هر  .زد دامن ميتضاد و اختلاف ميان نويسندگان  است كه به در اين كشورادبيات 
هاي  بين ادبيات و اين موضوعآنهاست  آنِ هويت فرهنگي اسپانيا از مدعي بودند كهمنطقه 
به جاي شد كه نويسندگان و پژوهشگران،  و موجب مي كرد شكاف ايجاد ميهاي مختلف  زبان

 پرستانه و ميهن اقداماتيبه  ،جديد ادبيات تطبيقي در جهانو پرداختن به نظريات مطرح 
برگزاري  ،با تأسيس انجمن ادبيات تطبيقي ،از اواسط قرن بيستم. اكتفا كننداي  منطقه

محققان بزرگي  هاي و پژوهش ،ها هاي ادبيات تطبيقي در دانشگاه تأسيس كرسي ،ها همايش
از رشد قابل توجهي برخوردار  در اسپانيا ادبيات تطبيقي ،ين در اين حوزه چون كلاديو گي

  .شده است

ين، انجمن  ادبيات تطبيقي، ادبيات تطبيقي اسپانيا، ادبيات اسپانيايي، كلاديو گي :ها ژهكليدوا
  .، تاريخ و نقدادبيات تطبيقي اسپانيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي  
 n.hejazi2010@yahoo.com: نگار پيام  
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  درآمد
از پيشگامان جنبش فرهنگي رنسانس در آغاز سدة چهاردهم ميلادي و  پانيااس

توري اسپانيا امپرا. هاي شانزدهم و هفدهم است در قرن» دوران طلايي ادبيات«صاحب 
گرفت و فيليپين و كوبا و  در قرن شانزدهم امريكا و مكزيك و پرو را در بر مي

اين كشور كه يكي از ثروتمندترين كشورهاي . اش بودند مستعمره 1898پورتوريكو تا 
كرد، چرا و چگونه در زمينة  شد و آفتاب در قلمرو آن غروب نمي جهان محسوب مي

كه ويلمن، استاد دانشگاه سوربن، در  1828انده شد؟ در سال ادبيات تطبيقي به حاشيه ر
درس تاريخ ادبيات فرانسه از تأثير ادبيات انگليسي و ايتاليايي در ادبيات فرانسه سخن 

ماري كاره، رنه اتيامبل و پل وان تيئگم  ـ يار، ژان گاه كه ماريو فرانسوا گي گفت، و آن مي
ها به كار  لعة روابط و مبادلات ادبي ميان ملترويكرد او را به صورت روشمند در مطا

هاي ادبيات تطبيقي در اين كشور  كرد و چرا نخستين گام بستند، اسپانيا چه مي مي
برداشته نشد؟ چرا از تحولات و بازنگري در ادبيات تطبيقي كه از اواخر قرن نوزدهم 

ها چگونه در اين كشور در امريكا و اروپا آغاز شده بود، دور افتاد؟ ادبيات تطبيقي بعد
شكل گرفت و رشد كرد؟ تغيير موقعيت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، و به 

ها  دنبال آنها تغيير موقعيت ادبي اسپانيا پس از قرن هجدهم، ويژگي فرهنگي اسپانيايي
توان از عوامل مهم  اي را مي هاي منطقه ها و ادبيات در طرد نظريات بيگانه، و وجود زبان

  .نشيني اين كشور در حوزة ادبيات تطبيقي دانست حاشيه
  

  نشيني عوامل حاشيه
  شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي .1

ر دماندگي اسپانيا در زمينة اصول نظري ادبيات تطبيقي را  ريشة عقب 1نوپابلو سامبرا
ات توجهي اسپانيا به نظام ادبي به نظر من، اين بي«. داند مسائل اجتماعي و تاريخي مي

گردد كه به  تطبيقي علل اجتماعي و تاريخي دارد و به افول امپراتوري اسپانيا بازمي
در دوران حكومت فاشيستي فرانكو ) 1939 ـ 1936(هاي داخلي در اين كشور  جنگ

گيري  رشد و افول ادبيات اسپانيا، و در نهايت نحوة شكل). 1سامبرانو (» منجر شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pablo Zambrano 
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اجتماعي در اين   ـ وج و حضيض قدرت سياسيادبيات تطبيقي در اين كشور با ا
تر به گذشتة تاريخي و ادبي اسپانيا از قرن  با نگاهي گسترده. سرزمين پيوند دارد

شود كه چرا دوران طلايي اسپانيا در  تا قرن بيستم روشن مي) دوران طلايي(شانزدهم 
ت ادبيات دير به هاي مختلف ادامه نيافت و ادبيات تطبيقي به عنوان يكي از ثمرا زمينه

  .بار نشست
تجسمي و موسيقي و معماري  هنرهاي و ادبياتهاي شانزدهم و هفدهم،  در قرن

چنان شكوفا شد كه اين دوران ) پرتغال و اسپانياي امروز(جزيرة ايبري  نزد ساكنان شبه
نقطة اوج اين شكوفايي ادبي در آثار ميگل د سروانتس . نام نهادند» قرون طلايي«را 
و پدرو كالدرون ) 1635 ـ 1562( 2يوو لوپه فليكس د وگا كارپ) 1616  ـ 1547( 1اودِراسائ

و ) 1492(زمينة اين دوران به قرن پانزدهم  پيش. يابد نمود مي) 1681 ـ 1600( 3د لا باركا
گردد كه سبب  هاي امريكايي بازمي اتحاد سياسي در درون كشور و نيز استعمار سرزمين

رونق اقتصادي اسپانيا شد و اين بهبود اقتصادي و توسعة هنري و  اقتدار سياسي و
ادبيات شكوفاي اسپانيا گسترده بود و دامنة آن اروپا را . ويژه ادبي سه قرن ادامه يافت به

  .گرفت هم فرا
را خلق كرد كه به بسياري  ن كيشوتودانتس شاهكار خود سرودر اين دوره، 

هاي او، علاوه  نمايشنامه. نمايشنامه نوشت 2200لغ بر لوپه د وگا با. ها ترجمه شد زبان
آثار كالدرون در اروپا . آمد بر شهرهاي اسپانيا، در ايتاليا و فرانسه هم به نمايش درمي

ولي نهضت ادبي اسپانيا به عللي چند، از جمله نهضت . تأثير فراوان به جا گذاشت
رفتن مستعمرات و قدرت روشنفكري نويسندگان و دانشمندان فرانسوي و از دست 

هاي داخلي، راه افول  اقتصادي اسپانيا و درگيري اين كشور در جنگ جهاني و جنگ
  . پيمود

هايي براي  خواهانة ناشي از انقلاب فرانسه به بروز درگيري ترويج عقايد آزادي
ارتباط اسپانيا با مستعمراتش رو به . كسب استقلال در مستعمرات اسپانيا منجر شد

. رونق ادبيات اسپانيايي شروع شد ذاشت و انحطاط اين كشور و دوران بيسستي گ
هاي داخلي امريكا در قرن نوزدهم، و از دست دادن كوبا و  شكست اسپانيا در جنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Miguel de Cervantes Saavedra 
2 Félix Lope de Vega y Carpio 

3 Pedro Calderón de la Barca 
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جنگ . شدت كاهش داد پورتوريكو و فيليپين، قدرت اين كشور را در صحنة جهاني به
و روي كار آمدن ) 1931 ـ1923( 1اجهاني اول و سلطة حكومت فاشيستي پريمو د ريورِ

اسپانيا را به نهايت انزواي سياسي، ) 1939 ـ 1936(هاي داخلي  فرانكو و درگرفتنِ جنگ
هاي ادبيات تطبيقي در  در اين دوران، نظريات و روش. اقتصادي، فرهنگي و ادبي كشاند

ن ورود به اين اروپا و امريكا مطرح بود، ولي مشكلات اسپانيا به محققان اين كشور امكا
  .داد مباحث را نمي

  
 هاي روحي و فرهنگي ويژگي .2

اسپانيا به هاي روحي و فرهنگي مردم  بر مشكلات سياسي و اجتماعي، ويژگي علاوه
را تقويت اين انزوا  ،»ديگري«نظريات  توجهي به بيادبيات ملي و لحاظ دوري از 

 ،براي مثال. شدند مواجه ميديد ها با ادبيات و فرهنگ بيگانگان با تر اسپانيايي .كرد مي
به  آنان،فرانسوي بر نويسندگان اسپانيايي تأثير گذاشت و  با آنكه نهضت كلاسيك نوِ«

كردند و  پيشين اسپانيايي، بوالو را تحسين مي نويسندگان و شاعرانجاي تقليد از 
و ترس از اما حمايت از ادبيات ملي  »دادند راسين را سرمشق قرار مي مولير و و لافونتن

باشند، » مطرح جهان«پذيراي نظريات  تا داد نمياجازه هاي بيگانگان  نظرات و روش
اه در اسپانيا و گ اي را كه در فرانسه داشت هيچ نهضت كلاسيك نو جاذبه«كه  چنان

  ).593 ـ 592تراويك (» انگلستان نيافت
هاي پيدايش  ور زمينهرفته در اين كش با تغيير موقعيت اسپانيا در جامعة اروپايي، رفته

و مرگ ) 1955(اسپانيا به عضويت سازمان ملل درآمد . شد ادبيات تطبيقي فراهم مي
درهاي اين كشور را به روي ديگران باز كرد، اما اسپانيا همچنان در ) 1975(فرانكو 

  .پذيرش نظريات ادبي مطرح جهان ترديد داشت
يي و پرتغاليِ دانشگاه ايلينوي امريكا هاي اسپانيايي، ايتاليا در همايشي كه گروه زبان

هاي سركش؛ اسپانيا، تفاوت فرهنگي و جايگاه  مدرنيته: درآمد«با عنوان  2003در سال 
سوية حفظ ادبيات ملي و محلي  نظرانه و روش يك برگزار كرد، نگرش تنگ 2»مدرنيسم

يات جهان، و رغبتي به ورود به صحنة ادب در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، بي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Primo de Rivera 
2 Introduction: Recalcitrant modernities ــ Spain, cultural difference and location of 

modernism 
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ما واژة سركش را براي «. هاي اين دورافتادگي برشمرده شد طرد مدرنيسم اروپايي علت
مدرنيتة ويژة اسپانيا برگزيديم تا ويژگي مقاومت در برابر سلطة مدرنيسم جهاني را 

از ديگر عوامل دور افتادن اسپانيا از جريانات ). 108و ديگران  1دلگادو(» نشان دهيم
  .هاي زباني و ادبي در اين كشور است قي اروپا و امريكا شكافادبيات تطبي

  
 اي ها و ادبيات منطقه زبان .3

 در اسپانيا هاي فرهنگي و ادبيات خاص جوامع مستقل محلي با تاريخ، زبان، نگرش
و قدرت  انگويشور اي حاشيهمناطق . اند اي ايجاد كرده و منطقههاي دروني  شكاف

 و امكان تأليف و ترجمة بيشتر آثار در مناطق مركزي ددارن ياقتصادي و سياسي كمتر
هويت ها  ها و ادبيات از اين زبان يكهر ويژه كه  به ،اين فاصله را بيشتر كرده است

ديد « :گويد مي 2فاكوندو توماس. دانند فرهنگي غالب در اسپانيا را از آن خود مي
، ايگناسيو 4، پيو باروخا3نواونامو ميگل د از جمله ،ها باسك ساده و دلگيرِروستايي 

و نگرش پرشور  ،دانند كه هويت فرهنگي غالب در اسپانيا را از آن خود مي ،5گائاسولو
سكو لابو ويسنته  6لاّكين سوروئاهنرمندان والنسيايي مثل خو و نويسندگان ةو سرزند

اختلاف ميان موجب تضاد و » ،دانند كه فرهنگ خود را هويت غالب مي 7سيِايوان
  .)111همان ( ستمندان اسپانيايي شده اهنر

رسد كه ادبيات اسپانيايي محدود به زبان رسمي اسپانيايي يا  معمولاً به نظر مي
كنند، در  اسپانيا به آن تكلم مي مردمكاستيلي است كه ريشة لاتين دارد و هفتاد درصد 

شده است و  حالي كه سه زبان ديگر نيز در اسپانيا وجود دارد كه كمتر به آنها توجه
آيد؛ مردم نقاط مختلف اسپانيا به اين  اي به حساب مي ادبيات آنها ادبيات فرعي و حاشيه

هاي رسمي اين كشورند و از سنت ادبي مستحكمي  كنند كه جزو زبان ها تكلم مي زبان
بعد از زبان اسپانيايي، زبان كاتالان بيشترين گويشور و غناي ادبي را دارد . برخوردارند

رايج ) كاتالونيا، جزاير بالئار، و والنسيا(شمال شرقي و بعضي مناطق شرقي اسپانيا و در 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 L. Elena Delgado 
2 Facundo Tomás 
3 Miguel de Unamuno 
4 Pío Baroja 
5 Ignacio Zuloaga 
6 Joaquín Sorolla 
7 Vicente Blasco Ibáñez 
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زبان گاليسيايي كه از . كه در زبان پرتغالي ريشه دارد ستايي اگاليسيسپس زبان . است
ميلادي زبان رسمي اسپانيا بوده و به مرور اهميت و  13هاي لاتين است، در قرن  زبان

اسپانيا در منطقة  جمعيتهفت درصد تنها داده است و امروزه جايگاه خود را از دست 
گاليسيا، در شمال غربي اين كشور و در مجاورت مرزهاي شمالي، به اين زبان سخن 

زبان باسك در شمال اسپانيا و در منطقة كوچكي از فرانسه رايج است و . گويند مي
  ). ماس پانزده( گويند نزديك به سه درصد مردم اسپانيا به اين زبان سخن مي

هاي مختلف ادبيات مختص به خود را دارند و عوامل بسياري، از جمله تعداد  زبان
اي  مندي از امكانات اقتصادي و سياسي، موجب رونق ادبيات منطقه گويشوران و بهره

شود و نوعي شكاف بين ادبيات مناطق مختلف ايجاد  در مقايسه با ديگر مناطق مي
  :گويد ها و ادبيات آنها مي ها و فرهنگ ة اين شكاف دروني بين زباندربار 1پرِِس. كند مي

هاي جامعة ادبيات بينابينيِ تخصصي اين است كه هويت خاص متوازي با  يكي از ويژگي
عنوان مثال، هويت فرهنگي اسپانيا كه توسط نهادهاي دولتي و  به. سازد ادبيات ملي مي
ـ فرهنگي در  هاي اجتماعي انة برخي از گروهپرست ريزي شده، با هويت ميهن حكومتي طرح
ها خود را اسپانيايي و در عين حال  بدون شك بسياري از اعضاي اين گروه. مغايرت است

  ).24(آورند  كاتالان، گايگو و باسك به حساب مي

هاي مختلف امروزه از طريق  است كه اين شكاف بين ادبيات زبان معتقد پرسالبته 
با  ها شكافاين به عقيدة او، . يكديگر تا حدي برطرف شده استترجمة آثار آنها به 

اين امر و  يابد مي تقليل هدوزبانهاي  ترجمههاي مختلف به يكديگر يا  ترجمة آثار زبان
شناخت و تأثير متقابل و تبادل آثار و الگوها و  اي و ادبيات حاشيه باعث رشد و توسعة

  ).28همان ( گردد مي هاي مختلف نادبيات زبانيز در نهايت نزديكي و قرابت 
  

  هاي پيدايش ادبيات تطبيقي زمينه
پيش از تأسيس نهادي رسمي به نام انجمن ادبيات تطبيقي و آغاز به كار رشتة 

، ادبيات كلاسيك و معاصر اين 1977هاي اسپانيا در سال  ادبيات تطبيقي در دانشگاه
ها  قيم يا غيرمستقيم از طريق ترجمهكشور از ادبيات شرق و نيز اروپا متأثر بود، و مست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mónica Domionguez Pérez 
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در ميانة سدة پانزدهم فرهنگ رنسانس ايتاليا به اسپانيا راه «. گذاشت بر آنها تأثير مي
يك بار به اسپانيايي د كامرون دو بار و  كمدي الهي) 1429(اوايل قرن پانزدهم ... يافت

 1سلستينا). 556راويك ت(» آثار پترارك مقبوليت بسيار يافت 1480ترجمه شد و در سال 
بر ادبيات پس از خود، و بر ... معتبرترين شاهكار نثر اسپانيايي تا آن زمان«) 1499(

 2رمان پيكارسك«). 565همان (» بسياري از مؤلفان ايتاليايي، انگليسي و آلماني تأثير نهاد
تان را بيش از يكصد سال شكوفا بود و دامنة نفوذ آن ايتاليا، فرانسه، آلمان و انگلس

را نوشت، نگارش ادبيات  دون كيشوتپس از آنكه سروانتس ). 566همان (» فراگرفت
اين رمان . پسند در بيشتر كشورهاي اروپايي آغاز شد گرايانه و عامه با سبك ساده، واقع
، ترجمه شده است )1336به قلم محمد قاضي، (ها، از جمله فارسي  تقريباً به همة زبان

گان و نقادان معاصر جهان، از جمله ولاديمير ناباكف، هانري دو ترين نويسند و بزرگ
 1997در اواخر سال «. اند مونترلان، ميگل د اونامونو و مارك وان دورِن بر آن نقد نوشته

اي جديد از رمان  ترين رويدادهاي ادبي در فرانسه را انتشار ترجمه نيز يكي از بزرگ
نين به دليل اهميت اين اثر، وزارت فرهنگ ؛ همچ)14لايز (» سروانتس اعلام كردند
اي به نام ميگل د سروانتس به ارزش مالي نُه هزار يورو به برترين  اسپانيا هر سال جايزه

  . كند اثر ادبي اعطا مي
طفيل اندلسي  اثر ابن يقظان بن حيتوان از داستان  از تأثير ادبيات اسپانيا در جهان مي

هاي هفده و هجده  آنكه به انگليسي ترجمه شد، در قرن نام برد كه پس از) 581 ـ 506(
عامل مهم در انتقال افكار و علوم مسلمانان به غرب، وجود «. در انگلستان شهرت يافت

مسلمانان در اندلس و جزيرة سيسيل بود كه در آنجا توانستند چنان تمدن درخشاني 
ميگل آسين پالاسيوس  ).432محمدحسن (» بيافرينند كه به مدت هفت قرن ادامه يابد

، خاورشناس و محقق اسپانيايي كه در زمينة تأثير انديشه و فرهنگ )1944 ـ 1871(
اسلامي در ادبيات اروپا تحقيقات بسيار انجام داده است، عمري را صرف تحقيق دربارة 

و در  3عربي كرده است مسره، غزالي و ابن هاي ابن سه تن از سران تصوف اسلامي به نام
دانته را، هرچند نه  ، اين شاهكار4ِكمدي الهي در معادشناسي الهيخود با عنوان كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Celestina 
2 picaresque novel 

  .1385اساطير، : تهران. ترجمة حميدرضا شيخي. عربي زندگي و مكتب ابن. آسين پالاسيوس، ميگل. نك 3
4 Asin Palacios, Miguel. La Escatologia musulmana en la Divina comedia. Madrid: 

Maestra, 1919. 
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عرفا و بزرگان ادبيات كلاسيك . با قطعيت، متأثر از معراج پيامبر اسلام دانسته است
  .هستندها آشنا  ويژه حافظ و سعدي و خيام، براي اسپانيايي ايران، به

نيا شناخته شده بود و نويسندگان و مسلمانان عرب نويسي و مقامات عرب در ادبيات اسپا مقامه
. اين مقامات به عبري نيز ترجمه شده بود. اسپانيا هم به تقليد از مقامات عربي پرداخته بودند

بسياري هاي  شباهت. الزمان همداني و حريري است بديع مقاماتالبته منظور از مقامات همانا 
هاي  ر قصهدها تأثير اين مقامات را  د و مطالعة آنهاي پيكارسك و مقامات وجود دار قصهميان 

  ).19ساجدي (» دهد پيكارسك نشان مي

بارها در اسپانيا ترجمه شده و به  2004تا سال  1881همچنين اشعار حافظ از سال 
   .چاپ رسيده است

توان گفت كه اين ادبيات تا حدي در  دربارة تأثير ادبيات معاصر اسپانيا در ايران مي
براي خوانندگان ) 1936  ـ 1899(شناخته شده است؛ از جمله فدريكو گارسيا لوركا ايران 
   1.زبان نامي آشناست و بسياري از آثار او به فارسي ترجمه شده است فارسي

شايد . توان او را تعريف كرد به راستي وي چنان چندوجهي است كه در حجم كوچك نمي
اش  تكرار از زبان شاملو در خانه وبي زودگذر و بييكي از بهترين تعاريف آني باشد كه در غر

از لوركا سخن گفتن چه دشوار است . لوركا؟ لوركا ناگهاني بود، آه: و پشت ميز كارش شنيدم
  ).21شبيري (

آثار ادبي بسياري از زبان اسپانيايي به فارسي ترجمه شده است كه يكي از بهترين 
نوشتة آناماريا ماتوته  ،چشم و چراغ كوهپايهپولينا ها به قلم محمد قاضي، رمان  ترجمه

  .يازده نوبت تجديد چاپ شده است 1377است كه تا سال ) 1926(
همة اين موارد گواه بر آن است كه تأثير ادبيات اسپانيا در ادبيات ساير كشورها و 
تأثيرپذيري از آنها سبب باروري بذر ادبيات تطبيقي در ادبيات اين كشور شده و زمينه 

  .هاي آكادميك و علمي از سه دهة پيش فراهم كرده است براي مطالعات و پژوهش را
  

  آغاز ادبيات تطبيقي
تحقيق دربارة تعريف دوبارة ادبيات ملي و مرزهاي تعامل آن با ادبيات ديگر 

در اسپانيا آغاز  1970هاي ادبي و تطبيقي از اواخر دهة  كشورها، و بررسي و نقد نظريه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، و مجموعة اشعار لوركا از آن جمله استمارينا پيندا، يرما، دوشيزه رزيتا، عروسي خون 1
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با هدف پژوهش دربارة  1977در سال  1ت عمومي و تطبيقي اسپانياانجمن ادبيا. شد
 18اين انجمن تاكنون . هاي ادبيات عمومي و تطبيقي در مادريد تأسيس شد نظريه

هاي مورد بحث  براي آشنايي با موضوع. عضو دارد 580همايش برگزار كرده است و 
  2.كنيم مي در اين انجمن، به اختصار مباحث دو همايش اخير آن را مرور

در بارسلون  3در دانشگاه پومپئو فاورا 2008هفدهمين همايش اين انجمن در سال 
كلاديو   . 1: بود ميزگرداختصاص داشت و شامل سه ) 2007 ـ 1924(ين  به كلاديو گي

.  3. اندازهاي تطبيقي چشم: بازنويسي و ترجمه.  2. ين و ادبيات تطبيقي سنتي اسپانيا گي 
  .ن اسطورهادبيات و بنيا

برگزار شد، به  4طي سه روز در دانشگاه آليكانته 2010همايش هجدهم كه در سال 
ادبيات و نمايش با توجه به مسئلة ارتباط به .  1: بررسي سه موضوع اختصاص داشت

هاي  هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي وسيعي كه در گونه عنوان بيان چندگانه با ريشه
در اين همايش، مطالعه و تحقيق دربارة اين نوع ارتباط . ستادبي مختلف تجلي يافته ا

بررسي تطبيقي عناصر مشابه .  2. هاي مهم در ادبيات تطبيقي دانسته شد يكي از موضوع
 ايبريجزيرة  هاي ادبي شبه در سنت) مضامين، انواع ادبي، انتقال و دريافت(و متفاوت 

در قرون وسطي؛ همچنين ارتباط ) لاتين، عربيپرتغالي،   ـ كاتالاني، گاليسيايي  ـ كاستيلي(
ها و ارجاع به نويسندگان و آثار ادبي  ها، اقتباس هاي ادبي از طريق ترجمه ميان اين سنت

ادبيات سايبري و مطالعات تطبيقي با توجه به .  3. هاي ادبي ديگر در متون و سنت
ت مكتوب شده است؛ به هاي مهم و بامعنا در ادبيا كاركرد اين ادبيات كه موجب تفاوت

توان  آيا مي. ها و تعاملات ادبي عبارت ديگر، بررسي تأثير فضاي سايبري در متون، گونه
گفت كه فضاي ادبي سايبري مشخصي وجود دارد، و ادبيات سايبري در كشورهاي 

  جهان به چه ميزان است؟
من ادبيات با همكاري انج 2011انجمن ادبيات عمومي و تطبيقي اسپانيا در سپتامبر 

 6هاي فرامليتي و فرافرهنگيِ دانشگاه وولورِهمپتن و مركز پژوهش 5تطبيقي بريتانيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sociedad Española de Literatura General y Comparada 
2 http:// selgyc.com 
3 Universitat Pompeu Fabra (http://www.upf.edu/en/) 
4 Alicante University 
5 British Comparative Literature Association (BCLA) 
6 Center for Transnational and Transcultural Research, University of Wolverhampton 
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برگزار كرده  1»ها نگاري بيگانه«با عنوان ) انگليسي، اسپانيايي، كاتالان(زبانه  همايشي سه
دارد كه تا به حال دوازده شمارة  16163 مجلةاي ادواري به نام  اين انجمن نشريه 2.است

مقالات برگزيدة انجمن و همچنين مجموعة مقالات . ن به چاپ رسيده استآ
  .شود هاي برگزارشده در اين مجله منتشر مي همايش

خانم با  2014تا  2008از سال ادبيات عمومي و تطبيقي اسپانيا رياست انجمن 
 تطبيقي دانشگاه پومپئو و مؤلفادبيات  ستادانااز  كهاست  4ويسنته سرات كتستمون

، 6ادبيات فرانسه آمدي بهدرهاي  ، و كتاب5فرانسه    ـ  اسپانيايي، اسپانيايي   ـ رهنگ فرانسهف
رياست  .له در حوزة ادبيات فرانسه و ادبيات تطبيقي استمقا 21نيز و  7ها ل فرهنگانتقا

ين برعهده داشت كه  هاي قبل پرفسور كلاديو گي رياست اين انجمن را در يكي از دوره
بيقي و نظرية نقد و از بهترين استادان اين حوزه در دانشگاه متخصص ادبيات تط

به دليل . در امريكا بودگو  هدي سن هاي هاروارد، پرينستن و بارسلون در اسپانيا و دانشگاه
هاي رومرو، وگا و كاربونلّي در ادبيات تطبيقي جداگانه به  اهميت وي و همچنين كتاب

  .پردازيم آنها مي
انجمن «هاي مختلف، از جمله ادبيات تطبيقي،  عال در حوزههاي ف از ديگر انجمن

 1976است كه در سال  8»هاي انگليسي و امريكايي اسپانيايي مطالعات و پژوهش
عضو از ميان پژوهشگران و اساتيد  1200تأسيس شد و اكنون در داخل و خارج اسپانيا 

هاي  يكي از دانشگاهدر  هر سال 2010تا سال  1972اين انجمن از سال . ها دارد دانشگاه
 ةهاي گوناگون از جمله ادبيات تطبيقي برگزار كرده و مجموع در زمينه ياسپانيا همايش

هاي مورد علاقة اعضاي اين انجمن وسيع  زمينه. مقالات آن را به چاپ رسانده است
نظري، آثار ادبي به انگليسي، مطالعات  ،شناسي كاربردي، تاريخي شامل زبانو است 
. ستا و انواع ادبي مي، نظرية ادبي، مطالعات فيلم، ادبيات تطبيقي، فمينيسفرهنگ

، شود منتشر مي 1979كه از  9آتلانتيسانجمن به نام  ةمحورهاي مورد توجه در سالنام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Xenographies 
2 http:// www.upf.edu/xenografies/en/ 
3 La revista 1616 
4 Montserrat Cots Vicente 

5 Dictionnaire Franҫais-Espagnol, Espagnol-Français (1977) 

6 Introducción a la literatura francesa (2000) 

7 Traslaciones culturales (2002) 

8 Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (aedean) 
9 Atlantis 
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زبان،  شناسي، مباحث ادبي و فرهنگي گذشته و حالِ جوامع انگليسي شامل زبان
ي و دو زبان انگليسي و اسپانياي هها ب يدهچك. ستا هاي تطبيقي و تأثير فرهنگي تحليل

 .ستها به زبان انگليسي ا متن مقاله
مثل پومپئو  ييها دانشگاه كه اند، چنان ها نيز در حوزة ادبيات تطبيقي فعال دانشگاه

در رشتة ادبيات تطبيقي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري  1فاورا و دانشگاه اوئلوا
ها در اين زمينه  ترين دانشگاه ترين و فعال وئلوا از قديميدانشگاه ا. پذيرند دانشجو مي

هاي تحليل  را با مقالاتي در زمينه 2اگزمپلارياسالنامة تخصصي  1997است و از سال 
  .رساند شناختي، پژوهش در نظرية دريافت، و تصحيح متون به چاپ مي متن

 

  تطبيقيوگا، كاربونليّ و اهميت آثار آنها در ادبيات  ،ين، رومرو گي
مجموعه : نظام ادبياتنخستين كتاب خود را با عنوان ) 2007 - 1924(ين  كلاديو گي

وي در اين كتاب با رويكردي  .به چاپ رساند )1979(مقالاتي در تاريخ نظرية ادبي 
از ) 1985( چالش ادبيات تطبيقي. پردازد هاي ادبي مي تاريخي به بررسي و تحليل نظريه

ادبيات تطبيقي است كه آن را به رنه ولك و هري لوين تقديم ترين آثار وي در  مهم
گر  گويد كه ممكن است تطبيق ين نيز، مانند ولك، از بحراني سخن مي گي. كرده است

سويه، به معني گرفتار آمدن در  قطبي و يك داشتن افق ديد تك: در دام آن گرفتار شود
اي، بينافرهنگي، و مطالعة  تهاو در آثارش به مباحث بينارش. ادبيات ملي يا جهاني

پردازد و نظرية بحران ادبيات تطبيقي ولك بر مبناي مطالعة تطبيقيِ مشروط  جنسيت نمي
حقيقت اين است . به اثبات رابطة تاريخي بين دو يا چند ملت براي او اهميت ويژه دارد

تنها به  گر تنها به مطالعة ادبيات ملتي خاص و بررسي وجوه و كيفيت آن، يا كه تطبيق
گر  وظيفة تطبيق. پردازد نمي ارتباط با ادبيات ملتي خاص مطالعة ادبيات كل جهان بي

 كشاكشي كه روش را نشان«. آگاهي از كشاكش بين دو قطب محلي و جهاني است
بينيم كه در نظر او  بنابراين، مي. دهد، ساختاري دروني كه موضوع مورد مطالعه است مي

. هاي متضاد محلي يا جهاني توجه ندارند كه به يكي از قطب گران كساني هستند تطبيق
بديهي است كه تخصص در ادبيات يك ملت يا كشور براي متخصص ادبيات تطبيقي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Universidad de Huelva (http:// www.uhu.es/) 
2 Exemplaria: revista internacional de literatura comparada 
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ريشه،  گران جهاني كاملاً مادي، بي همچنين تطبيق. كافي نيست و به كارش نخواهد آمد
گر خود را بين اين دو  تطبيق ).6ين  گي(» دهند انتها را نشان نمي روح، بي انتزاعي، بي

افق ديد او به ندرت به يك نويسندة بزرگ . دهد قطب و در كشاكش ميان آنها قرار مي
به طنز لطيف آريوستو، نظر توركوئاتو  دون كيشوتنويسندة «شود؛  ملي محدود مي

هاي خيالي آماديس دو  هاي اراسموس، ماجراجويي تاسو دربارة فن شعر، محاوره
، طنز هوراس، دگرديسي 3سيلاسو دو لا وگاشناسي گار ، بوم2لو بلانكتيران و  1گائولا

، تسخير الجزيره، و كشاكش طولاني با اسلام 4اوويد و همچنين به خاطرات جنگ لپانتو
  ).9ين  گي(» در مديترانه توجه دارد و براي آنها ارزش بسيار قايل است

مسائل «نش كه به مطالعة ين ساختارگرايي صوري است كه، بر خلاف گذشتگا گي
پرداختند،  و بررسي تأثير و تأثر ارتباطات و روابط ادبي ملل مختلف مي» بيروني ادبيات

شناسي و تحليل اصول و ساختارهاي ادبي  به مطالعة مسائل دروني اثر ادبي، ادبيت، زيبا
راي توجه هر ژانر فراخواني است ب«ين  براي گي). 109ين  گي(پردازد  در قالب ژانر  مي

  :او معتقد است. »به صورت
نظري نسبت به ژانر و بوطيقا در يك دورة تاريخي معين از يك سو، و تواناييِ » قراريِ بي«ميان 

خصوص،  به. تنگاتنگي وجود دارد ةنويسنده به خلقِ يك اثرِ جديد از سوي ديگر، رابط
يك  ةكنند ــ نه با توصي ري ميهاي ژانر با گشودن امكاناتي براي نوشتن، نويسنده را يا نظريه

مفهوم . ادبيِ خاص، بلكه با پيشنهاد اصلي براي انطباق دادن يكي بر ديگري» صورت«يا » ماده«
آميز نيست، بلكه برعكس، شرطي  آور و تحكم ژانر به هيچ وجه به معناي اعمالِ نفوذي ملال

  ).377 مكاريك(ضروري براي آفرينش هنري است 

كه بررسي ادبيات در » ادبيات چيست؟«ين نه پرسشِ ايستاي  يپرسشِ مورد توجه گ
او به دنبال فهم تاريخ ادبيات در زمان و مكان . هاي مختلف بوده است ها و فرهنگ دوره

ادبيات تطبيقي همان ادبيات است، نه كم و ... «براي او . و بررسي دگربارة هر واژه است
وجوي ارتباطات و روابط ادبي   ، به جستگران فرانسوي او حتي، مانند تطبيق. نه بيش

مند است  اي جهاني علاقه به مفهوم ادبيات به عنوان پديده. پردازد بين ملل مختلف نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Amadís de Gaula 
2 Tirant lo Blanc 
3 Garcilaso de la Vega 
4 Lepanto 
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 »آورد اي را برايش فراهم مي و به نظر او ادبيات تطبيقي امكان پژوهش در چنين عرصه
  ).44انوشيرواني (

نويسي را به  ايزة ملي مقالهج 1999ين كه در سال  گي 1نةمأواهاي چندگاكتاب 
ين ويراست  دست آورد، شامل هفت مقاله است كه قبلاً به چاپ رسيده بود، اما گي

در . جديد آنها را به صورت مجموعة جديد و كاملي در اين كتاب منتشر كرده است
 اي كند كه چگونه بايد دربارة چندگانگي مقدمة كتاب، اين پرسش بنيادي را مطرح مي

پيچيدگي كنوني  كوشد تا درهم احاطه كرده بينديشيم، و در هفت مقالة ديگر مي كه ما را
ادبيات و «، »ادبيات و تبعيد«: بخش اول كتاب شامل چهار فصل است. ما را روشن كند

در اين بخش، . »پردازي ادبيات و وقاحت«، »شناسي ادبيات و شناخت«، »انداز چشم
د از جمله با اوويد، دوبِله، شكسپير و دو شاعر را در تبعي) خود(و جداافتادگي انزوا 

. كند اسپانيايي، رافائل آلبرتي و خوئان رامون خيمنس، برندة جايزة نوبل، مقايسه مي
دهدــ به  گونه كه تجربة شخصي او نشان مي ين در اين كتاب به طور كلي ــ همان گي

خوبي آگاه است كه ادبيات  ادبيات اسپانيايي توجه چنداني نكرده، ولي از اين حقيقت به
 .اساساً ادبيات تبعيد و دورافتادگي است 1939اسپانيا پس از پايان جنگ داخلي در سال 

اي ملي، و  بخش دوم كتاب كه شامل سه مقاله است، ادبيات ملي، تصاوير كليشهدر 
مفهوم اروپا از ديدگاه تاريخي و با توجه به روند فرهنگي و اجتماعي و سياسي در 

  .گيرد انياي معاصر و اروپا مورد بحث قرار مياسپ
هاي رومرو، وگا و  آثار باارزش در حوزة ادبيات تطبيقي در اسپانيا كتاباز ديگر 

ادبيات تطبيقي، به قلم دولورس رومرو، و  2هاي ادبيات تطبيقي رويكرد. كاربونلّي است
ها در اين  ترين كتاببه قلم ماريا خوزه وگا و نئوس كاربونلّي از به 3ها اصول و روش

ها معرفي  زبان اند و مقالاتي كلاسيك دربارة نظرية ادبيات تطبيقي را به اسپانيايي حوزه
كتاب رومرو گردآوري و ترجمة برخي متون انگليسي است كه به اسپانيايي . كنند مي

ب اند، و كتاب وگا و كاربونلّي، با اينكه گردآوري است، اما نويسندگان مطال ترجمه شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Múltiples Moradas (Mutiple Dwellings) 
2 Orientación en literature comparada. Madrid: Arco, 1998. 
3 La literatura comparada: principios y métodos. Madrid: Gredos, 1998. 
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در اين كتاب، مطالب بسياري گرد آمده و از آن . اند آن را به صورت تأليف درآورده
  .شود عنوان كتاب درسي استفاده مي به

گويد كتاب وگا و كاربونلّي دربارة تاريخ نظري ادبيات تطبيقي است و  سامبرانو مي
خش اصلي دهد كه اين كتاب به سه ب و توضيح مي) 5 ـ4سامبرانو (ساختار خوبي دارد 

مقدمة موجز و دقيق و . هايي از متون آمده است تقسيم شده و در هر بخش نمونه
الگوي قديم ادبيات «ها و تثبيت به اصطلاح  بخش نخست دربارة ريشه. مفيدي هم دارد

اي از متون كروچه، گيلي، بالدانسپرژه و وان تيئگم در آن آمده  است و گزيده» تطبيقي
شامل متون ] در ادبيات تطبيقي[» بحران و الگوي جديد« بخش دوم با عنوان. است

در بخش سوم، برخي از . كلاسيك به قلم ولك، رماك، فوكما، روپرشت، و لورت است
نويسندگان . شود مند، مطرح مي ها در ادبيات تطبيقي، مثل نگرش نظام جديدترين گرايش

فين، گنيسي، اسنايدر، لانسر، اي از آثار چيتين، شوريئر، اَشكرافت، گريفيتس، تي گزيده
كتاب، علاوه بر اين سه بخش، كتابشناسي . اند لفور و توتوسي را در اين بخش آورده

  .روزشدة سودمندي نيز دارد به
كتاب وگا و كاربونلّي وجوه مشترك بسيار با كتاب رومرو دارد، زيرا هر دو كتاب 

مه اشاره كرده، هدف او در كتابش طور كه رومرو در مقد اما، همان. اند گردآوري مطالب
اندازي كلي از اين رشته را در  تحقيق دربارة وضعيت فعلي ادبيات تطبيقي است تا چشم

از اين نظر، كتاب رومرو بسط بخش . پايان قرن حاضر به خوانندة اسپانيايي نشان دهد
 كتاب رومرو نيز به سه بخش اصلي تقسيم شده،. سوم كتاب وگا و كاربونلّي است

در بخش نخست، . شناختي دارد تا تاريخي بندي بيشتر مبناي روش گواينكه اين تقسيم
در بخش دوم، برخي رويكردهاي نظري . شود نظريات پراور، مارينو و باسنت مطرح مي

هايي از آثار كالر، رماك، اسويگرز، فوكما، گيلسپي، كوشنر  شود و شامل نمونه مطرح مي
، مقالاتي به قلم شورل و »هاي تعليمي رويكرد«ا عنوان در بخش سوم ب. و توتوسي است
تنها . قسمت آخر هم به كتابشناسي مختصري اختصاص يافته است. فوكما آمده است

انتقادي كه به اين كتاب ارزشمند وارد است ترجمة ضعيف برخي مقالات به اسپانيايي 
  .ر خوبي برخوردارندكه اين مقالات در متن انگليسي از لحن و سبك بسيا است، درحالي
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  نتيجه
ادبيات تطبيقي در جامعة چندزبانة اسپانيا، با وجود تاريخ ادبي درخشان اين كشور 

هاي شانزدهم و هفدهم، از اواسط قرن بيستم آغاز شد، و از چنان تواني  در قرن
در . برخوردار نبود كه همپاي اين رشته در ساير كشورهاي اروپايي به پيش رود

را نشيني  ير، اسپانيا به بازنگري ادبيات خود پرداخته و علل اين ضعف و حاشيههاي اخ سال
ين، رومرو، وگا،  مشاركت روزافزون پژوهشگراني چون كلاديو گي. بررسي كرده است

هاي جديد  كاربونلّي، و مونتسرات كتس با نگرش فرافرهنگي و فراملي، معرفي نظريه
هاي فعال و  ها، و تأسيس انجمن برگزاري همايشهاي ادبي،  ادبيات تطبيقي و نقد مكتب

هاي دانشگاهي همه نمايشگر وضعيت رو به رشد ادبيات تطبيقي در  كرسي ايجاد
  .رفت اين كشور از حاشيه كمك خواهد كرد اسپانياست كه به برون
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 :زبان در كشورهاي عربيقي ادبيات تطب

  1980هاي اصلي تا پايان دهة  جريانتاريخچه و 
سام الخطيبحدانشگاه قطر ،  

  ترجمة لاله آتشي
  
 
 

  چكيده
اصل مقالة حسام الخطيب كه به زبان انگليسي نوشته شده است چكيده ندارد، ولي ما طبق 

كي از دلايل انتخاب اين مقاله براي ي. اي به آن افزوديم چكيده ادبيات تطبيقينامة  اصول ويژه
تبار و استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه قطر  ترجمه علمي بودن آن است؛ حسام الخطيب سوري

دوم . زبان دارد است كه اطلاعات جامع و كاملي از وضعيت ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب
ضعيت اين رشته در ايران زبان بسيار شبيه به و آنكه تجربة ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب

گشا  تواند براي ما هم كه در آغاز راه هستيم راه هاي آن مي است و آشنايي با فراز و نشيب
گر مطلع مصري است كه از نزديك با  دليل سوم اين است كه اين مقاله به قلم يك تطبيق. باشد

  .نه و منصفانه داردو انتقادي عالما زبان آشناست هاي ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب چالش
هاي آن در كشورهاي  طور خلاصه، به بررسي پيدايش و رشد ادبيات تطبيقي و چالش مقاله، به
در مصر آغاز  1980توجه جدي به ادبيات تطبيقي در دنياي عرب از دهة . پردازد زبان مي عرب
هاي  شگاهآموختة دان زبان دانش اكثر پژوهشگران ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب. شود مي

فرانسوي بوداند و، در نتيجه، بيشتر روش سنتي ادبيات تطبيقي، يعني يافتن تأثرات ادبي بين 
يار و اتيامبل در كشورهاي  از ميان نويسندگان فرانسوي، گي. كردند ملل مختلف، را دنبال مي

مه شده هاي آنها بارها به عربي ترج تري هستند و مقالات و كتاب شده هاي شناخته عربي چهره
هلال تنها پژوهشگر سرشناس مصري است كه تأثير عميقي در ادبيات  محمد غنيمي . است

هاي ادبيات  هر حال، قلمرو پژوهش به. زبان باقي گذاشته است تطبيقي در كشورهاي عرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Hussam Al-Khateeb. “Comparative Literature in Arabic: History and Major Tendencies 

to the 1980s.” Yearbook of Comparative and General Literature. 41(1993): 12-20 
  دانشگاه شيرازسي ادبيات انگليدانشجوي دكتري  
 laleh.atashi@gmail.com :نگار پيام   
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تطبيقي در كشورهاي عربي به علت كمبود مدرسان متخصص در اين رشته عمدتاً از مكتب 
هايي كه در  به نظر حسام الخطيب، بسياري از مقالات و كتاب. رود نميسنتي فرانسوي فراتر 

شوند، تنها نامي از ادبيات تطبيقي بر خود دارند و از نظر علمي  اين زمينه به عربي نوشته مي
مايه  ها را سطحي و كم هلال نيز بسياري از اين كتاب. هيچ ارتباطي با ادبيات تطبيقي ندارند

به نظر حسام الخطيب، بسياري از . كند آميز از آنها صحبت مي نكوهشداند و با لحني  مي
نگريستند و آن را  پژوهشگران عرب با ديدگاهي سنتي و غيرتخصصي به ادبيات تطبيقي مي

الخطيب در پايان به نگرش برخي پژوهشگران  حسام. دانستند فراتر از عمل سادة مقايسه نمي
هاي نوين ادبيات تطبيقي آشنايي بيشتري دارند و  ا و روشه كند كه  با نظريه اشاره مي  عرب

زبان  هاي ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب دهد كه اين جريان بتواند با چالش احتمال مي
اي مستقل  رو شود و راه را براي گسترش ادبيات تطبيقي در اين كشورهاي به مثابه رشته روبه

  .ا.ع              .بگشايد
 

زبان،  ت تطبيقي در مصر، پيدايش ادبيات تطبيقي در كشورهاي عربادبيا :ها واژه كليد
  .هاي ادبيات تطبيقي الخطيب، مكتب سنتي ادبيات تطبيقي، نظريه حسام

  
1 

با اين  .طولاني ندارد سابقةزبان  كشورهاي عربدانند كه ادبيات تطبيقي در  همه مي
ادبي  پژوهشِ زة جوانِپيشينه و تحولات اين حو كه در زمينةنبايد فكر كنيم  وصف،
 1980تا قبل از دهة ويژه  بهتوان گفت كه  با اطمينان مي. است نشدهبه زبان عربي كاري 

، تقريباً هيچ پيدايش ادبيات تطبيقي هاي برخي جنبهبراي معرفي تلاش به جز دو يا سه 
هاي ديگر هم  البته در زبان 1.است صورت نگرفتهبه زبان عربي  كاري در اين زمينه

به . خورد به چشم نميزبان  در كشورهاي عرب ادبيات تطبيقي دربارةمطلب مهمي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دب العربي في آثار الدارسيندر الأ» الأدب المقارن«، گزارش محمد يوسف نجم تحت عنوان 1980پيش از دهة  1

پس از سال . ندرت به اين گزارش توجه شده است متأسفانه به. تنها گزارش قابل ذكر است) ، بيروت1961(
 :اند از ها در اين زمينه عبارت ترين گزارش مهم. ضوع  بيشتر مورد توجه قرار گرفتاين مو 1981

  . 133 - 95: 1، جلد 1982 - 1981دانشگاه دمشق، . الأدب المقارن. حسام الخطيب   
  . 32 -  31: 1983، سال سوم، 4، شماره فصول. »تاريخ الأدب المقارن في مصر«. عطيه عامر   
در دومين همايش انجمن ادبيات تطبيقي عرب  1986اين مقاله در . »الدراسة العربيه المقارنه و في«. سعيد علوش   

)ACLA ( صفحات 14، جلد 52و  51، شماره الادب الاجنبيهدر  1987در دمشق قرائت شد و سپس درسال ،
  . به چاپ رسيد 190  ـ  163
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هايي  طور مرتب گزارش بهكه  1در سالنامة ادبيات تطبيقي و ادبيات عموميعنوان مثال، 
ها از  كند، در تمام شماره مطالعات تطبيقي در سراسر جهان منتشر مي دربارة تحولات

به چشم  زبان در كشورهاي عرب بارة ادبيات تطبيقيتنها دو عنوان در 1985تا  1952
كه عنوان  حالي ، درشود مربوط ميمطلب باارزشي به ) 1959( 3عنوان اول 2.خورد مي
نقد و  مطلب مورد بحث چيزي نيست جزو  كننده است كلي و گمراه) 1964( 4دوم

در . لمطلب او ةحجمي به قلم محمد غنيمي هلال، نويسند كم معرفي كتاب تطبيقيِ
دانم هيچ  و روسي، نيز تا آنجا كه مي هفرانسهاي  زبانهاي اروپايي، حتي در  ديگر زبان

جز اينكه اي ندارم  ، چارهبه همة اين مسائلبا توجه . مطلبي در اين زمينه وجود ندارد
  .تاريخي اين رشته بپردازم ةبه پيشين تمايل داشتمبيش از آنچه در اين نوشته 
پردازد كه به زبان عربي  به بررسي آثاري مي صرفاً عايت اختصار،، براي راين مقاله
هاي انگليسي يا  در زباندر اين زمينه زبان  اند، و به آثار پژوهشگران عرب منتشر شده

رود چنين مطالبي در آنها بيابيم،  هاي خارجي هستند كه انتظار مي فرانسه كه تنها زبان
ر د، ندشمار بسيار اندك مقالة حاضر زة نظريِكه در حو آثاراين . خواهد شدن  اشاره

ثيري تأ البته اگر اصلاً ــ اند داشتهثير ناچيزي أت زبان عرب كشورهايپژوهش تطبيقي در 
اند  التحصيل شده هاي غربي فارغ گران عرب از دانشگاه چند اكثر تطبيقهر ــ شته باشنددا

اين مجالي  ود اين پژوهش بيش ازدامنة محد. نويسند مي هو غالباً به انگليسي يا فرانس
آورم براي  اما اميدوارم مثالي كه اكنون مي ،دهد باره به ما نمي اين براي بحث در

كه نخستين شمارة آن  هاي ادبيات تطبيقي الجزيره دفتر .كردن موضوع كافي باشد روشن
ولي  ،نيستاي  مجلة ناشناختهتاريخ مطالعات تطبيقي فرانسوي  در منتشر شد، 1966در 

نشرية اولين  ندرت به آن اشاره شده است، گو اينكه گران مطرح عرب به در آثار تطبيق
نشرية ديگري در  1981بوده و تا سال مربوط به ادبيات تطبيقي در جهان عرب ادواري 

  5.اين زمينه منتشر نشده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 The Yearbook of Comparative and General Literature 
 .قيقاً به همين دليل آثار رماك و وايستاين مرا به نوشتن اين مقاله تشويق كردد 2

3 Mohamed Ghonemi Hilal. “Les étude de littérature comparée dans la République 
Arabe Unie”. Yearbook of Comparative and General Literature. VII. Chapel Hill: 
1959, pp. 10-13. 

4 Gilbert Tutungi. “Comparative Literature in the Arab World”. Yearbook of Comparative 
and General Literature. XII. Chapel Hill: 1964, pp. 64-67. 

5 Cahiers Algériens de Littérature Comparée. I. Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, Alger: 1966. 
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شامل تحصيلي مستقل  ةرشتيك نوان ع به ادبيات تطبيقي به ، به طور كلي،اين مقاله
به  هرجا لازم باشد،. پردازد مي هاشناسي و نظاير آن تاريخچه، مضمون شناسي، روش

حاكي از اطلاع البته فقط زماني كه اشاره خواهد شد، كاربردي  هاي برخي پژوهش
 .اين رشته باشند نظري خاصي از

  
2  
ر آشنا و غني است و د عربي بسياردر زبان ) مقايسه( »قرَنََ«واژة  ةريش .الف.2

ادبيات  دليل اين امر شايد روابط متنوع. رود بسيار به كار مينيز مدرن ادبي  هاي پژوهش
نخستين  »ادبيات تطبيقي« تخصصيِ اصطلاح. باشدجهان مدرن ادبيات مختلف عرب با 

ــ   ها پيش از آن نيز مقايسه اما سال به كار رفت،در مصر  1930 ةدر اواخر دهبار 
آثار  در واقع، .در مطالعات ادبي رواج داشته استــ   رقغرب و شويژه مقايسة  به

 احمد فارساديب اسحاق،  رفاعه الطهطاوي،مانند ، 1ادبيات تطبيقينهضت  پيشگامان
 كه متعاقباً يآثارــ در كنار  الخالدي سليمان البستاني و روحي  ،الشدياق، نجيب الحداد

از دو جنبه در پيدايش اين  كم ــ دست  نگاشته شد 1930 ةو اوايل ده 1920 در دهة
  :ندا تهثري داشؤرشته نقش م

كه مخالفتشان دور از را كاراني  تلاش كردند تا توجه محافظهدر اوايل كار آنان  )1
را پيشگامان اين نظريه  .جلب كنند ارتباط متقابلثير و أانتظار نبود به نظرية ت

احساس برتري و گرايي ادبي  سنتدر آن كه كردند  ميدر فضايي مطرح نهضت 
اين پيشگامان، الخالدي و البستاني ميان  در. شعر غالب بودقلمرو م در ك دست

روند فكري آنان  و در نتيجهثيرات و روابط ادبي بودند، أتمطالعة  سخت طرفدار
  2.تر بود از همه نزديكرشتة ادبيات تطبيقي  هب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لمقارنالادب ا نهضة 1
دربارة البستاني مطالب بسيار به زبان عربي نگاشته شده، ولي نقش الخالدي در ادبيات تطبيقي عرب چندان  2

منابع زير به زبان . شناخته نبود تا اينكه من در مقالات متعدد و نيز يك كتاب نظرها را به سوي او جلب كردم
 :انگليسي دربارة او در دسترس است

Wajih Fanus. “Sulayman al-Bustani and Comparative Literary Studies in Arabic”. 
Journal of Arabic Literature. XVII. 1986, pp. 105-117. 

H. Al Khateeb. “Ruhi al-Khalidi, A Pioneer of Comparative Literature in Arabic”. 
Journal of Arabic Literature. XVIII. 1987: 81-87. 
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دامنة روابط خارجي  ثابت كردند كه كافيمستندات  ةبا ارائ الخالدي و البستاني )2
شده  تر از آن است كه در گذشته تصور مي ستردهمراتب گ مدرن عرب بهادبيات 

  .استروش جديدي در مطالعات ادبي نيازمند و اين دامنة وسيع 
  

 1983كه در سال  »تاريخ ادبيات تطبيقي در مصر«مر با عنوان عاعطيه  ةمقال .ب.2
در زبان  »ادبيات تطبيقي«اصطلاح  رةصلي دربايكي از منابع اتاكنون  ،1منتشر شده است
ر از فخري عاماين رشته،  در اين پژوهشِ پيشگام دربارة تاريخچة .آيد عربي به شمار مي

استفاده  »ادبيات تطبيقي« اصطلاحبرد كه از  به عنوان اولين پژوهشگري نام مي سعودلاابو
ثيرات خارجي در أت: ات تطبيقيادبي ةدربار«با عنوان  اواي از   كرده است، و به مقاله
منتشر شده  الرسالهدر  1936سپتامبر  21كه در  كند اشاره مي 2»ادبيات عربي و انگليسي

مقالة حين نگارش  ،1988در سال بود تا اينكه نگارنده  معتبرهمچنان  وضيحاين ت. است
ص مشخ ،در اين بررسي .ندرا بررسي ك الرسالهكامل  يافت تا مجموعةفرصت حاضر، 

خليل  اي در چهار بخش به قلم پيش از مقالة ابوالسعود، مقاله ،شد كه در همان سال
ب با اعراتعامل : اي خاص از ادبيات عربي پرتوي نوين بر جنبه«هنداوي با عنوان 

در  3»ارسطو توسط ابن رشد، فيلسوف عرب بوطيقايتطبيقي از طريق تلخيص ادبيات 
اين دو عنوان و اين دو مقاله به نتايج زير  ايسةبا مق. است  رسيده به چاپ الرساله
  :رسيدم
هشتم در  مقالة اوچون هنداوي را بايد از نظر زماني پيشگام محسوب كرد، ) 1

 21يعني در  بعد،ماه ابوالسعود سه  ةكه مقال حالي در .منتشر شد 1936 ژوئن
  .استبه چاپ رسيده  ،1936سپتامبر 

 مقدمةچون در  ،سعود تقدم داردالبر ابونيز هنداوي شناسي  از نظر روش )2
 پرداخته] littérature comparée[ »ادبيات تطبيقي«اصطلاح اش به تحليل  مقاله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقالة عامر اولين بار در همايش مقدماتي ادبيات تطبيقي عربي قرائت شد و . 1، صفحة 1نوشت شماره  پا. نك 1

  .در عنابه در الجزاير به چاپ رسيد 1983سپس در گزارش همان همايش در سال 
، سال 168ره شما .الرسالة. »في الأدب المقارن، الأثر الأجنبي في الأدبين العربي و الانجليزي«. فخري ابوالسعود 2

  .1535 -1534: 1936سپتامبر  21چهارم، 
 .938: 1936ژوئن  8، 153، شماره 4مجلد .  الرسالة 3
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توان  را مي مقدمة هنداويبه دست نيامده،  يتا زماني كه شواهد جديد. است
اين مقدمه، . درستي اولين نشانة آگاهي اعراب از اين رشتة نو به حساب آورد به

هنداوي با ديدگاهي تقريباً عيني به اهميت . ع، نشانة آگاهي از تمايز استدر واق
اين  اعراب دركه گويد  كند و مي اشاره ميبين ادبيات مختلف تطبيقي  رويكرد

نوان به ع ارسطو را بوطيقايدربارة ابن رشد  اثردارند و  زمينه تجربة محدودي
هاي درون و  را به مقايسه او توجه خوانندگان. شمارد نمونة برجستة آن برمي

در اين كه خواهد  كند و در نهايت از پژوهشگران عرب مي مرزي جلب مي برون
. كنندادبيات عرب را از سر بيرون  مسير گام بردارند و تصور برتري مطلقِ

گويد و خواهان وضع  نيز سخن مي »ادبيات تطبيقي«دربارة اصطلاح نداوي ه
 »مقايسه طريقادبيات از «شود، مانند  ميرشته  واژه يا اصطلاح بهتري براي اين

   1.»ة ادبيات بر مبناي مقايسهمطالع«يا 
 چندمذكور و  مقالة هاي فرعي فقط در عنوان» ادبيات تطبيقي«از اصطلاح السعود  ابو
پس از . اي به آن نكرده است استفاده كرده و در متن نوشتار خود هيچ اشارهديگر  ةمقال

 را سردبير »ادبيات تطبيقي« كه عنوان فرعي ه اين نتيجه رسيدمب ،هاي دقيق پژوهش
را اي  د كه مقالهمآ ندرت پيش مي ابوالسعود افزوده است، چون به به مقالة الرساله مجلة

ن و داستادر ادبيات، «، »در ادبيات عرب« از قبيل هاي ويرايشي آرايهرساند و ببه چاپ 
  . بدان نيفزايد »فارسي و عربي ةنمايشنام

از  عامر عاريدهد روايت عطيه  در دست است كه نشان مينيز البته شواهد ديگري 
ابوالسعود با آخرين بخش مقالة ر، عامبه گفتة  ،در مثل. هاي عجولانه نيست قضاوت

كه آخرين  ، درحاليمنتشر شده است 1936سال در پايان  »ادبيات تطبيقي«عنوان فرعي 
 ژوئن 27در  »انگليسيادبيات و تفاوت ادبيات عربي و شباهت «او با عنوان  ةمقالبخش 
اين انتشار  پس ازبه چه دليل  الرسالهسردبير كه  معلوم نيست 2.شود ميمنتشر  1937
اصطلاح تا سال و اين  كند استفاده نمي »ادبيات تطبيقي«عنوان فرعي ديگر از مقاله 
براي نخستين بار متوقف در مصر  1952در پيِ انقلاب سال  الرسالهكه انتشار  1953
  .دوش ميحذف از اين نشريه كاملاً شد، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 همان 1
 .938: 1937ژوئن  28، 208، شماره 5مجلد  .الرسالة. »الادبين العربي و الانجليزي التشابه و الاختلاف في« 2
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 به انگيز و تأملتنش  هاي پر هاي تاريخي بحث گيري نتيجه اين قبيلدانم كه  البته مي
اين  چةتاريخ ةآمده و در تكميل تحقيقاتم دربار دست در تاًييد نتايج به .دارد دنبال

كه پس از  اشاره كنمنيز كتة ديگر ايد به چند نزبان ب كشورهاي عربدر  اصطلاح
  :نها پي بردمه آقرن بيستم ب زبانِ عرب هاي ادبيِ ترين مجله بررسي مهم

ادبيات «اصطلاح  )1952 - 1876( المقتطفعناوين مقالات مجلة  يك از در هيچ -
  .خورد به چشم نمي »تطبيقي

ر عناوين د باز هم، الرساله ، رقيبِقافهثال ةدر مجل 1941در سال اصطلاح اين  -
  .به كار رفته استندرت  خيلي بهفرعي و 

، صفحات مجلات ادبي بازگشتبه  اصطلاحاين  بود كه 1940در اواخر دهة  -
 ،1940دهة درخشان در ميان مقالات . ولي حضوري بسيار كمرنگ داشت

ماهنامة براي  اختصاصيطور  اتيامبل اشاره كرد كه بهبه قلم توان به دو مقاله  مي
 ش طه حسينگذار و سردبير بنيان كه نگاشته بودتب المصري االكروشنفكريِ 

عنوان  با چاپ اولين كتاب عربي با) 1948( اتيامبل ةدومين مقالانتشار  1.بود
 با وجود. پردازيم آن مي كه در زير به بررسيمقارن شد  »ادبيات تطبيقي«

، 1950 هاي عربي پس از دهة ادبيات تطبيقي در دانشگاه ةپيشرفت نسبي رشت
كه در  الادب ةمجل ،لدر مث. دان هچنداني به آن نشان نداد ةعربي علاق مجلات

در جهان عرب به شمار  مهم ادبيهاي  از ماهنامه 1960و  1950هاي  دهه
، ذوق و 1970 در اواسط دهة. دهد توجهي نشان نميبه اين رشته  ،رفت مي

 كه اين رشته در دمشقه ويژ شود، به مشاهده ميمجلات اين زمينه در شوقي در 
تا حدودي مورد توجه قرار  الادب الاجنبيهو سپس در  المعرفه ةابتدا در مجل

 از. كند مي توجهدر قاهره به اين رشته  فصول گيرد، و پس از آنها مجلة مي
عالم ، )قاهره( فصولمانند ــ   عربمهم برخي از مجلات ، 1970اواخر دهة

 ــ  )دمشق( الموقف الادبي ، والمعرفه ،الادب الاجنبيه، )كويت( الفكر
كم  نيز كم 1980 ةدر ده. شود منتشر ميادبيات تطبيقي  دربارةهايي  نامه ويژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه  ”Renouveau de la littérature comparée“الة دومكه مق به چاپ رسيد، درحالي 1947اولين مقاله در سال  1

الكاتب ). ترجمة عربي(» تجديد حيات ادبيات تطبيقي«. رنه اتيامبل: منتشر شد 1948تر است، در سال  مهم
 .649-646: 1948، ژانويه 28، شماره 7مجلد  .المصري
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افزون روزكه از گرايش  شد ها منتشر مي روزنامهدر صفحات ادبي  هايي بحث
 باعربي  ، اولين مجلة1981در سال  .دهد عموم مردم به ادبيات تطبيقي خبر مي

). قاهره( مجلة بوطيقاي تطبيقي | الف: شود منتشر مي» بيات تطبيقياد«عنوان 
، حاكي از عدم اشراف 1987كم تا سال  اما مقالات اين مجله، دست

  1.است دانشگاهي نويسندگان به اين رشتة
  
غرب، همواره  ، همچونولي جايگاه واقعي  ادبيات تطبيقي در جهان عرب .ج.2

عقيده بر اين است كه ر، عامعطيه به گفتة . ت ادبي، نه نشريااست ها بوده دانشگاه
با تأسيس يك  و قاهره در دارالعلومِ 1924در سال » تطبيقي«استفادة تخصصي از واژة 

با زبان  هاآن هاي عبري و سوري، و مقايسة زبان«زبان با عنوان  آموزش جديد دورة
ادبيات «با عنوان  جديدي مشخصاً درس، در همان نهاد، 1938در سال . آغاز شد »عربي

ــ يعني براي دانشجويان   هاي تخصصي دوره دره شد كه فقط ئارا »عربيتطبيقي 
طور  هنوز به 1945ادبيات تطبيقي تا سال . شد ميــ تدريس  كارشناسي ارشد و دكتري 

براي بود كه به عنوان درسي مستقل در اين تاريخ  ؛كامل در دارالعلوم شناخته نشده بود
بخش «سيس به نام أت عربي در بخشي تازه  سوم و چهارم زبان هاي سال دانشجويان

ابراهيم سلامه به ياري عبدالرزاق حميده  .شد ارائه »ادبيات تطبيقي، نقد و ريطوريقا
يك كتاب درسي در زمينة  يك از آنهاهر  ،بعدها. را بر عهده گرفتاين بخش است ري

اولين  هاو بدين ترتيب آن ،شر كرددانشجويان منت براي استفادةادبيات تطبيقي 
ديگر . به چاپ رساندندادبيات تطبيقي هايي با عنوان  پژوهشگران عرب بودند كه كتاب

مدرسان  به دليل نبود اما احتمالاً ،ه را در پيش گرفتندشيوهاي مصر نيز همين  دانشگاه
ر در خارج از مصهاي عرب  ساير دانشگاه 2.متخصص پيشرفت چشمگيري نداشتند

در  زبان عربيگروه  ،در مثل. دادند به ارائة اين درس جديد نشان نمي چنداني علاقة
بعد ده سال اين درس كه  حالي ارائه كرد، در 1971سال  اين درس را دردانشگاه دمشق 

  .در گروه زبان انگليسي اين دانشگاه ارائه شد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي  حتي پژوهش. خورد ي به چشم نميهاي نظري ادبيات تطبيق در اين مجله، حتي يك مقاله هم دربارة جنبه 1

است، اما تيراژ آن ) انگليسي ـ  عربي(اي دوزبانه  فصلنامه الف .دهد كاربردي هم از اشراف به اين رشته خبر نمي
 .بسيار پايين است

  .22-13ص . »تاريخ الأدب المقارن في مصر«. عطيه عامر 2
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وز به روز بيشتر رادبيات تطبيقي  گرايش به 1980از سال پس  كه رسد به نظر مي
 ،زودي ادبيات تطبيقي احتمالاً بهكه توان گفت   هاي موجود مي نشانه شده و با توجه به

رطرفدار پتخصصي هاي  به يكي از رشته ،در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتريكم  دست
از پژوهشي جديد هاي خود را  اي از يافته خلاصه ،در اينجا. دبيات تبديل خواهد شدا

  1.است نشده منتشرهنوز به عربي  كنم كه مينه ارائه ميدر اين ز
  

  هاي زبان عربي گروه
. هاي عربي بوده است الگوي بيشتر دانشگاهآموزشي استاندارد فرانسوي  ةبرنام -

طور متوسط  بهعنوان يكي از دروس پايه  ادبيات تطبيقي به ،ها در اين دانشگاه
ويان سال چهارم ارائه اي دو ساعت در طول سال تحصيلي به دانشج هفته
  .)مصر، سوريه، سودان، الجزيره و غيرههاي  دانشگاه(شود  مي

طور  بهدرسي اختياري است كه  »ادبيات تطبيقي« تر، مدرنهاي  در دانشگاه -
كويت و ( شود ه ميت در هفته در طول سال تحصيلي ارائدو ساعمتوسط 
  ).بحرين

سعود در رياض و دانشگاه نجاح در  ابن. امام مــ دانشگاه   دو دانشگاه عربيدر  -
 .نشده استدرس ادبيات تطبيقي ارائه  1983كم تا سال  تدســ   لسناب

  : شود توصيه مي اي عربيه گروهدر  مهمي كه استفاده از آنهامنابع  -
در ( نيمي هلالغمحمد  به قلمادبيات تطبيقي  كتابِ منبع ترين شناخته )1

  .است )وهاي ا ساير كتاببسياري موارد در كنار 
 پل وان تيئگمبه قلم  2ادبيات تطبيقي كتاب عربي ةمنبع مهم بعدي ترجم )2

آن و هر دو مترجم  موجود استعربي ترجمة اين كتاب دو  از( است
  .)سوري هستند

 تأليف استادان مربوط به اين رشته است كهدرسي  هاي كتاباينها، پس از  )3
  .رسانده استدانشگاه به چاپ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي كه نگارنده تهيه كرده بود به دست  نامه هاي پرسش از پاسخهاي مربوط يا  هاي دانشگاه اين اطلاعات از سالنامه 1

 .آمده است
2 La Littérature comparée 
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هاي خارجي نيز به دانشجويان  مطالبي به زبان لعةمطا ،در موارد اندكي )4
 .شود توصيه مي

 
  هاي انگليسي و فرانسه گروه

 ادبيات تطبيقيعنوان  تحتهيچ درسي  دارند،هايي كه ساختار سنتي  در دانشگاه
اخيراً ها نام آشناتري است، گو اينكه  در اين دانشگاه »ادبيات جهان«شود و  ارائه نمي

به استفاده از ) هاي سوريه در دانشگاه(زبان انگليسي و فرانسه  يها گروهبسياري از 
در ابتدا هاي زبان انگليسي  گروهبسياري از . دهند مي تمايل نشان »ادبيات تطبيقي«عنوان 

از عنوان طول كشيد تا  ها مدتاند و در نتيجه  الگوبرداري كرده هاي انگليس از دانشگاه
در دانشگاه  مثلاً( زبان فرانسه هاي برخي گروهكه  حاليرد ؛ندناستفاده ك »ادبيات تطبيقي«

با اين وصف، . درسي خود جاي دادند ةخيلي زودتر ادبيات تطبيقي را در برنام) دمشق
هنوز در منطقة خليج فارس هاي  و برخي دانشگاههايي مانند دانشگاه قطر  دانشگاه در

  .شود نميارائه زبان انگليسي درسي با عنوان ادبيات تطبيقي  هاي گروه
اولين  ،به همين دليل .استو نيازهاي مختلف نتيجة عوامل ليف كتاب البته تأ .د.2

. به چاپ نرسيد 1948تا سال  زبان در كشورهاي عربكتاب با موضوع ادبيات تطبيقي 
و  ،اشاره شد به آنهاتر  اتيامبل كه پيشتخصصي از  دو مقالة با انتشار اين سال بود كهدر 

به در اين زمينه پيشرفت چشمگيري  ادبيات تطبيقيعنوان  هر دو بادو كتاب نيز چاپ 
  . وجود آمد

عنوان كتاب از » ادبيات تطبيقي«، 1العقيقي استبه قلم نجيب كه در اولين كتاب 
. شود احساس نميدر متن كتاب هيچ ارتباط منطقي با ادبيات تطبيقي  رود، و فراتر نمي

 فنمقالات دربارة مسائل اي از  قسمت اول مجموعه .اين كتاب شامل دو قسمت است
دربارة قسمت دوم  و در ؛مانند زيبايي، احساس، تخيل، الهام شاعرانه ،شعر است

مكاتب برخي به  وف و مدح بحث شده يوصتمانند عشق،  ي،موضوعات فن شعر عرب
 مراتب به» ي نقد شعرئاصول ابتدا«عنواني مانند . اختصار اشاره شده است بههنري نيز 

با تمام اين اوصاف، . كرد بود و ذهن را كمتر منحرف مي مي تر مناسب براي اين كتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين كتاب بعدها بسط داده شد و در . 1948: قاهره). دربارة ادبيات تطبيقي( من الأدب المقارن. نجيب العقيقي 1

  .دبي اروپا در قاهره منتشر شدهاي مشهور ا در سه جلد همراه با زندگينامة ادبي مفصل شخصيت 1975
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كه حجم آن به العقيقي سوم كتاب  ويراست. است دو بار تجديد چاپ شدهاين كتاب 
است سامان از ادبيات خارجي و عربي  اي ناهمگن و بي آميزه ، صفحه افزايش يافته 439

  .نه فهرست مطالب دارد، رست منابعاز آن بدتر، نه فه ،و
عربي با برخي اشعار مشابه به چند شعر  1در كتاب دوم به قلم عبدالرزاق حميده،

ها  بر شباهت عمدتاًحميده عبدالرزاق . ه استمقايسه شد هانگليسي و فرانس هاي زبان
يي گو رود، فراتر نمياشعار  ةماي سطحي درون ةمقايس ازها و  كند تا تفاوت تكيه مي
اين  در ارزيابي خود غنيمي هلال. شود محدود مي ها مضامين و موضوعفقط به  ادبيات

 .2تشخيص داده استكتاب را بسيار سطحي 
سومين كتاب درسي عربي با موضوع ادبيات تطبيقي را ابراهيم سلامه با عنوان 

چاپ به  1951در سال  3طرح و بسط ادبيات تطبيقي: هاي ادبي بين شرق و غرب  جريان
 اين رشتةپيدايش دربارة  هاي نويسنده انديشهكه دهد  سلامه نشان مي مقدمة. رساند

با لحني  عامرغنيمي هلال و عطيه . و نابسامان است مغشوشجديد تا چه اندازه 
تعاريف مكتب فرانسه  بر اساسكنند و  مي صحبتاين كتاب دربارة آميز  نكوهش
كه محمد يوسف  درحالي. ر اين رشته نداردتخصصي دهيچ ابراهيم سلامه كه معتقدند 

آميز از اين كتاب ياد  با لحني ستايشادبيات مدرن عرب  ةاز مورخان برجست نجم
سلسله مراتب ادبيِ دانشگاهي به اين دليل كه سلامه در آن زمان در  كند، احتمالاً مي

كه دهد  نشان مي پيشگامهاي  كتاباين و نابساماني  آشفتگي. جايگاهي ممتاز داشت
متخصصان اين  درك موضوع ادبيات تطبيقي در دنياي عرب تا چه حد مغشوش و شمار

  .محدود بوده استو تأثير آنان به چه ميزان رشته 
 ،1953در سال ــ   الادب المقارنــ    هلالمحمد غنيمي كتاب معروف انتشار با 
نون بيش از ده بار تا ك كهاين كتاب  .آغاز شددر حوزة ادبيات تطبيقي جديدي  ةمرحل

ادبيات تطبيقي در بيشتر در زمينة منبع ترين  ، تا به امروز مهمتجديد چاپ شده
ثير اين كتاب به حدي بوده است كه مفهوم سنتي ادبيات أت. هاي عربي است دانشگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1948: قاهره). دربارة ادبيات تطبيقي( في الأدب المقارن. عبدالرزاق حميده 1

2 “Les étude de littérature comparée dans la République Arabe Unie”, p. 11. 
  .1951: قاهره .تيارات أدبية بين الشرق و الغرب، خطة و دراسة في الأدب المقارن. ابراهيم سلامه 3
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نهادهاي  رسميِ اصل عقيدتيِتا همين اواخر  ،كرد ميمطرح وان تيئگم تطبيقي كه 
  .رب بوددانشگاهي در جهان ع

 .ادبيات تطبيقي از قاهره به بيروت منتقل شد ، كانون فعاليت در زمينة1970 ةدر ده
كه شد  درسي جديد دربارة ادبيات تطبيقي منتشر ميهر دو سال يك كتاب  ،در بيروت

دمشق و جده  و بغداد ،1980 ةدر ده. از لحاظ مفهومي تفاوت چنداني با هم نداشتند
به  كتاب در حوزة ادبيات تطبيقي انتشار متوسط ميزانشدند و رقابت وارد  ةهم به عرص

  1.مطرح شدسنتي ادبيات تطبيقي هايي نيز با مفهوم  رسيد و مخالفتسالي يك كتاب 
  
3  
 بدون اشاره به نقش ترجمهدر جهان عرب جايگاه ادبيات تطبيقي توصيف  .الف.3
هاي درسي  كتاب بيشترِكه كم به اين دليل  دستجامع و كامل نخواهد بود،  ترديد بي

نوشتة پل وان ادبيات تطبيقي . هاي آزاد يا اقتباس از منابع فرانسوي هستند ترجمهعربي 
و نام مترجم تيئگم نخستين كتابي است كه در اين حوزه ترجمه شده است و هرچند 

آن را  دكتر سامي الدروبي به احتمال زياداما آن مشخص نيست،  زمان و مكان ترجمة
بي نام و نشان بودن اين . منتشر شده استدر قاهره  1948ه كرده و در سال ترجم

ديگر بعدها در در قاهره و  هاعمومي به شمار آيد و بار والام كه جزوترجمه باعث شد 
ترجمه بار ديگر  1980ة الحسامي اين كتاب را در ده. منتشر شودهاي عربي  پايتخت

ان تيئگم در حوزة ادبيات تطبيقي در جهان وثير أت. كرد و در بيروت به چاپ رساند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي ادبيات تطبيقي را به  من احتمالاً اولين نويسنده عرب هستم كه جزئيات مباحث تئوريك و چهارچوب 1

در هشتمين همايش انجمن  1976ام و اين كار البته از زماني آغاز شد كه در سال  خوانندگان عرب معرفي كرده
ها كه دربارة موضوع آن همايش در تلويزيون، راديو و بعد. المللي ادبيات تطبيقي در بوداپست شركت كردم بين

بعدها سه مقاله در . مطبوعات سوريه با من مصاحبه شد، مشتاق بودم كه ماهيت مباحث تئوريك را شرح دهم
تفصيل شرح  اختصار بررسي كردم و ديدگاه رماك را به ها را به ها تفاوت به چاپ رساندم و در اين مقاله المعرفه

به چاپ  1971و  1961هاي  هايي از مقالة معروف او و ضميمة آن را كه به ترتيب در سال مة قسمتدادم و ترج
ادبيات تطبيقي در كشاكش تعصبات «عنوان اين مجموعه مقالات . رسيده بود، در مقالات خود گنجاندم

. منتشر شد لمعرفهامجلة  207تا  204هاي  در شماره 1979بود كه در سال » شناختي و آزادي عمل انساني روش
به آن اشاره شده،  1، صفحه 1نوشت  ها را بسط دادم و در كتابم دربارة ادبيات تطبيقي كه در پا بعدها اين مقاله

  .منتشر كردم
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از غنيمي هلال برابر يا حتي تأثير و شايد با  است تا به امروز بسيار چشمگير بودهعرب 
پژوهشگري  ،است »استاد«، وان تيئگم اينها گذشته از همة. تأثير او نيز بيشتر باشد

و استاد هر و شاگرد است كه حوزة پژوهشي او نيز يك رشتة خارجي است،  خارجي
 ادبيات تطبيقي ، ترجمة كتاب1956در  .دهند موضوع را مورد پژوهش قرار مي يك دو

هاي  غلطعربي و  كيفيت نازل ترجمةبه دليل ولي در قاهره منتشر شد،  1اري يگ نوشتة
در  شده ترجمهچند مقالة بعد،  طي سه دهة. رو نشد هشمار با استقبال گرمي روب بيچاپي 

به چاپ رسيد و دو يا سه كتاب نيز در نشريات ادواري عربي در بيقي حوزة ادبيات تط
بود، نه منابع انگليسي منابع  غالباً هاي اخير ترجمه مبناي. شد منتشرترجمه و  1980 ةده

  :بينيد ها را مي ترجمهاين منتخبي از در زير، فهرست . فرانسوي
  .1948 :قاهره .وان تيئگمپل . ادبيات تطبيقي 

  .1956: قاهره. اري گي. ف. م. بيقيادبيات تط
ولك و رنه  .ادبيات ةنظري :در ».مليو ادبيات  تطبيقيادبيات عمومي، ادبيات «

  .1973 :دمشق 2.وارنآستين 
روش و  ،ادبيات تطبيقي :در .هنري رماك ».ريف و كاركردادبيات تطبيقي، تع«

  .1979 :دمشق 3.ديدگاه
سير و : ادبي ةادبيات تطبيقي و نظري :در. وايستايناولريچ  ».ثير و تقليدأت«

 .1983 :قاهره 4.مقدمه
  .1980 :دمشق 5.هري لوين. مقالاتي در باب ادبيات تطبيقي: انكسارات

  1986.7 :دمشق 6.ئرپرا. سا .سا. مقدمه: مطالعات ادبيات تطبيقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 M. F. Guyard. La Littérature comparée 
2 René Wellek and Austen Warren.“General, Comparative and National Literature”, in 

Theory of Literature. 
3 H. Remak. “Comparative Literature, its Definition and Function”. in Comparative 

Literature: Method and Perspective. 
4 U. Weisstein. "Influence and Imitation". from Einfuhrung in die Vergleichende 

Literaturwissenschaft. 
5 Hary Levin. Refractions: Essays on Comparative Literature. 
6 S. S. Prawer. Comparative Literary Studies: an Introduction.  

كه عراق نيز  1980در اواخر دهة . هاي عربي اين آثار ذكر شده است در اين منابع، تاريخ و مكان انتشار ترجمه 7
  .هاي ديگر نيز به چاپ رسيد مههاي مصر و سوريه پيوست، بسياري ترج به تلاش
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بحث دربارة مهم ديگر را نيز شرح دهيم كه  بايد چند نكتة تصويراين براي تكميل 
ند، براي پرهيز از ا چون اين نكات به هم مربوط. ا نيازمند روش تاريخي نيستآنه

  :دهيم قرار ميمورد بحث بندي زير  طبقه بر اساساطناب آنها را 
  ؛و موضوعات رايج مباحث -
  ؛ولوژي و روش تحقيقئمباحث مربوط به ايد -
  .موقعيت كنوني -

وبيش درگير همان  كم زبان در كشورهاي عرباز ديدگاه نظري، ادبيات تطبيقي 
 ئةارا دشواريِ: غربي را به خود مشغول داشته ذهن پژوهشگرانت كه اس  هايي دغدغه

آن، سردرگمي بين ويژة پيام  و در نتيجه يسشنامرزهاي رشته، اين تعريف مناسب از 
اما بايد تصريح كرد . و مانند اينها ،يباشناختيداوري، مسئلة ز ارزشو نقد،  يتاريخ ادب
 نقدو زمينه اين  درمريكايي هاي ا با انتشار ديدگاه 1970 ةده اواخر در مسائلكه اين 
  1.مطرح شدفرانسوي خود  به همكاراناتيامبل 

وان لال و ديگر شاگردان دليل جايگاه مطمئن هاحتمالاً به  ،1970ة تا پيش از ده
بهتر . تزبان وجود نداش در كشورهاي عرباز اين مباحث  نشانيهيچ  ،يار يو گ تيئگم
موقعيت اين دانشجويان مشتاق با عدالت قضاوت كنيم و فراموش نكنيم  در مورداست 

ادبيات  ديدگاهي سنتي و غيرتخصصي بودند كهدار نبردي دشوار با  كه آنها در گيرو
 كه آنها سعي داشتند ،از سوي ديگر. دانست را فراتر از عمل سادة مقايسه نميتطبيقي 

هم در  ، آنتثبيت كنند در نهادهاي دانشگاهيجديد را  ةين رشتهويت و استقلال نسبي ا
هاي  ، در پاسخ به ضرورتسخت در رقابت بودند تا متعددكه دروس جديد  زماني
بحث نظري حال،  هر به. ها بيابند آموزشي دانشگاه شدن، براي خود جايي در برنامة مدرن
. كيد كردأبيش از اندازه بر آن تي است و نبايد ئاين رشته هنوز در مراحل ابتدا دربارة

ادواري  در چند نشريةيكي دو كتاب، فقط  ، جدا ازمباحث نظري مربوط به اين رشته
  .تبلور نيافته استمنسجم  عقايديا ها  جريانصورت  و هنوز به شده مطرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشاره كرد كه در اول ژانوية  فرهنگي الثوره توان به مقالة جمال شحيد دربارة اتيامبل در ضميمة عنوان مثال، مي به 1

  .در دمشق به چاپ رسيد) 27مجلد دوم، شماره ( 1977
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ثيرات أت پيچيدگيِ. اند اقبال بيشتري داشته در حوزة ادبيات تطبيقي مطالعات كاربردي
پژوهشگران و مورخان  ،اند گيري ادبيات مدرن عرب نقش داشته كه در شكلخارجي 

همچون واكاوي  موضوعات پر تب و تابيبه  بنا به ضرورتادبي را بر آن داشته تا 
پذيري  فرهنگمسئلة هاي ادبي و  ي پذيرش، بررسي ترجمهها راهثيرات، مطالعة أت

در را  »وارداتي«بيات عرب و ادبيات ميان ميراث اد چالش، تر از همه مهم، بپردازند و
عنوان تضاد بين  مورد بحث قرار دهند، چالشي كه اغلب از آن بهعرب فرهنگ مدرن 

براي پژوهشگران نيز ويژة تطبيقي موضوعات برخي . شود ياد مي 1اصالت و مدرنيته
ها، و پذيرش برخي  از قبيل سفرها، تصاوير، واسطهوعات سنتي بيشتر از موض عرب
به توان  اين موضوعات جذاب ميدر ميان . دارد سندگان يا موضوعات جذابيتنوي

علاوه بر . عرب اشاره كرد مدرنپيدايش آنها در ادبيات  ويژه بهو  ،ادبي انواعمكاتب و 
ادبيات  شموليِ جهانعرب را به خود مشغول داشته معاصر آنچه ذهن پژوهشگران  ،اين
هويت يا  از دست دادنالمللي بدون  ح بينامكان مطرح شدن ادبيات عرب در سطو 

ارتباط ادبيات عرب با ادبيات غرب و نيز ادبيات مدرن و كهن . استي بومرنگ و بوي 
 مطالعات تطبيقيِ كانونِكلي،  طور بهمطالعة تأثيرات، . اسلامي موضوعي آشناست

  .آيد به شمار مي زبان كشورهاي عرب دركاربردي 
هاي زندگي فرهنگي  ايدئولوژيك بر تمام جنبه اتمباحثامروزه در جهان عرب، 
به يكي از سه قطب مباحث ايدئولوژيك ها  ترين بحث سايه افكنده  و ريشة كوچك

ذات  دليلادبيات تطبيقي به  .ماركسيسم يا ادبيات كهن عرب ،اسلام رسد، يعني مي
يك ايدئولوژ هاي تقابلبراي  مطلوباي  پذيرش عرصه شمول و اصول انعطاف جهان
 ةدر اواخر ده زبان كشورهاي عربمحض آنكه ادبيات تطبيقي در  به ،ينابنابر. است
پيام و  دربارةزيادي انگيز  شبههالات ؤهاي دانشگاه راه يافت، س به خارج از كلاس 1970

رشته اين كه هدفشان نه شناخت  گرفته پيشاپيش شكلالاتي اف آن مطرح شد، سؤهدا
كه سعي داشتند نشان  گرايي نويسندگان چپ. ئولوژيك بودكه ارزيابي آن با نگاهي ايد

بوده پرستي افراطي  ميهن گرفتارمحور و ادبيات تطبيقي اروپا فرانسويِ ةنظريكه دهند 
 ثيراتأتمسئلة . جستند هاي اتيامبل سود مي از نظريه روشمندو نه  طور التقاطيبه  است،
انجمن ادبيات تطبيقي ومين همايش گرفت تا آنجا كه در د مورد حمله قرار مي دائماً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 "problematic" of autochthony (al-assalah) and modernity (al-mu’asarah) 



 مقاله
  4، پياپي )1390پاييز ( 2/2 ادبيات تطبيقي

 ...بانز ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب
 

152

كه  زمانيهمايش،  كنندةدر دمشق برگزار شد، سخنان برگزار 1986كه در سال  1عرب
بيشتر به عذرخواهي  اختصاص دارد،ثير أت ةبه مقولها  سخنرانيداد چرا اكثر  توضيح مي

 ناچار شد با لحني ملتمسانه از حضار خواهش او سپس .مانست محكومي در دادگاه مي
آن اندكي تفاوت قائل و حمايت از ثير و تبليغ أت انه دربارةطرف كند كه بين بحث بي

ثير اعتراضاتي دارند أت به مقولةطبيعتاً  نيزاسلامي  هاي گرايش داراي پژوهشگرانِ 2.شوند
. خواستار تمركز پژوهشگر بر روابط اسلامي در ادبيات عرب هستند ،از آن بدتر ،و

چنين انعطافي است  شان، از اقبالي كه شايستةرغم انعطاف به ،يزمريكايي نهاي ا نظريه
غربي به حساب  همان اروپامحوريِ ةدنبالحتمالاً به اين دليل كه ا اند، نشدهبرخوردار 

  .نديآ مي
انجمن هاي  همايشهم در ادبي عربي و  نشرياتهاي ويژة  هم در شماره اً،اخير

به  عربي شكل گرفتن يك ديدگاه تطبيقيان كهايي دربارة ام ادبيات تطبيقي عرب، بحث
ادبيات مدرن عرب در همچنين و عربي فرهنگ كلاسيك  ويژةتجربة  .است راه افتاده

آرمان سراسري  .بخش اين مباحث است هاي خارجي، الهام سازي ايده جذب و همگون
گذشته و حال به تلاش براي يافتن چنين ديدگاهي مشروعيت  براي تركيبجهان عرب 

خيلي در عرصة ادبيات تطبيقي  انتظاراتياعتبار چنين  قضاوت دربارةالبته . بخشد مي
جدي اعراب به رويكرد حاكي از شايد بتوان گفت كه اين انتظارات ، ولي زود است
 مشكلات پيچيدة رشدبراي پرداختن به  تر رويكردي مناسبتطبيقي است كه پژوهش 
تأثيرات و اي از  ثير مجموعهأكه تحت ت شود، مشكلاتي مدرن عرب محسوب ميادبيات 

موانعي كه با توجه به . اند هاي قوي به گذشته پديد آمده وابستگيروابط خارجي و نيز 
رو  در زبان عربي براي روبهادبيات تطبيقي توانايي توان نتيجه گرفت كه  مي ذكر شد،

وابسته لي المل تا حدي به پيشرفت اين رشته در سطح بينهاي موجود  با چالش شدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Arab Comparative Literature Association (ACLA) 

ها  اي از اين گزارش چكيده. به چاپ رسيد) 1987-1986(هايي از اين مباحثات در نشريات ادبي سوري  گزارش 2
گزارش مستند دكتر حسام . ديد) 1987ژوئية  24( الأسبوع الأدبيو ) 1986سپتامبر ( المعرفهتوان در  را مي

دكتر حسام : يافت دمشق مجلة جامعةتوان در  دومين همايش انجمن ادبيات تطبيقي عرب را ميالخطيب از 
، 7شمارة ). مجلة نقد دانشگاه دمشق( دمشق مجلة جامعة. »المؤتمر الثاني للرابطة العربية الأدب المقارن«. الخطيب
  .1986سپتامبر 
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خوبي  تر آن به معناي وسيع درآيد كه مطالعات تطبيقي  بر ميچنين از ظواهر امر . است
  .دارداي روشن  و آينده است افتاده  در جهان عرب جا

  
  
  

  منابع

، 4، س 168، ع الرسالة ».الأدبين العربي و الانجليزي الأثر الاجنبي في«. ابوسعود، فخري
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  كنگ ادبيات تطبيقي در هنگ
  ، دانشگاه لينگنانيوجين چنِ ائويانگ

  ه بهادريترجمة رقي
  

به بكنم اي  دانم اشاره كنگ لازم مي براي گزارش وضعيت ادبيات تطبيقي در هنگ
ادبيات «به نظر من، نام  ).1983( 1»نام و ماهيت ادبيات تطبيقي« عنوانِ با  ،مقالة رنِه ولِك

» ماهيت«اما  ــ م مرده است اگر نگوييــ  احتضار است  كنگ در حال در هنگ» تطبيقي
  . باقي مانده است سرزنده و شكوفا همچنانتطبيقي  ادبيات

. ردم 1980كنگ در دهة  ادبيات تطبيقي هنگ نجمنا. ماجازه دهيد ابتدا به نام بپرداز
ادبيات تطبيقي دانشگاه استاد ، 2لئونگ .ك .پ، پرفسور ين انجمنآخرين رئيس ا

او . بود 3ينگنانادبيات تطبيقي دانشگاه ل در آن زمان و رئيس فعلي گروه كنگ هنگ
كه به تازگي دورة  مطالعات فرهنگي استكوش  سختپژوهشگر  استاد وشاعر، 

فقط يك گروه كنگ،  در هنگ. سترسانده اتمام را به افولبرايت در آلمان مطالعاتي بنياد 
اگرچه پژوهشگران ادبيات  ، بوده و هست؛ كنگ در دانشگاه هنگ ، آن همادبيات تطبيقي

ميراث  ،سال گذشته 25در طول . نيز هستندكنگ  ه چينيِ هنگتطبيقي در دانشگا
دانشگاه ( 4كوشي چون انتوني تتَلو تأثيرگذار و سختپژوهشگران متخصص و 

، يوئان )1997 - 1977 7كنگ دانشگاه چيني هنگ( 6، جان ديني)1996 - 1965 5كنگ هنگ
دانشگاه ( 9سيونگه ـ چو يينگ، )1998 - 1974 كنگ دانشگاه چيني هنگ( 8هسيانگ ـ هه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Eoyang, Eugene Chen. “Comparative Literature in Hong Kong.” The Comparatist. 

No. 32, May 2008. 
 دانشگاه شيرازادبيات انگليسي آموختة كارشناسي ارشد  دانش  
 r.bahadori@yahoo.com :نگار پيام   
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6 John Deeney 
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 كنگ دانشگاه هنگ؛ 1994 - 1985 كنگ دانشگاه چيني هنگ؛ 1985 - 1979كنگ  هنگ
تغيير ) 1985 - 1974 كنگ دانشگاه چيني هنگ( 1چونگ ـ كوئانگ و يو  ،)1994- 1991

اند يك  با اين وصف، هنوز نتوانسته. به خود گرفته است مختلفيهاي  شكليافته و 
 ادبيات تطبيقي درن ممتاز پژوهشگرااينكه  متاز تشكيل دهند، گومادبيات تطبيقي  گروه

  .اند هكنگ پراكند سرزمين هنگ سراسر
كفايتي مديران  بيكنگ ضعف اخلاقي،  ادبيات تطبيقي دانشگاه هنگ افول گروه سبب
خواسته  استادان اين گروه از برخي. و فقدان شهامت در حوزة آكادميك استاجرايي، 

و برخي دوباره به  انزجار كناره گرفتند؛را ترك كنند؛ برخي با  كنگ نگتا دانشگاه هشد 
كه از  كنم اكتفا مياسامي كساني  به ذكراي ملاحظات،  پاره ه دليلب. كار گماشته شدند

لئونگ، شاعر و پژوهشگر برجسته؛ گرگوري . ك. پ: كنگ كناره گرفتند دانشگاه هنگ
 از اشعار 3شو هاي داي وانگ صص ترجمهپژوهشگر مشهور مدرنيسم چيني و متخ، 2لي

در  6در كانادا و دانشگاه اولبورگ 5، استاد سابق دانشگاه مگيل4فرانسوي؛ و آن مته هجورت
 اي نيز دربارة كرده بود و رساله  در دانمارك كه دربارة سينماي دانمارك پژوهش

ادبيات  جيتدري با توجه به افول. نوشته بود 7،كنگي، استنلي كوئان كارگردان هنگ
كه حال نمادين باشد  آميز و درعينِ شايد كنايه نكتهكنگ، اين  تطبيقي در دانشگاه هنگ

ي ادبيات تطبيقي علم يكي از اعضاي آخرين نسل هيئت كه به قلم يتأثيرگذارترين اثر
، )1997( نابوديفرهنگ و سياست : كنگ هنگ كنگ منتشر شده كتاب دانشگاه هنگ

  .است بوده 8اكبر عباس نوشتة
انجمن هفدهمين كنگرة كه براي اولين بار پيشنهاد كردم  كه 1999در سال 

 انجمنبر اين بود كه  تصوركنگ برگزار شود،  در هنگ 9المللي ادبيات تطبيقي بين
. خواهد داشتدر برگزاري اين كنگره بر عهده كنگ نقش اصلي را  ادبيات تطبيقي هنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yu Kwang-chung 
2 Gregory Lee 
3 Dai Wangshu 
4 Anne Mette Hjort 
5 McGill 
6 Aalborg 
7 Stanley Kwan 
8 Ackbar Abbas, Hong Kong: Culture and the Politics of Disappearance 
9 International Comparative Literature Association (ICLA) 
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زنده  1ايلعازر، 1999 سال در ياي اين انجمنبراي اح ها تلاشتمام  با وجودافسوس، 
كنگ زنده و  ، ادبيات تطبيقي در هنگتوضيح خواهم دادطور كه  همان ،اگرچه ؛نشد

اين ( 2004سال  در المللي ادبيات تطبيقي انجمن بينهفدهمين كنگرة در . سلامت است
 مورد جهاني در ريزي شده بود، اما به دليل نگراني برنامه 2003براي سال كنگره ابتدا 

. شركت كردندكشور  50از بيش از  نفر 350از  بيشتر ،)به تأخير افتاد 2»سارس« بيماري
، هفت كارگاه 49، جلسة تخصصي 69و  بودند، و توكيو پكناز تايوان، سخنرانان اصلي 

  .در اين كنگره برگزار شدميزگرد  37ويژه، و  كارگاه
، ماهيت گذشته است» دبيات تطبيقيا«نام  كنگ دوران سختي بر در هنگ هرچند

و ، »عاميانه«و » متعالي«در ابعاد بينافرهنگي آن، و در توجهش به فرهنگ  ادبيات تطبيقي ــ 
 ــ  ديداريهاي  كلامي و چه رسانههاي  رسانهچه  اي، رسانهبينااش به مطالعات  در علاقه
هاي  گروهكنگ  هنگهاي  دانشگاهدر  درست است كه. داردبهتري به مراتب وضعيت 

 لاينفكواحدهاي درسي ادبيات تطبيقي جزء ولي ، ادبيات تطبيقي وجود ندارد
كه  ،گنانندر دانشگاه لي. هستند پژوهي چيني، و ترجمه هاي انگليسي و هاي زبان گروه
انگليسي و هاي  هاي زبان گروهكنم، واحدهاي ادبيات تطبيقي در  تدريس مي در آنجا من

اگر مانند من بر اين . دشو ارائه مي ديداريمطالعات جديد  ورةدچيني و همچنين در 
، 3مگوئاير  ـ عقيده باشيم كه مطالعات ترجمه، برخلاف ادعاي عجيب سوزان باسنت

 گروهشده در  تمام واحدهاي ارائه كه توان گفت ميزيرمجموعة ادبيات تطبيقي است، 
اين مدرسان  ، بسياري ازعدر واق( استواحدهاي ادبيات تطبيقي  ، در حقيقت،ترجمه

  .)آموختة ادبيات تطبيقي هستند گروه دانش
كارهاي اساسي در زمينة  اجرايدانشگاه لينگنان مشغول  4مركز تحقيقات علوم انساني

 كند و آرشيوهاي كنگ است؛ مقالاتي در اين حوزه منتشر مي سينما و ادبيات هنگ
مجلة نمونه، آخرين شمارة عنوان  به. فيلم گرد آورده استاز مواد نوشتاري و  ينظير بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و مريم بود كه  هاي نزديك اورشليم، دوست مسيح و برادر مرتا از اهالي بيت عنيا، دهكده Lazarusايلعازر يا  ١

به مسيح ايمان يهوديانِ بسياري به همين دليل . مسيح به خواهش خواهرانش او را پس از مرگ زنده كرد
  .آوردند

2 SARS: severe acute respiratory syndrome  
3 Susan Bassnett-McGuire 
4 The Center for Humanities Research 
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 ،2وهينگ ككنگي،  هاي كارگردان برجستة هنگ به فيلم 1ادبيات مدرن به زبان چيني
دربارة ادبيات آسياي شرقي با  نيز همايشي 2005اين مركز در پاييز . رداختصاص دا

قات مركز تحقي. ژاپن ترتيب داد و كنگ، كره، تايوان حضور پژوهشگراني از چين، هنگ
دربارة ادبيات  3ميزبان كارگاه اَليبي] 2008ماه مه [ اوايل اين ماهعلوم انساني در 

شناس  است و چين سويهادبي دو اهمخفف كارگاَليبي (بود كنگ و فرانسه  هنگ
فرانسوي  ـ ارتقاء مبادلات ادبي چيني ، آن را براي4نفرانسوي، پرفسور آني كوري

  ).گذاري كرد پايه
كنگ در دهة گذشته افراد زير  ادبيات تطبيقي در هنگ ران برجستةپژوهشگدر ميان 
   :خورند به چشم مي

 نويسندةنويسد، و در حال حاضر  هاي چيني مقاله مي كه در روزنامه 5جوزف لائو
و  6مينگ پائوويژه  هاي چيني، به اي است كه مقالاتش به طور مرتب در روزنامه برجسته
ادبيات  كتاب 2000در سال جوزف لائو . شود تشر ميمن ،7كنگ هنگ ياقتصاد روزنامة

را با  8تانگ ةتا سلسل دوران باستاناز : ها، جلد اول گلچيني از ترجمه: كلاسيك چين
كلمبيا و انتشارات دانشگاه چيني دانشگاه ت اانتشار(منتشر كرد  9همكاري جان مينفرُد

  ).به طور مشترك اين كتاب را به چاپ رساندندكنگ  هنگ
 عنوان بهرا ترك كرد و  11دانشگاه كاليفرنيا در ريورسايد 1998در  10شيگگ لانانژ
 .شدبه كار  مشغولكنگ  هنگ 12ارشد ادبيات تطبيقي و ترجمه در دانشگاه سيتيِ استاد

 بينافرهنگي را نيز بر عهده دارد كه مجلةمركز مطالعات  يسرپرست او در اين دانشگاه
منتشر ها  چين و ديگر فرهنگمربوط به طبيقي مطالعات ت در زمينةرا  13جچن/كسا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Journal of Modern Literature in Chinese 
2 King Hu 
3 Atelier Littéraire Bipolaire (ALIBI) 
4 Annie Curien 
5 Joseph Lau 
6 Ming Pao 
7 Hong Kong Economic Journal 
8 Classical Chinese Literature: An Anthology of Translations, Volume I: From Antiquity 

Antiquity to the Tang Dynasty 
9 John Minford 
10 Zhang Longxi 
11 UC- Riverside 
12 City University 

١٣ Ex/Change تبادل«، در لغت به معناي«.  
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: تضادهاي تأثيرگذارهاي  كتاب آمد، كنگ به هنگ 1997در  لانگشي پس از آنكه. كند مي
خواندن ادبيات  :ها تمثيل؛ )1999( 1ها در مطالعة تطبيقي چين ها تا تفاوت گانگياز دو

را ) 2007( 3ها فرهنگ خواندن بين: نامنتظرهاي  قرابت؛ )2005( 2شرق و غرب ماندگار
  .ه استرا به چاپ رساند

در دانشگاه علوم و و به تدريس كنگ آمد  به هنگ 1990 اولين بار در دهة 4لئو لي
مطالعات فرهنگي و مذهبي گروه در  2004از سال  پرداخت، وكنگ  وري هنگافن

 را به بررسياو اخيراً يك واحد درسي كامل . كند تدريس مي كنگ نگدانشگاه چيني ه
پدر مطالعات  ، اختصاص داده است كه، پژوهشگر ادبيات تطبيقي5آثار ادوارد سعيد

هاي معاصر  فيلم مشوق پژوهش درزمينةلي همچنين . شود محسوب ميپسااستعماري 
او . نويسد نقد موسيقي مي كنگ هنگ ياقتصاد است و به طور مرتب براي روزنامةچيني 

ادبيات  ةان چيني غالباً با موضوعاتي در زمينانتشار خاطرات و مقالات به زبدرزمينة 
  .نيز خوش درخشيده استتطبيقي و فرهنگ تطبيقي 

كنگ  هنگ فناورياز دانشگاه كاليفرنيا به دانشگاه علوم و  1990در سال  6ويليام تي
نقد، نقد فرهنگي، مطالعات فيلم، و ادبيات قرن بيستم به زبان  ةهاي نظري زمينه آمد و در
مناظر دوردست، ، )2004( 7انواعهاي  فيلم و فيلمانواع  هاي كتاب. كند يت ميچيني فعال

  .از او منتشر شده است به زبان چيني )2003( 9نداستا نقشة و ،8پژواك صداها
هاي خودم از زمان ورود به  با شرح مختصري از فعاليتبد نيست اين نوشته را 

من دو  .برسانملينگنان به پايان  تدريس در دانشگاه به منظور 1996كنگ در سال  هنگ
اين گروه  تحولانگليسي صرف زبان  استاد و رئيس گروهبا سمت  سال نخست كارم را

عيار  گروه علمي تمامخدمات آموزش نگارش و مكالمة انگليسي به يك گروه از يك 
كارشناسي و كارشناسي ارشد در مطالعات انگليسي معاصر و اخيراً هاي  دورهكه كردم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mighty Opposites: From Dichotomies to Differences in the Comparative Study of 

China 
2 Allegoresis: Reading Canonical Literature East and West 
3 Unexpected Affinities: Reading Across Cultures 
4 Leo Lee 
5 Edward Said 
6 William Tay 
7 Film Genres and Genre Films 
8 Distant Views, Echoing Voices 
9 A Map of Fiction 
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، مسئول 2000از سال . دهد ارائه مي و آموزش انگليسي معاصردر كارشناسي  نيز دورة
 درادبيات تطبيقي را  فكريهمين اصول تا م ا هو سعي كرد ام هم بودهعمومي  آموزش
ادبيات تطبيقي  در زمينة پژوهش در. رمگيكار ب بهعلوم انساني نيز  درسي گستردةبرنامة 

را در سال  1انگيز دربارة ترجمه مقالات بحث: »پر و بال قرضي« كتابِ: ام فعال بودهنيز 
را المللي ادبيات تطبيقي  كنگرة انجمن بين 2004به چاپ رساندم، و در سال  2003

با ادبيات  يادبيات غرب ةمقايس به تدريسِ درسي در زمينة چند سال. برگزار كردم
در دهم كه  ارائه ميطبيقي فيلم ت عةدر زمينة مطال درسيو اخيراً  مشغول بودم،كلاسيك 

هاي خاص  مايه بناساس  بر مريكايي،اهاي آسيايي و غربي، به ويژه  فيلم مقابلةآن به 
داستان (پيري  ،)3روز ماجراي نيمو  2يوجيمبو(هاي تنها  هايي از قبيل آدم مايه بن: پردازم مي

وقتي هري با سالي و  6هراهي به سوي خان(نشيني  ، دوستي و هم)5در بركة طلاييو  4توكيو
پوشيدن لباس ، )9عشق در بعد از ظهرو  8بهار در شهر كوچك(، عشقِ ممنوع )7آشنا شد

كتاب ). 11ها داغش را دوست دارند بعضيو  10خداحافظ معشوقة من( جنس مخالف
 2007در سال  12گرايي بومي ـ جهانيفرهنگي در بينا مطالعات: هاي دوسويه آينه، جديدم

   .به چاپ رسيد
كاملاً كنگ  ادبيات تطبيقي در هنگمن دربارة گزارش  چهارچوباز اين موضوع 

اين مستعمرة . نيز اشاره كنم ادبيات تطبيقي در ماكائو ، ولي بد نيست بهاستخارج 
كوتاه به سودآورترين بسيار در مدتي  ،استقلال يافت 1999ال كه در سال پيشين پرتغ

 13مؤسسة ماتئّو ريتچي .وگاس، تبديل شد لاس سودآورتر ازقمار در جهان، حتي  محل

 دوبارة از پيوستن پسدقيقاً  ،1999در سال  يغرب ـ چيني فرهنگيمطالعة تاريخ  براي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “Borrowed Plumage”: Polemical Essays on Translation 
2 Yojimbo 
3 High Noon 
4 Tokyo Story 
5 On Golden Pond 
6 The Road Home 
7 When Harry Met Sally 
8 Springtime in a Small Town 
9 Love in the Afternoon 
10 Farewell My Concubine 
11 Some Like It Hot 
12 Two-Way Mirrors: Cross-Cultural Studies in Glocalization 
13 Matteo Ricci Institute 
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را به  1جريانات متقابل چينيسالي چهار شماره از مجلة ماكائو به چين تأسيس شد و 
. كند ميمنتشر  2هوتداريك س زير نظر سردبيري توانا به نامهاي چيني و انگليسي  زبان

مقالة من با عنوان در واقع، : استادبي  جريانات متقابل چيني بسياري از مطالب مجلة
هاي آيندة اين مجله به  در يكي از شماره 3»تزئينات هنري جديد چيني: هاي چيني قصه«

  .خواهد شدچاپ هاي انگليسي و چيني  زبان
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chinese Cross-Currents 
2 Eric Sautedé 
3 “Cuentos Chinos: The New Chinoiserie” 



  
قي المللي ادبيات تطبي انجمن بين همايشبيستمين 

  )پاريس، 2013سال (
  يبهنام ميرزابابازاده فومش

  
  
  

عدم آشنايي پژوهشگران گرفتار مشكل بزرگ هاي ادبيات تطبيقي در ايران  پژوهش
در هر حوزه از دانش، طرح نظريات . و روش تحقيق در اين رشته است ها با نظريه
متأسفانه در . ندك پيشين به پيشبرد آن حوزه كمك مي هاي نظريه اصلاحرد يا و جديد 

هاي  پژوهشاغلب «هاي جديد،  توجهي به نظريه ايران، به علت مغفول ماندن اين رشته و بي
هاي پوزيتيويستي  نظريه ر حيطةد اند يا نهايتاً ارچوب نظريهگرفته يا فاقد چ صورت

يي عدم آشنا). 7، )ج( 1389 انوشيرواني( »مانند قرن نوزدهم اروپا باقي مي) گرايانه اثبات(
هاي علمي  به عدم آشنايي با روشــ  اعم از سنتي و نوــ  هاي ادبيات تطبيقي با نظريه

هاي قديمي، تقليد  در روشدرجا زدن  ها، ركود پژوهش اش انجامد كه نتيجه تحقيق مي
سطحي از مكتب فرانسه و پرداختن به صرف تأثير و تأثر است كه صد سال پيش هم 

جبران اين غفلت علمي در ادبيات تطبيقي ايران . انسوي نبودپردازان فر مورد قبول نظريه
نامة ادبيات  ويژهتأسيس گروه مستقل ادبيات تطبيقي و انتشار . طلبد همتي مضاعف مي

ولي  ،شود ارزشمندي محسوب مي مگادر فرهنگستان زبان و ادب فارسي  تطبيقي
هاي آشنايي با دستاوردهاي  براي پيشرفت در اين رشته بايد زمينه. تنهايي كافي نيست به

ها و  مطالعة آخرين كتاب. ويژه در زمينة نظري را فراهم آورد نوين ادبيات تطبيقي، به
يا، المللي  هاي بين هاي معتبر جهان حضور در همايش دانشگاه نشريات ادبيات تطبيقيِ

اطلاعات علمي  روزآمد كردنها و موضوعات آنها در  از عنوان آگاه شدنكم،  دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دانشگاه شيرازادبيات انگليسي دانشجوي دكتري  
 behnam.mirzababazadeh@gmail.com: نگار پيام  
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 انجمن همايشاصلي بيستمين  اويننگاهي اجمالي به عن. مؤثر استران داخلي گژوهشپ
 ،برگزار خواهد شد 4در دانشگاه سوربن 2013 ةكه در ژوئي 1تطبيقي ادبيات المللي بين

هاي اين رشته آگاه خواهد  طبيقي و تازههاي پژوهشگران ادبيات ت مشغولي دل ما را از
  .كرد

با هدف گسترش «المللي است كه  ت تطبيقي سازماني بينالمللي ادبيا انجمن بين
هاي علمي  هاي ادبي و تقويت همكاري اي به پژوهش رشته نگرش جهاني و ميان

 1954در سال ) 136، 1389حجازي (» پژوهشگران ادبيات تطبيقي در سراسر جهان
بيات هاي ملي اد يان پژوهشگران و انجمناز مالمللي كه  اين انجمن بين. سيس شدأت

 باالمللي  ينهمايشي ببار  پذيرد، هر سه سال يك عضو مي از سراسر جهان تطبيقي
معتبرترين  كند كه ميپردازان و پژوهشگران سرشناس اين رشته برگزار  حضور نظريه

 پژوهشگرانو فرصتي براي تبادل نظر و آگاهي  استادبيات تطبيقي  حوزةدر  همايش
المللي  انجمن بينهمايش تاكنون نوزده . آورد مياز آخرين تحولات اين رشته فراهم 

هاي اين  فعاليتآگاهي بيشتر از  برايمندان  و علاقهاست ادبيات تطبيقي برگزار شده 
: المللي ادبيات تطبيقي انجمن بين« توانند به گزارشِ ميپيشين  هاي همايشانجمن و 

  . مراجعه كنند 2»ساختار، وظايف و كاركردها
گسترش قلمرو ادبيات «با محوريت  2010انجمن در سال  همايش اينآخرين 

از اين قرار برگزار شد كه موضوعات كلي آن  ،پايتخت كره جنوبي ،در سئول» تطبيقي
جايگاه فرهنگ . 2 ؛ها و عملكردهاي جديد نظريه: سازي ادبيات تطبيقي جهاني. 1 :بود

 ةنوشتن دربار .4 ؛يتاوري و انسانبررسي مفاهيم طبيعت، فنّ .3؛ در عصر فرامتنيت
هاي  آسيا و سرمشق .6 ؛ها و پيوندهاي جهاني تفاوت: ترجمه. 5 ؛تضادها و ديگربودگي

بيشتر دربارة اطلاعات ). 163-159، )ب(1389انوشيرواني (گراي ادبيات تطبيقي  تحول
در دسترس  3»المللي هاي بين لاي همايش دبيات تطبيقي از لابها«اين همايش در گزارشِ 

  .است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 International Comparative Literature Association (ICLA) 
 ةنام تطبيقي ادبيات نامة ويژه» .ساختار، وظايف و كاركردها: المللي ادبيات تطبيقي انجمن بين«. حجازي، ناهيد 2

  .153-136): 1پياپي ،1389بهار( 1/1. فرهنگستان
. فرهنگستان ةنام تطبيقي ادبيات نامة ويژه» .المللي هاي بين لاي همايش بيات تطبيقي از لابهاد«. رضا انوشيرواني، علي 3

  .165-154): 1پياپي ،1389بهار( 1/1
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كه علاوه بر امكانات لازم،  بر عهده داردكشوري  ها را يك از همايشميزباني هر 
ادبيات تطبيقي در كشور . داشته باشد ادبيات تطبيقي ةاي در زمين فعاليت قابل ملاحظه

هاي  در سال همايش انجمناين كشور تاكنون ميزبان دو  .سابقة طولاني داردفرانسه 
ادبيات تطبيقي  المللي انجمن بين همايشاني بيستمين بوده است و ميزب 1985و  1970

 هبه مثاب ادبيات تطبيقي«المللي با موضوع  بين همايشاين . نيز برعهده خواهد داشترا 
در ) 1392دوم مرداد تا تير  27( 2013ژوئيه  24تا  18از » رويكردي در نقد ادبي
 شدهبه دو منظور تهيه ر حاضگزارش . شود برگزار مي )4پاريس( دانشگاه سوربن پاريس

و  ؛المللي بين همايشمندان شركت در اين  رساني به علاقه اطلاع براي نخست،: است
  .آشنايي با روندهاي جديد پژوهش در ادبيات تطبيقي دوم، براي

خود را  ، و تحولات رشتةچيستي، قلمرو پژوهش متخصصان ادبيات تطبيقي همواره
هاي برآمده از  تعامل بين نظريه. اند يي آن شدهمورد پرسش قرار داده و باعث پويا

بيستمين  ،به همين دليل. است ها شده كشورهاي مختلف منجر به تنوع و تكثر ديدگاه
تحقيق در ادبيات  هاي روش المللي ادبيات تطبيقي به بررسي ويژگي انجمن بين همايش

يا  روشتطبيقي اختصاص يافته است و به طور مشخص به مقايسة كاربرد چنين 
مزاياي  .پردازد هاي دانشگاهي مي در ادبيات با كاربرد آنها در ديگر رشته ها روش

توان معتبر  رويكردهاي انتقادي را مي كدامچيست؟  ازمنظري انتقاديرويكرد تطبيقي 
مطرح  هرنه ولك اين نكته را در تقابل با مكتب فرانس ،دانست؟ حدود شصت سال پيش

نظريه هر چند در دوران اين  .نقد ادبي ني مطالعة نظريه وكرد كه ادبيات تطبيقي يع
محورهاي اين . ولي هنوز از نظر علمي معتبر است ،معاصر چرخشي جديد يافته

  :مطرح خواهد شدي يها خبري و قطعي، در قالب پرسش به جاي عبارات ،همايش
  

  محورهاي همايش
هاي تطبيقي  دانش آيا ادبيات تطبيقي فقط دانش تطبيقي ديگري در ميان ساير .1

  است؟
تطبيقي است؟  كالبدشناسيتطبيقي يا  فلسفةآيا ادبيات تطبيقي مانند حقوق تطبيقي، 

پژوهشگران «گويد،  مي» شناسي ادبيات تطبيقي در ايران آسيب«طور كه نويسندة مقالة  همان
موجب بدفهمي شود و  ″تطبيقي″ ةاز همان ابتدا نگران بودند كه واژ همكتب فرانس
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دستور ″خصوص كه اصطلاحات ديگري همچون  بودند، به ت هم حدس زدهدرس
وجود داشت كه ممكن بود  ″شناسي تطبيقي اسطوره″و  ″شناسي تطبيقي زبان″ ،″تطبيقي

 1389انوشيرواني ( »شود ″ادبيات تطبيقي″در  ″تطبيقي″ ةاز واژ نادرستموجب درك 
شوربختانه در ايران . همين است نيزايران در چالش بزرگ ادبيات تطبيقي ). 37، )الف(
شناسي، دستور زبان يا  ونحو، معني هاي تطبيقي، از قبيل مقايسة صرف برخي پژوهش«

بايد ). همان(اند  گرفته قرار» هاي ادبيات تطبيقي پژوهش هاي بيگانه، در زمرة نفوذ واژه
از روش  توان تجربي و فني مي توجه داشت كه در مطالعة علوم مختلف اعم از انساني،

شناسي  تطبيقي، زبان ةحقوق تطبيقي، فلسف. كرد تطبيقي به منظور مقايسه استفاده
اي  نظريه مبتني برتطبيقي  كالبدشناسيشناسي تطبيقي، اقتصاد تطبيقي يا  تطبيقي، اسطوره
نيستند  كالبدشناسيشناسي، اقتصاد يا  شناسي، اسطوره حقوق، فلسفه، زبان مجزا از علومِ
استفاده از . برند مي تطبيقي بهره روشِگيرند و تنها از  ان علوم جاي ميو در دلِ هم

داستان ديگري  ادبيات تطبيقيولي . اي در همة علوم جايز است ِ تطبيقي يا مقايسهروش
 اي نش و نظريهنيست، بلكه بي روشدارد و واژة تطبيقي در اين اصطلاح صرفاً بيانگر 

اين تا انوشيرواني سخت كوشيده است  ،اخير در چند سال. دهد را نشان ميمتفاوت 
اي مستقل از ساير  رشته نظريهبدفهمي را اصلاح كند كه ادبيات تطبيقي از منظر 

 باشد،تواند زيرشاخة هيچ ادبيات ملي ديگري  نمي در نتيجههاي ملي است و  ادبيات
ي استفاده هاي مل نظران ساير ادبيات از متخصصان و صاحب بايدتواند و  كه مي درحالي

به عقيدة . ي معني نداردهاي مل تطبيقي بدون وجود ادبيات اصولاً ادبيات. كند
 ــ مستقل ري و اجرايي او نه ادــ  گروه ادبيات تطبيقي بايد از نظر علمي ، انوشيرواني

ملي و خارجي  هاي نظران ادبيات از تمام استادان و صاحب بايدولي در آموزش  ،باشد
درستي  اين سخنان را بهاهميت برخي از پژوهشگران ادبي در ايران  اما. استفاده كند

  . گردد همان پاشنة قبلي مي برهنوز در اند و   درنيافته
كه اين مشكل  مشخص استاين،  بر علاوه. ئله نخستين محور همايش استاين مس

مطالعة ارتباط ميان  .شود محسوب ميتنها چالش كشور ما نيست و معضلي جهاني 
. هاي پژوهش در ادبيات تطبيقي است ات و هنرها و ساير علوم از ديگر حوزهادبي

هايي را به  نشست چنين مطالعاتيهمايش براي روزآمد كردن برگزاركنندگان اين 
 ،شناسي، فيزيك رياضي، زيست( بررسي ارتباط ميان ادبيات و علوم طبيعي و فني
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از هاي مختلف جهان  ات در فرهنگتبيين تفاوت مفهوم ادبي. اند اختصاص داده) پزشكي
  .استديگر موضوعات اين همايش 

  
  ؟ناپذيرند مقايسهيا  پذير موضوعات ادبي مقايسهكدام   .2
يكي از مشكلات اصلي ادبيات تطبيقي تعيين معيارهاي نظري تطبيق با تمام «

هاي خاص آن است و اين امر بدون آشنايي كامل و جامع با بنيان  ظرايف و پيچيدگي
مشكلات يكي از ). 49- 48، )الف( 1389انوشيرواني (» پذير نيست هاي ادبيات امكان هنظري

مبنا و معيار مقايسه يا تطبيق دو  مشخص نبودنهاي ادبيات تطبيقي  هميشگي پژوهش
مشتركات و معيارها براي مقايسه چيست؟ آيا در  حداقلِ. پديده يا اثر مشخص است

شدن حدود  به روشن چنين پرسشي؟ ر وجود داردناپذي هايي مقايسه موضوعحوزة ادبي 
كه بر  وجود داردآيا رويكردي تطبيقي . و ثغور ادبيات تطبيقي كمك خواهد كرد

ها در تقابل قرار گيرد؟ از سوي ديگر، بسياري  ها تأكيد كند و در نتيجه با شباهت تفاوت
دو يا  يها اً تفاوتها يا احيان شباهت ةاز پژوهشگران رويكرد تطبيقي را تنها در مطالع

رويكرد تطبيقي  در اين صورت،. دانند قابل استفاده مي ،اعم از نويسنده و اثر ،چند پديده
تواند در پژوهشي  روش تطبيقي مي؟ آيا چه نقشي خواهد داشتنگاري  در مطالعات تك

فرصتي  ها گونه پرسش اينكارساز باشد؟ چگونه؟ كه منحصر به يك پديدة ادبي است، 
ادبيات «، »ادبيات تطبيقي«، »ادبيات عمومي«مفاهيمي چون  رةخواهد كرد تا درباايجاد 

 .بيشتر بينديشيم» نظرية ادبي«و » عمومي و تطبيقي
  
  انتقادي است؟ يآيا ترجمه رويكرد: و مطالعات ترجمه ادبيات تطبيقي  .3

نتيجه  ، و درستندنيآشنا بيشتر مندان به ادبيات جهان با يك يا دو زبان  اغلب علاقه
آشنايي و . آورند آنها روي مي ةها ناگزير به ترجم ديگر زبان آثار ادبيِ ةبراي مطالع

گيرد و اين نكته خود  از طريق ترجمه صورت مي در بسياري موارد تأثيرپذيري ادبي
باپژوهي  ترجمه. سازد هاي ادبيات تطبيقي آشكار مي پژوهي را با پژوهش ترجمه ارتباط 

شناسي،  شناسي، روان شناسي، مطالعات ادبي، تاريخ، مردم زبان«با مله ج از ،علوم ديگر
) 67، )الف( 1390باسنت به نقل از انوشيرواني (مرتبط است  »شناسي قوم ،شناسي جامعه

 .گيرد اي قرار مي مطالعات بينارشته ةبسياري، در حوز برخلاف تصورِو به همين دليل، 
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است  موجب شده هاي ادبيات تطبيقي پژوهش شده در ضرورت استفاده از آثار ترجمه
جدا از . كندگران را به خود جلب  پژوهي در سه دهة اخير توجه تطبيق ترجمهتا 

توان ترجمه را به خودي خود  متون، آيا مي ةترجمه در ارائ امتيازات قطعي و بلاواسطة
مترجم و تواند  عنوان رويكردي انتقادي پذيرفت؟ چگونه؟ تفكر تطبيقي چگونه مي به

در تاريخ ترجمه ؟ ياري كندتري از چيستي و وظايف ترجمه  ديگران را در درك جامع
كند؟  چه نقشي بازي مي ،»حاشيه«و » مركز«هاي غربي و غيرغربي، بين  روابط بين حوزه

 يغرض و شفاف ي بياسير ترجمه از يك نظام فرهنگي به نظام فرهنگي ديگر عمل خنث«
و سياست ترجمه و ترجمه كردن  ...است سخت تهاجمينيست، بلكه ترجمه عملي 

» استبه آن مبذول شده گذشته آن است كه در مراتب بيشتر از  شايان توجهي به
آثار ادب فارسي و  مترجمان غربيِبه بررسي كار توان  مي ،در اين زمينه). 96، باسنت(

در «. پرداخت تصويري درست يا نادرست از ايرانيان و مسلمانان در ارائةنقش آنها 
هاي فرهنگي از اهميت خاصي  گونه تحقيقات، بررسي نقش مترجم و تفاوت اين

ت مترجم در ترجمة بيني و ذهني عصر مترجم، جهان ةچير هاي گفتمان. برخوردار است
پژوهشگر ادبيات تطبيقي بايد به بحث ترجمه كه ميانجي ميان  او اثرگذار است، و لذا
  ).30، )ج( 1389انوشيرواني (» ت توجه نمايدتاثيرگذار و تاثيرپذير اس

  
  هاي جديد، چرا و چگونه؟ نظريه  .4

. پذير است ادبي امكان ةتنها در قالب مفاهيم كلي و بر مبناي نظري«شناخت ادبيات 
ولك به نقل از (» ها و نياز عمدة تحقيق ادبي امروز است ادبي، ارغنون روش ةنظري

پژوهش و آگاهي از  هاي سنتيِ يي از روشبراي رها). 3، )ب( 1390انوشيرواني 
نظريه «حتي كساني كه . هاي جديد نيست اي جز مواجهه با نظريه هاي نوين چاره روش

پندارند،  مي) همان(» مشغولي نخبگان دل«و » اي فلسفي و انتزاعي و پيچيده را مقوله
رتباط ميان ا ،اين نشستدر . اند خود، هرچند ناخودآگاه، به نظرية جديدي روي آورده

تواند  آيا ادبيات تطبيقي مي .شود بررسي ميهاي ادبي  تحولات ادبيات تطبيقي و نظريه
د؟ چگونه؟ پس از نقد نو در فرانسه و امريكا باشهاي ادبي بديع مؤثر  در تقويت نظريه

جوي و جستهاي ديگر رويكردهاي نقد را به پرسش كشيد، ادبيات تطبيقي به  كه فرضيه
بررسي ارتباط بين  .ر در باب فرايندهاي مؤثر در آفرينش ادبي پرداختت تفكري جامع
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هاي غربي و غيرغربي، بخش ديگري از اين  و بين نظريه ،ادبيات عمومي و نظرية ادبي
هاي  هاي ادبي مسلمانان با نظريه نظريه ةتوان به مقايس مي ،در اين زمينه .نشست است

تري از مفهوم ادبيات به  را براي درك جامعاي كه راه  ادبي غربيان پرداخت، مقايسه
هر قدر درك  «بايد توجه داشت كه . سازد جهانيان هموار مي ةعنوان ميراث فرهنگي هم

پژوهش وي  تر باشد، نتيجة تر و دقيق روزتر، عميق پژوهشگر از چارچوب نظري به
ات تطبيقي پژوهشگر ادبي). 4، )ج( 1390انوشيرواني (» سودمندتر و نافذتر خواهد بود
بايد خود را در همواره يك نظريه  ه ازيا كوركوران هبراي رهايي از پيروي جانبداران

  . هاي جديد قرار دهد معرض نظريه
  
  هاي ادبي، جهاني شدن؟ مناطق زباني، قاره: ها و فراتر ملت  .5

چون از طريق  اند، مهم ها  اهتبها به اندازة ش تفاوت ،در مطالعات ادبيات تطبيقي
در عصر . تر از خود و ديگري دست يابيم توانيم به شناخت دقيق ها مي گونه بررسي اين

ادبيات تطبيقي كه  ند،هاي فرهنگي ناگزير از ادغام در يكديگر كه ويژگي» جهاني شدن«
» تفاوت«توان  ؟ چطور ميه نقشي داردچ استبر استقلال و تنوع فرهنگي نظرش عمدتاً 

و » تفاوت«سازي چه نقشي در تقويت يا تضعيف  كرد؟ جهاني جمع» شباهت«را با 
حركت » امريكايي شدن«يا » غربي شدن«دارد؟ آيا ادبيات جهان به سمت » شباهت«

چگونه بايد  هاي غربي يسندگان شرقي به استفاده از روشتمايل نو ةلئكند؟ با مس مي
» ادبيات جهان«و » ادبيات غرب« و »ادبيات اروپا«هايي مانند  بندي رو شد؟ تقسيم روبه

هاي جغرافيايي چرا و چگونه به عنوان معياري براي  ؟ قارهندتا چه حد معتبر و مفيد
استفاده از حتي  ،اند؟ در ادبيات تطبيقي بندي ادبيات در نظر گرفته شده تقسيم تعريف و

بندي ادبيات مورد  هايي براي تعريف و تقسيممرزهاي سياسي و زباني به عنوان معيار
جغرافياي  مبتني بربا معيارهاي  قياسبندي زباني، در  آيا تقسيم. اند گرفته پرسش قرار

در باب  تأملتري براي تعريف هويت ادبي نيست؟  سياسي يا فرهنگي، معيار مناسب
  .كشد هايي تعريف ادبيات تطبيقي را به چالش مي چنين پرسش

  
  ساختار همايش

  :هد شددر قالب دو نوع نشست كلي برگزار خوا همايشاين 
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را  ها مقاله. استارسال مقاله به صورت انفرادي  هاهايي كه در آن شستن) الف
دستورالعمل و با اشاره به همايش، طبق گاه  نويسندگان از طريق وب

ارسال ) همايش هاي نشستاز ميان پنج عنوان اصلي (مرتبط  هاي فرعيِ موضوع
ي نويسنده، نام موسسة پيشنهادي شامل نام و نام خانوادگ ةمقال هر. دكنن مي

 . مرتبط و چكيده است متبوع، رتبة علمي نويسنده، عنوان مقاله، موضوع فرعيِ

 اي پروژهطرحي را به منظور اجراي  ها يك نفرهاي گروهي كه در آن بخش) ب
فرعي با  يك گروهطرح  نويسندگانِ/نويسنده .دهد ارائه مي همايشجمعي به 

ها يا  بارة يكي از پرسشدر به بحث ند وده تشكيل مي اعضاي گروهذكر نام 
و  همايشگاه  از طريق وب ها طرح. پردازند همايش ميمباحث مرتبط با موضوع 

نام  :در آنها قيد شده استموارد زير  د ونشو ها ارسال مي دستورالعمل طبق
پيشنهاددهنده؛ عنوان بخش گروهي؛ علمي  ؛ رتبةموسسة متبوع؛ كننده برگزار

هر  ةكننده در آن بخش به همراه چكيدة مقال شركتداوطلبان چكيده؛ فهرست 
يا نام افرادي كه ممكن است از آنان براي شركت در آن بخش دعوت  ،داوطلب

  .شود
 :هاي گروهي به نوبه خود به دو صورت برگزار خواهد شد بخش

در دو تا پنج جلسه تشكيل چند روز  همايش طيسمينارهايي كه در طول ) الف
  .كشد نيم طول مي يك ساعت ور جلسه ه. شود مي
 و نيم برگزار يك ساعتفقط در يك جلسه به مدت هايي كه  كارگاه) ب
  .ميزگرد نيز باشدصورت تواند به  شود و بنا به تشخيص برگزاركنندگان مي مي
هاي گروهي بايد مشخص كنند كه قصد آنان  كنندگان طرح براي بخش ارسال

 .تعداد جلسات سمينار نيز بايد مشخص باشد. سمينار برگزاري كارگاه آموزشي است يا
همايش گاه  طرح پيشنهادي براي بخش گروهي پذيرفته و از طريق وبپس از آنكه 

رساني به آنان در خصوص  هاي داوطلبان و اطلاع آوري مقاله جمع مسئوليت، شداعلام 
در . بود كنندة بخش گروهي خواهد مقالات به عهدة هماهنگپذيرش يا عدم پذيرش 

المللي ادبيات تطبيقي و  هاي انجمن بين اولويت با كارگروه ،هاي گروهي بخش برگزاريِ
  .استپاريس  دانشگاه سوربن سسات همكارِؤم اعضاي
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  ارسال طرح پيشنهادي براي پژوهش
ارسال طرح به صورت برخط . طرح بايد به زبان فرانسه يا انگليسي نوشته شده باشد

  :پذير است زير امكان به نشاني همايشگاه  و تنها از طريق وب
http://icla-ailc-2013.paris-sorbonne.fr 

  
  هاي مهم تاريخ

  :همايشهاي  براي نشست انفرادي ةارسال مقال
  1391 خرداد 11: مهلت ارسال
  1391 مهر: اعلام پذيرش

  :گروهي هاي ارسال طرح براي بخش
  1390دي  11: مهلت ارسال
  1391 ارديبهشت: اعلام پذيرش

 11: هيگرو هاي داوطلبان براي شركت در بخش شدة هاي پذيرفته مهلت ارسال طرح
  1391 خرداد

 از طريق(گروهي  هاي داوطلبان براي شركت در بخش هاي اعلام پذيرش طرح
  1391 آبان): كننده هماهنگ
  .كنندمراجعه همايش گاه  به وبراي كسب اطلاعات بيشتر بتوانند  مندان مي علاقه

 2013يات تطبيقي بالمللي اد بين همايشهاي مختلف  موضوعات و عناوين نشست
حضور فعال پژوهشگران . استدهندة تحولات ادبيات تطبيقي در سه سال اخير  نشان

كنند،  شركت ميدر آن از سراسر دنيا پژوهشگراني المللي كه  بين همايشايراني در اين 
به پيشرفت و  هاي داخلي كه برگزاركنندگان همايشكه جا دارد . رسد نظر مي ضروري به

هاي جهاني و  به آخرين همايش ،دهند علاقه نشان ميرشد اين رشته در ايران 
گرد و  عقب بهناخواسته  نموضوعات و عناوين آنها توجه كنند تا تلاش مخلصانة آنا

  .تعبير نشودركود علمي 
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پرينستن، انتشارات دانشگاه : پرينستنادبيات جهان چيست؟ . ديويد دمراش

 .ص 324+ سيزده. 2003
  

Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton: 
Princeton University Press, 2003. Xiii + 324pp. 

 
 

او همة فرهنگ را شهرستان خود فرض «: نويسد دربارة عزرا پاوند مي 1رندل جرلِ
شوخي جالبي است كه  2».مĤب است كرده و برخوردش با آن طبعاً اندكي شهرستاني

  مگر ممكن است يك امريكايي مثل پاوند كه به ادبيات. ارزش قدري تحليل را دارد
مند  چين باستان و ادبيات جديدتر ژاپن علاقه قديم و جديد اروپا، و همچنين به ادبيات

مĤب بوده، چه كسي نبوده است؟ پاسخ  مĤب باشد؟ اگر پاوند شهرستاني بود، شهرستاني
پاوند فقط در انتخاب روش خواندن . اين پرسش البته در رويكرد او نهفته است تلويحيِ

  .كرد اب ميمĤب بود، نه در مورد آثاري كه براي خواندن انتخ آثار شهرستاني
مĤبي  وبيش به همين ظن به شهرستاني مفهوم ادبيات جهان براي بسياري از ما كم

» مجموعة آثاري از زمان و مكاني ديگر«به گفتة ديويد دمراش، ما عاشق . آغشته است
. آييم هاي مختلف آثار گرفتار مي ، و مدام به عشق آثار و مجموعه)158(شويم  مي

ايم از اين ادبيات به زبان اصلي يا  بيشترِ آنچه را توانسته(يم ادبيات جهان را دوست دار
، ولي مطمئن نيستيم كه ادبيات جهان همان )به صورت ترجمه بخوانيم دوست داريم

كنيم كه ديويد دمراش ما را به پرسيدن آنها  هايي را مطرح مي همان پرسش. باشد
چه  كدام ادبيات؟ جهانِ«: ندك كتابش مطرح مي خوانَد، و خود در صفحة نخست ميفرا 

كنيم كه كتاب دمراش پاسخي  انگيزتري هم مطرح مي پرسش ديگر و شبهه) 1(» كساني؟
با افزودن جهان  و تنهايي چه مشكلي دارد، مگر ادبيات به: در خور تحسين براي آن دارد

  ايم؟ به ادبيات چه چيزي به آن افزوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Randall Jarrell 

به به ديد بسته و محدود و ) مĤب شهرستاني( provincialو ) شهرستان( provinceهاي  نويسنده با استفاده از واژه ٢
  .انگاري اشاره دارد، نوعي در سطح ماندن و به عمق نگاه نكردن دهنظري و سا تنگ
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Weltliterature ]و همچنين براي ماركس و انگلس در براي گوته ] ادبيات جهان
آنها استناد  شخصكه در اوايل كتاب دمراش به هر سه  ،1بيانية حزب كمونيست

چيزي بود كه ماركس و  هاآن هاي ملي و جهاني شدنِ شود، به معني پايان ادبيات مي
از آغاز قرن بيستم تقريباً تا . خواندند مي» هاي جداگانه هاي فكري ملت آفرينش«انگلس 

هاي خارجي كه  عبارت بود از همة آن آثار تخيليِ سرزمين» ادبيات جهان«همين اواخر، 
بايست با آنها آشنا باشند؛ و همة اين  كرده مي مبادي آداب و تحصيل امريكاييانِ
وبيش در هر دوِ اين مفاهيم،  كم. آمدند اروپايي از كار در مي هاي خارجي سرزمين

داوري و تصوري دربارة آثار كلاسيك و شاهكارها  رزشهايي، نوعي ا هرچند با تفاوت
اليوت . اس. با چنين ذهنيتي، همراه با تي. المللي نهفته است بين پذيريِ و دسترس

گوييد كه دانته كلاسيك است ولي شكسپير نيست؛ يا والتر اسكات به ادبيات جهان  مي
گرايي، هر دو، رايج  يولي زماني كه جهاني شدن و مل. تعلق دارد و جين آستين ندارد

ايم، و  كنيم؟ آن زمان كه وجه خاص را شادمانه به وجه جهاني ترجيح داده باشند چه مي
ايم كه با همة اينها به برخي انواع جهاني نياز داريم؟ آن زمان كه به  سرانجام فهميده

 دهيم، و با اين وصف از چند اثر فرهنگي بيشتر از آثار كلاسيك اهميت مي بازنمايي
كنَيم؟ قديمي دل نمي دلخواه  

. به نظر من، واژة ادبيات، بدون قيد و اضافه، هنوز براي ما خيلي كار خواهد كرد
 مختلف  مجموع ادبيات«براي » اي عام واژه«وبيش  گويد، كم گونه كه دمراش مي همان
كنندة يك نتيجه است، و تماميت  بازتاب فعاليتي انساني و مشخص. )4( است» جهان
تواند پراكنده و متنوع باشد و دقيقاً به دليل همين  مي. يدن به آن ضرورت نداردبخش

توان آن را از نظر تاريخي بررسي  ــ و به اين دليل كه مي  مرزهاي متغيرش جالب است
، به گفتة ريموند ويليامز، »ادبيات«، بود كه 1800همين ديروز، يعني حدود سال . كرد

 2ها كليدواژه(به كار رفت » شعر و نمايشنامه و رمان«معني به » عمدتاً«شد و » تخصصي«
توانم  گيرد، و من مي اين حوزة تخصصي البته گسترة وسيعي را در بر مي). 185-186

آسيس را بدون  ادو دآثار پروست و موراساكي، آچبِه و داستايفسكي، آستين و ماش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Communist Manifesto 
2 Raymond Williams, Keywords  
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» جهان«ه توسل به مفهومي از گون توسلِ چنداني به مفهومي كلي از ادبيات، و بدون هيچ
  مقصود كدام جهان است؟. بخوانم

اي دارد به معني كفايت  ناشده گسترة مفهوميِ استفاده» ادبيات«اما اين سخن كه واژة 
توانم  كنند، و من تنها زماني مي ها چگونه سفر مي ما نياز داريم كه بدانيم متن. آن نيست

چرا . كرده باشدكه يك نفر آنها را برايم ترجمه  آثار موراساكي يا داستايفسكي را بخوانم
به تنهايي به اين پرسش پاسخ نخواهد داد، و » ادبيات«بايد كسي اين كار را بكند؟ 

تعريف . درستي به من خواهد گفت كه ژاپني و روسي بياموزم به» ادبيات تطبيقي«
وه بر اين، به دمراش از ادبيات جهان به خوديِ خود تعريفي دقيق و جامع است و، علا

به گمان من، ادبيات جهان همة آن آثار «: گويد كه چرا به اين عبارت نياز داريم ما مي
فرهنگ مبدأ  گيرد كه، به صورت ترجمه يا به زبان اصلي، بيرون از ادبي را در بر مي
كند كه منظورش  مفيد را نيز اضافه مي دمراش سپس اين نكتة  .)4( »يابد خود انتشار مي

: صرفاً دور شدن از مبدأ و خاستگاه براي يك ماجراجويي مختصر نيست» انتشار«از 
يك اثر به عنوان ادبيات جهان محدود به زمان و مكاني است كه در يك  واقعيِعمر «

و در  ).4( »نظام ادبي خارج از نظام ادبيِ فرهنگ مبدأ خود حضور فعال داشته باشد
نيافتني  اي از آثار ماندگار نامحدود و دست عهادبيات جهان مجمو«: گويد جاي ديگر مي

  .)5(» است نيست، بلكه روشي براي انتشار و خوانش آثار
هايي در باب ادبيات  نظرپردازي«انگيزِ  در مقالة بحث 2000فرانكو مورتّي در سال 

و اين امر امتياز آن به  ،»تاس مسئلهگويد كه ادبيات جهان موضوع نيست،  مي 1»جهان
مگر [...] نكته اين است كه مطالعة ادبيات جهان هيچ توجيهي ندارد «. آيد شمار مي

چنين » .باشددر برابر آنها ، و چالش فكري مداومي هاي ملي ادبيات اينكه خار چشم
ترديد نااميدكننده است و  ولي اين تعريف بي. ويژه در زمان حاضر، مهم است چالشي، به

. كند مورد نظر ماركس و انگلس را القا مي ]جهانِ ادبيات[ Weltliteratureدقيقاً عكسِ 
 تبديل نخواهند شد، بلكه پيكرة خود تري كلِّ بزرگهاي ملي نه تنها به  ادبيات
اي از  در مجموعه ها ها و ناسازگاري سازگارياند، و جهان صرفاً يك رشته  فرهنگ
اتفاق نظر داشته  توانيم در اين مورد با اين وصف، مي. پايدار است هاي مليِ ديدگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Franco Moretti, “Conjectures on World Literature” 
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تواند به  گيرد، مي كه جهان را در بر مي» روشي براي انتشار و خوانش«باشيم كه 
  .اي جالب توجه، يا بهتر بگوييم به چندين مسئله، منتهي شود مسئله

آن  مĤبي همچنان به قوت خود باقي است، و دمراش با صداقت با  خطر شهرستاني
مĤب از انتشار و  ن خود، به روشي شهرستانيهنگامي كه، به گما. شود رو مي روبه

توانيم مطمئن باشيم كه آن را به تمام  دهيم، چگونه مي خوانش صرفاً توجه نشان مي
اي شاهانه  مĤبي هست كه سلطه هايي از شهرستاني كنيم؟ شكل جهان القا يا صادر نمي

چيزي  رتدر رأس قدتر از يك امپراتوري  مĤب توان گفت كه شهرستاني ــ مي دارد
متون كهن يا بيگانه رويكردي  سهل و آسانِ سازيِ بوميدمراش نسبت به . وجود ندارد

بسيار ) 149(ترجمة شعر مدرن  1»محورِ ـ اروپا جهانِ«سختگيرانه دارد؛ برخوردش با 
را ندارد كه » ها هاي فرودگاه مشتريان پروپاقرصِ كتابفروشي«بامزه است؛ و تحملِ 

. )25( »شدت تحت تأثير معيارهاي زادگاهشان است ا هنوز هم بههاي خوانش آنه  روش«
دهد  ولي كيست كه تحت تأثير معيارهاي زادگاه خود نباشد؟ دمراش خود توضيح مي

كه در «كند  بر آن گونه از ادبيات جهان تمركز مي) اگرچه نه به طور مطلق(ويژه  كه به
مĤب  شهرستانيفرهنگيِ سابقاً  طول قرن گذشته در فضاي فرهنگي خاصي، يعني در فضاي

جهان، . )28-27( »ايالات متحد، تفسير شده است شهريِ و در حال حاضر كلان
شود؛ هيچ  گويند، همواره از جايي ديده مي ها پيوسته به ما مي گونه كه فيلسوف همان
به عبارت ديگر، هيچ جهان . كجا به جهان بنگرد اندازي وجود ندارد كه از هيچ چشم

كه از وجود دارد هاي متفاوت  تواند وجود داشته باشد؛ تنها جهان ا معياري نميواحد ي
را مترادف با » جهان«در يكي دو مورد كه دمراش كلمة . شوند اين يا آن نقطه ديده مي

خوبي اين موضوع  د، خود بهرَب يافته به كار مي وطن يا زادگاه يا بافت بومي كاملاً تحقق
اثرِ ادبيات «و  ؛)140( »آيد هر اثري در جهاني پديد مي«: گويد او مي. كند را بيان مي
در عين آنكه در جهان ما حضور دارد، ما را : زمان در دو ساحت وجود دارد جهان هم

معني دومِ اين كلمه معنيِ اول آن را به . )164( »درَب با خود به جهاني بسيار متفاوت مي
اثر ادبيات . ي نيست، و اين تنش مفيد استكند، ولي ويراني الزام ويراني تهديد مي

تر  جهان بزرگ. آيد شود و به جهان ما مي جهان اثري است كه از جهان خود خارج مي
در معني اول يك مكان نيست، و، در اين سطح اوليه، حتي روشي براي انتشار و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Euro-universal world 
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ربارة بنابراين، پاسخِ پرسش ما د. يك برخورد است نامي براي امكانِ. ستخوانش هم ني
ولي زماني كه اين . كنيم مطمئن باشيم كه چنين نميتوانيم  نميالقا و صدور اين است كه 

توانيم از اين بابت مطمئن باشيم و تلاش كنيم تا معيارهاي  ، ميدهيم ميكار را انجام 
  .هاي ديگر را در نظر آوريم جهان

ش راهش را به ما توانيم اين كار را با موفقيت انجام دهيم، و كتاب دمرا حتي مي
آوري از موارد  شگفت به بررسي دقيق طيف هاي جداگانه فصل در او. دهد نشان مي

اي به زبان فرانسه  شده نه چندان شناخته ، شعر آزتك، رمانِحماسة گيلگمش: پردازد مي
هاي مختلف ادبيات جهان در  نويسندة معاصر زئيري، گلچين 1مبويل نگالبه قلم ا

 ،2بوركعرفاني مشتيلت فون ماكدهاي  اشعار تغزلي مصر باستان، نوشتهامريكاي شمالي؛ 
، ماجراي 3وودهاوس. جي. هاي پي هاي آثار كافكا؛ رمان هاي جديد و ترجمه ويراست

دمراش دربارة  .5نوشتة ميلاراد پاويچ فرهنگ خزرها ، و رمان4ِنچوانگيز ريگوبرتا م بحث
لبي دارد، ولي علاقة اصلي او معطوف به هاي جا هاي ديگر حرف شعر تغزلي و قالب
عنوان كانون حوزة جديد مطالعة ادبيات  ــ موضوعي كه مورتّي به  سفر ژانرها نيست
جازِ م. هاي خاص است ــ بلكه معطوف به كشف و انتقال متن كرد جهان پيشنهاد مي

ترين  از قديمي«شعري مصري . شود ، و سپس باطل يا پيچيده ميشود مي معيني تكرار
واسطگيِ  با بي«و، با اين وصف، » اشعار تغزليِ به جا مانده در سراسر جهان است

تأثير اين شعر يك اتفاق است، زيرا تا قبل . )147(» دهد خطاب قرار ميقدرتمندي ما را 
ولي دمراش سپس شعري سومري را . از قرن بيستم هيچ سابقة انتقالي وجود ندارد

گويد كه در اين شعر  حال، مي كند؛ و، درعين توصيف مي» حتي در زمان هومر، باستاني«
جهد كه  بيرون مي هاگرايي آشكاري از آن سطرهايي هست كه ناگهان طراوت و واقع«

كند،  تر مي اين موضوع كار را دشوار. )67( »توانيم به آن واكنش نشان دهيم يبلافاصله م
دمراش از نظر كنيم، و  از آن صرف توانيم به ميل خود تكميل يا چون سابقة انتقال را مي

جايگاه رفيع حقيقت «كند كه به  انتقاد مي 6نورتن گلچينِ ادبيات جهانِ ِگردآورندگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mbwil a M. Ngal 
2 Mechtild von Magdeburg 
3 P. G. Woodhouse 
4 Rigoberta Menchú 
5 Milorad Pavič, Dictionary of the Khazars 
6 Norton Anthology of World Literature 



 معرفي و نقد كتاب 4، پياپي )1390پاييز ( 2/2 ادبيات تطبيقي  177
  ادبيات جهان چيست؟

 

 حماسة گيلگمش» انگيزِ واسطگيِ حيرت بي«بيش از حد توجه نشان داده و بر » جهاني
ي كدام واسطگ ما كجا هستيم؟ معيارهاي زادگاه ما براي بي. )133( اند اصرار ورزيده

  شويم؟ است، و چگونه از معيارهاي خارجي مطلع مي
  

واسطه  واسطگي ترديد كرد و هم تأثيرات بي توان از اساس در اين انديشة بي هم مي
اگر ممكن نبود، چرا . هاي مهجور يافت و براي آنها ارزش قائل شد را حتي در ادبيات
گويند گوش  فن به ما مي كنيم و صرفاً به آنچه اهل ها را رها نمي خواندن ترجمه

ولي . توانيم زبان بياموزيم دهيم؟ البته بايد سخن آنان را بشنويم؛ و هر چه مي نمي
با ديگريِ واقعي؟ اجازه . فرصت برخورد واقعي با ديگري را نيز بايد به خود بدهيم

كسي يا چيزي كه ما : بپذيريم در زمان يا مكان، تا به همين اندازه ديگري را،بدهيد 
  .ايم ايم و تا كنون نديده بداع نكردها

مثلاً اشاره به نام . اي از اين قبيل برخوردهاست راستي مجموعه كتاب دمراش به
 دهد كه زمانِ خداي آمون در آن شعر مصري نه تنها امكان درك اين موضوع را به ما مي

: ر بيندازيمنگاهي گذرا به زمان اين شع تا دهد اين شعر زمانة ما نيست، بلكه اجازه مي
، )159(» خواهد بسيار از يك خدا ياري مي ِكه انساني از ميان خدايان[...] زماني دور «

اي به زندگي پس از مرگ ندارند،  فرهنگي كه در آن حتي عاشقان كه هيچ علاقه
دمراش بررسي اين . )161( »آنان را تضمين كنند هاي زمينيِ عشق اند كه خدايانْ  مشتاق«

شاعري كه از اين «. درَب دآوريِ تأثيرگذاري از زمان متغيرِ چندلايه به پايان ميشعر را با يا
كرده كه  استفاده كرده، هرگز تصور نمي] گونه كه آمون جاودان است همان[سوگند 

چنين وارونگيِ عجيبي روي دهد و روزي برسد كه آمون، ضامن عشقِ عشاق، از 
اين شعر به مخاطباني  ماندگارِ ت اروتيكبه دليل قدر صفحة روزگار محو شده باشد و

  .)169(» معرفي شود
شعر آزتك هم قبل و هم بعد از پيروزي اسپانيا سروده شده است، يعني هم در 

، هم در پيامدهاي بود امپراتوري قدرتمند آزتك كه هنوز مورد تجاوز اسپانيا قرار نگرفته
ومت امپراتوري آزتك را همان تصاوير و اشعاري كه خشونت حك«. بارِ شكست خفت

: كرد، چند سال بعد در خدمت هدف جديدي قرار گرفت تقويت و حتي تشديد مي
. )97( »اي مقاومت در برابر نابودي كاملخورده بر تقويت عزم و ارادة مردمي شكست
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كس روي  يچكس، ه سروران من، اندوهگين نشويد، هيچ«: در يكي از اين اشعار آمده
آيا منظور شاعر اين است كه زندگي شكوهمند ما نيز به . )98( »تزمين باقي نمانده اس

ميرند؟ مسئله اين نيست كه در  رسد يا كشورگشايان هم، درست مانند ما، مي پايان مي
هاي متفاوت  مورد تفسيري به توافق برسيم، بلكه اين است كه بفهميم اين خوانش

در همين احتمالِ . ب، ممكن باشندكم به ترتي پذيرند، و شايد هر دوِ آنها، دست امكان
  .يابيم تغيير معناست كه به لحظة تاريخي، به زماني بيگانه دست مي

هاي  هاي گذرا به دوره ــ اين نگاه  هاي آشكار و برخوردهاي واقعي اين تناقض
نچو، و ــ در نوشتة دمراش دربارة ريگوبرتا م تاريخي كه قاعدتاً در دسترس ما نيستند

منچو اين كتاب را در وهلة نخست براي . شود ، به خوبي مطرح مي1ب دوم اوويژه كتا به
ــ و اكنون   ــ يا بهتر بگوييم، در نوشتن آن مشاركت كرده است  مخاطبي جهاني نوشته

گاه، احتمالاً جز در شعرها و  ديگر هيچ«كند، گواينكه  بار ديگر در گواتمالا زندگي مي
دهد كه  تنها ادبيات به ما امكان مي .)259(» گرددد بازتواند به وطن خو رؤياهايش، نمي
تواند به  قدر خوب بشناسيم كه با اطمينان از رؤياهايش و از وطني كه نمي ديگري را آن

وانشِ نزديك و دور ــ خوانشِ آن بازگردد سخن بگوييم؛ و تنها تركيب پويايي از خ
ــ به  )300، 281، 277( 2»سستهپيوستگيِ گ«دور از نزديك، يا، به قول دمراش،  متونِ

» بايد بيشتر از اينها تلاش كنيم«: گويد دمراش مي. چنين ادبياتي جان خواهد بخشيد
 . ايم حق با اوست؛ ولي با اين كتاب هم اكنون گامي به پيش برداشته. )36(

 
  

    3مايكل وود
  دانشگاه پرينستن

  ترجمة مژده دقيقي
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1 La Nieta de los Mayas 

٢ detached engagement  را دمراش به جايengaged detachment )ِبرد و به اين  به كار مي) پيوسته گسستگي
  .كند ه ميترتيب تأكيد معناي اين اصطلاح را وارون

3 Michael Wood, Comparative Literature Studies, Vol. 41, No. 1, 2004. 
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، گلچيني از 1مطالعات ادبيات تطبيقيسردبير مجلة  گذار و پرفسور آلدريج، بنيان
هدف اين كتاب . نخست مجلة خود را در اين كتاب منتشر كرده است مقالات پنج سالِ

 و هاي اين مشكلات، حل گران و راه تطبيق هايي از انواع مشكلات مورد توجه ارائة نمونه
اطبان هريك از اين مقالات اگر چه مخ. اي براي خود اين نشريه است البته ارائة نمونه

ــ در راستاي هدف   اند، مخاطبان كتاب متخصصان و پژوهشگران پخته و جاافتاده
در نتيجه، آلدريج . ندا گران ــ دانشجويان يا غيرتطبيق  ويراستار در جهت ارائة نمونه

 ونويسد  بر كتاب مي 2»اندازهاي ادبيات تطبيقي هدف و چشم«مقدمة كلي كوتاهي دربارة 
  اي نيز دربارة انواع گوناگون مطالعات هاي جداگانه بندي مقالات، مقدمه بر مبناي تقسيم
هاي ادبي، مضامين  نقد و نظرية ادبي، نهضت: افزايد هاي مختلف مي تطبيقي به فصل

ترِ تاريخ ادبي،  هاي كوچك به بخش نيزفصل آخر . هاي ادبي، و روابط ادبي ادبي، فرم
ها، منابع و تأثيرات، ادبيات و جامعه، و ادبيات و علم  ها، سراب هتاريخ عقايد و انديش

شوند  بنياد مطرح مي هاي استادانه و واقعيت هايي كه در اين مقدمه ديدگاه. شود تقسيم مي
  .اند وضوح دانشجويان ها به اند، و مخاطبان اين مقدمه به طور گسترده پذيرفته شده

مثلاً مقالة . اي است پژوهشي غالباً امري سليقه بندي اين مقالات جالب اينكه طبقه
زير سرفصل  3»حقيقت مسيحي و نماد ادبي: هبوط«فردريك دبليو ديليستن با عنوان 

» ها تاريخ عقايد و انديشه«شد آن را در زمرة مقالات  قرار گرفته، ولي مي» مضامين ادبي«
كه » استعاره و نماد«يا » دينادبيات و «هاي ديگري از قبيل  نيز قرار داد، يا زير سرفصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Comparative Literature Studies 
2 “The Purpose and Perspectives of Comparative Literature” 
3 Frederick W. Dillistone, “The Fall: Christian Truth and Literary Symbol” 
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البته وجود اين قبيل امكانات نافي كار نويسنده يا . شود در اين مجموعه يافت نمي
ولي اين امكانات . اي ممتاز است ويراستار نيست و اين نوشته به خودي خود مقاله

متعدد حاكي از اين واقعيت است كه پژوهش ادبي خوب كلِ منسجمي است كه غالباً 
اگر نظرية انواع ادبي ناقص است، نظرية انواع پژوهش در . تابد ندي را برنميب طبقه

 .وجود خارجي ندارد حقيقت
تك آنها، با هر  بندي مقالات در واقع اهميت چنداني ندارد، و بحث دربارة تك طبقه

رو، شايد بهتر آن باشد كه به طور خلاصه به  ازاين. مقدار تفصيل، ممكن نيست
. شود هاي مختلفي بپردازيم كه در اين مقالات مشاهده مي ها و نگرش رويكردها، روش

وجه دخالت نداده  هيچ و از آنجا كه ويراستار دقت كرده و پسند خود را در اين زمينه به
  .دهد است، كتاب حاضر تصوير خوبي از امكانات مطالعة تطبيقي به دست مي

و  1به قلم رنه ولك» دومفلسفه و نقد امريكايي پس از جنگ جهاني «دو مقالة 
شروع خوبي  2به قلم هري لوين» انكسار در دو سوي اقيانوس اطلس: امريكا  ـ فرانسه«

وجه مشترك اين دو مقاله صرفاً ممتاز بودن و فضل و . شوند براي كتاب محسوب مي
طرفانه و  ولك اين حوزه را بي. هاي ديگرشان متضاد است دانش آنهاست؛ همة ويژگي

آنكه لوين اهل بحث و جدل  كند، حال وهمند دانش و معرفت بررسي مياز اوج شك
مقالة ولك رسمي، خردمندانه و روشمند است، و مقالة لوين غيررسمي، بامزه، و . است
هاي راهنماي روش تحقيق به دانشجو  ولك كارهايي را كه كتاب. وبيش پراكنده كم

زند كه  دست به كارهايي ميدهد، و لوين  كنند تمام و كمال انجام مي توصيه مي
خواننده با مقايسة اين دو مقاله . كنند هاي راهنما دانشجو را از آنها منع مي كتاب

هاي عقيدتي در كافة پري  از درگيري 3بلافاصله به ياد روايت مشهور توماس فولر
افتد و ولك را در نقش بن جانسن و لوين را در نقش شكسپير مجسم  مي 4دريايي

  .كند مي
اش  گر و زمانه دين مقالة اين كتاب خواننده را به تأمل دربارة رابطة تطبيقچن

 گر نبايد از جريان تفكر عقب باشد و لازم است كه بديهي است كه تطبيق. خواند ميافر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 René Wellek, “Philosophy and Postwar American Criticism” 
2 Harry Levin, “France-Amérique: The Transatlantic Refraction” 
3 Thomas Fuller 
4 Mermaid Inn 
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ولي اين نيز بديهي است كه دانش او و نظر . ــ انسان عصر خويش باشد  ــ تا حدي 
اين . و را به ديدگاهي دربارة عصر حاضر مجهز كندموافقش نسبت به اعصار ديگر بايد ا

اشاراتي به پايان : فراتر از نظرية ادبيات«توان در مقالة ايهاب حسن با عنوان  روند را مي
وبيش با قطعيت  اين ديدگاه، درمجموع، به طور آگاهانه و كم. مشاهده كرد 1»جهان؟

زمينة دنبال كردن آن تا رسيدن هايي در  نشيني معاصر است، ولي همواره ترديدها و عقب
وضوح از اين واقعيت آگاه است كه  نويسندة مقاله به. به نتايج منطقي و غايي وجود دارد

هاي  جريان«در مقالة الن رادوِي با عنوان . اند نتايج منطقي و غايي غالباً  پوچ و ياوه
او با پژوهش  برخورد. شود توازن مشابهي مشاهده مي 2»مخالف در نقد معاصر انگليسي

در ادبيات بسيار جدي و سختگيرانه است، و خواننده ) پيش از اليوت(آكادميك سنتي 
دهد؛  شود كه رادوي صرفاً بنا به پسند روز خود را روزآمد نشان مي دچار اين شبهه مي

شود كه برخوردش با ادعاهاي برخي از مكاتب مدرن  ولي در طول مقاله مشخص مي
تكامل، افسانه، و «آنگ در مقالة . والتر جي. دي و سختگيرانه استنيز به همان ميزان ج

زمان است، و به  پردازد كه شعر اساساً موهوم و بي به اين بحث مي 3»بينش شاعرانه
سپس . همين دليل نتوانسته تفكر علمي مدرن را كه زمانمند و تكاملي است، جذب كند

) هاپكينز در آثار مثلاً(هب كاتوليك كند كه تنها مذ اين استدلال متناقض را مطرح مي
ــ استدلالي كه، به گمان  زمان را با پيشرفت تكاملي آشتي دهد هاي بي قادر است ارزش

 گمان. انگيز است، غيرقابل قبول هم هست من، به همان ميزان كه طراز اول و بحث
اي معاصر ه موزلي در دام بحث. كنم در ميان نويسندگان اين مقالات تنها ادوين ام مي

هاي بزرگي  گويي او، به نظر من، سرشار از كلي 4»دين و انواع ادبيِ«مقالة . افتاده است
هاي موزلي دلبخواهي است،  ريزي طرح. است كه نشان چنداني از بررسي انتقادي ندارند

 .و ميان افكار مدرن قابل قبول و شعارهاي باب روز هيچ تمايزي قائل نيست
مضمون افسانة او در ادبيات : دراكولاي تاريخي«س دربارة مقالة گريگوره ناندري
كريستوفر ارمني و سه «كَمن دربارة . آر. و مقالة اسكويلر وي 5»اروپاي غربي و شرقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ihab Hassan, “Beyond a Theory of Literature: Intimations of Apocalypse?” 
2 Allan Rodway, “Crosscurrents in Contemporary English Criticism” 
3 Walter J. Ong, “Evolution, Myth, and Poetic Vision” 
4 Edwin M. Moseley, “Religion and the Literary Genres” 
5 Grigore Nandris, “The Historical Dracula: The Theme of His Legend in the 

Western and in the Eastern Literatures of Europe” 
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هاي متفاوتي قرار  اند، گواينكه در فصل از يك نظر كاملاً مشابه 1»شاهزادة سرنديب
چنداني هم ندارد، اين است كه  تنها تفاوت واقعي اين مقالات كه اهميت. اند گرفته

مبناي اطلاعات در مورد كنت دراكولا تاريخي و در مورد شاهزادگان سرنديب ادبي 
خواندن در هر دو مورد، خوانندة معمولي، دانشجو، و پژوهشگرِ متخصص همگي . است

كنند و از حجم اطلاعات، روابط ظريف و  مقاله را با آشنايي اندكي با موضوع آغاز مي
ها در شگفت  ها، و مهارت نويسندگان در رازگشايي از اين پيچيدگي يدة واقعيتپيچ
  .شوند مي

همانندي «(بلاك . ، هسكل ام)2»انداز تاريخي رمانتيسم در چشم«(ليليان فورست 
 درام انواع تئاتر حماسي در«(، و جان گسنر )3»فرضيِ شعر متافيزيكي و شعر سمبليك

يكي از وظايف اصلي پژوهش كه . اند مسائل همگي درگير روشن كردن) 4»مدرن
از بين بردن اشتباه نيز مانند روشن كردن : شود همين است ندرت بر آن تأكيد مي به

هاي تطبيقي  نويسندگان اين مقالات از روش. رود حقيقت خدمت بزرگي به شمار مي
د در كنند كه عمدتاً ناشي از پژوهش محدو براي تصحيح عقايد اشتباهي استفاده مي

اي منفرد با  عنوان پديده دهد كه رمانتيسم به ليليان فورست نشان مي. ستها برخي ادبيات
 هاي تأثير متقابل در آلمان و انگلستان و فرانسه، به كلي با سه نهضت رمانتيك دوره

. شود، متفاوت است هاي راهنماي اين سه ادبيات مجزا تشريح مي متمايزي كه در كتاب
پردازد كه شاعران متافيزيكي قرن هفدهم و شاعران  بارة اين نظر ميبلوك به بحث در

او معتقد است، به رغم اين . سمبليست صد سال اخير شباهت بسيار به يكديگر دارند
هايشان  اهميت و تفاوت هاي اين دو گروه كم شود، مشابهت نظر كه مدام هم تكرار مي

ــ اين نام بسيار نامناسب است،  »تئاتر حماسي«كند كه  گسنر ثابت مي. است اساسي
هاي ظريفي  هاي گسترده و شاخه ــ ريشه  اي جز استفاده از آن نداريم ولي ظاهراً چاره

انگارانه كه تئاتر حماسي اختراع شخص برشت و توليد  دارد كه در اين تصور ساده
از بين در هر سة اين مقالات، روند . شود انحصاري اوست، هيچ نشاني از آنها ديده نمي

 نزديكحقيقت  از روندهاي ديگر، به كشفمراتب بيشتر  كم به دست ،بردن اشتباه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Schuyler V. R. Cammann, “Christopher the Armenian and the Three Princes of 
Serendip” 

2 Lillian Furst, “Romanticism in Historical Perspective” 
3 Haskell M. Block, “The Alleged Parallel of Metaphysical and Symbolist Poetry” 
4 John Gassner, “Varieties of Epic Theatre in Modern Drama” 
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نيز از  1به قلم رابرت شَكلتن» ارزيابي دوباره: مونتسكيو و ماكياولي«مقالة . شود مي
دهد، ولي هرچند اظهارات پيشين و عقايد اشتباه را  جهتي همين كار را انجام مي

يق دربارة مبحثي بسيار محدود و تخصصي است، به نحوي كند، پژوهشي دق تصحيح مي
  .هاست تا روشن كردن حقايق كه نتيجة نهايي آن بيشتر اثبات برخي واقعيت

عمدتاً به  2»اي و تكنيك روايت در قرن هجدهم رمان مكاتبه«فرانسوا يوست نيز در 
مي، و تيراژ ها، گرايش عمو دربارة تاريخ بسيارياو اطلاعات . پردازد ها مي واقعيت
د، و ننويس هايي كه هر يك مي هاي مكاتبه و تعداد نامه اي، شمار طرف هاي مكاتبه رمان

ولي اين . كند اطلاعات ديگري از اين قبيل را با ارزيابي زيباشناسانة ناچيزي ارائه مي
كه ظاهراً به نقد بدگمان نيست، به هيچ وجه مانع از  ،گرايانه وبيش اثبات كم رويكرد

، و بحث دربارة دلايل رواج، محبوبيت، و زوال رمان شود نمي ها ير واقعيتتفس
  .كننده است اي و ماهيت و دلايل بقاي آن در ادبيات مدرن هم جدي و هم متقاعد مكاتبه

به معناي دقيق  3»گري در ايتاليا تأثير كروچه و تاريخي«مقالة روكّو مونتانو دربارة 
هاي تفكر  اي دربارة گرايش مقاله ابتدا در شمارة ويژهاين . (كلمه پژوهش تطبيقي نيست

به هر تقدير، مقالة مونتانو پژوهش جامع .) انتقادي در كشورهاي مختلف منتشر شده بود
دهد گريختن از نفوذ كروچه براي منتقدان ايتاليايي  اي است كه نشان مي و متفكرانه

  .ه حد دشوار استــ تا چ  ــ از جمله براي دشمنان آشكار كروچه  مدرن
توانست زير سرفصل  كه مي 4»باغ آرميدا«ماريو پراتس در پژوهش خود دربارة 

. پردازد ها مي ادبيات و هنرهاي ديگر نيز قرار بگيرد، به تشريح تاريخ عقايد و انديشه
پردازد، و سپس به  رمانتيك مي پراتس در آغاز مقالة خود به تاسو در مقام شاعري پيش

كند تا  هاي مختلف و مرتبط احساس صحبت مي ير و پراكنده دربارة جنبهاي دلپذ شيوه
 .رسد به توصيف تاسو به عنوان بهترين منبع براي باغ معمولي انگليسي مي

درستي  كه هر چند به 5كر- به قلم مارتين جرتِ» وضعيت تراژدي«سرانجام، مقالة 
شناسي آموزنده  اي در روش بهعنوان تجر قرار گرفته، بيشتر به» ادبيات و جامعه«فصل 
كه در صورت  اي جانبه همهاز تعريف تراژدي از طريق حذف، و تعيين مرزهاي . است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Robert Shackleton, “Montesquieu and Machiavelli” 
2 François Jost, “Le Roman épistolaire et la technique narrative au XVIIIe siècle” 
3 Rocco Montano, “Crocean Influence and Historicism in Italy” 
4 Mario Praz, “Armida’s Garden” 
5 Martin Jarret-Kerr, “The Condition of Tragedy” 
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؟ واقعيت اين است كه هم دربارة آموزيم ، چه ميعبور از آنها ديگر تراژدي نخواهد بود
ون ــ گو اينكه بد  آموزيم تراژدي و هم دربارة نيروهاي اجتماعي پيرامون آن بسيار مي

  .رسيم ترديد به تعريفي نهايي نمي
براي توجيه موضوع و روش : ادبيات تطبيقي كتابِ هاي طيف رويكردها و موضوع
اي  ــ به چنين نمونه  آنكه بدانيم ــ بي  هاست كه مدت. عنوان اين مجموعه كافي است

  كتاب ايم، و مطالعة اين مقالات احتمالاً دانشجوي ادبيات را بهتر از هر نياز داشته
  .راهنماي توصيفي دربارة اين موضوع با ماهيت ادبيات تطبيقي آشنا خواهد كرد

 
 

  1براون. كلوين اس
  ترجمة مژده دقيقي

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Calvin S. Brown 
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در بخش اول، از تاريخ نظام فكري . كند ين كتابش را به دو بخش تقسيم مي گي

: پردازد ت تطبيقي ميدر بخش دوم، به مسائل اصلي ادبيا. كند ادبيات تطبيقي صحبت مي
حال،  بااين. شناسي واژگاني، مضمون، ارتباطات ادبي، تاريخ ادبيات انواع ادبي، ساخت

  .كند در كل كتاب سبك و روش يكساني را دنبال مي
صورت سلسله  به 1980ابتدا در سال  چالش ادبيات تطبيقيمطالب كتاب 

صورت كتاب به زبان  به 1985هايي در مادريد ايراد شد و سپس در سال  سخنراني
او كتاب را به هري . ين نقش مهمي دارد ها در نظر گي اين تاريخ. اسپانيايي منتشر شد

كند، و با اين كتاب خود را در دورة فرماليسم ادبي قرار  لوين و رنه ولِك تقديم مي
ين مطالعات و  گي. در امريكا به اوج خود رسيد 1960و  1950هاي  دهد كه در دهه مي

آماج  1960شناسي از دهة  گويد سبك نهد و با آنكه مي تحقيقات گذشته را ارج مي
با اين وصف، ). 188(تفصيل دربارة آن بحث كند  مند است كه به حمله بوده است، علاقه

كند، و  شدت محكوم مي گيرد يا به آنچه را پس از اين دهه رخ داده است به باد انتقاد مي
 ةيك نظري: اضطراب تأثيركني و نظر هرولد بلوم را در كتاب ويژه استيلاي ساختارش به

). 301 - 299( 2داند هاي تأثير و تأثر مي نظرانه و بازگشت به پژوهش تنگ 1بوطيقايي
ين  نگري جديد، و مطالعات جنسيت و چندفرهنگي زماني مطرح شد كه گي تاريخي

ه است در كتاب او تأثيري توانست كتاب خود را نوشته بود و در نتيجه اين مباحث نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Harold Bloom. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. NewYork, 1973. 

ين معتقد است كه از بين رفتن فن شعر جهاني در قرن هجدهم سبب به وجود آمدن ادبيات تطبيقي شد  گي 2
 .بيند و احتمالاً در ساختارشكني بازگشت به نظرية جهاني را مي )28، 20 -  19(
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ين  گي. توان نظر او را دربارة مطالعات چندفرهنگي حدس زد داشته باشد؛ هرچند مي
گذارد و مركز ثقل مطالعات  بين هنرها را از مطالعات ادبيات تطبيقي كنار مي  ارتباط

داند  شناسي مي بندي آن را بر اساس زيبا ادبيات تطبيقي را همچنان ادبيت و دسته
ديدگاهي دربارة نظام فكري ادبيات  چالش ادبيات تطبيقيبنابراين، در كتاب ). 101 ـ 96(

  .شود كه هنوز هم بسيار تأثيرگذار است تطبيقي در يك برهة زماني خاص مطرح مي
كند  اي از پژوهش ادبي تعريف مي ين ادبيات تطبيقي را گرايشي خاص يا شاخه گي

ين، پژوهش  در نظر گي). 3(هاي فراملي است  مند مجموعه كه مستلزم مطالعة نظام
شود كه در حوزة  گر از پژوهشگراني مي هاي فراملي سبب تمايز تطبيق دربارة ادبيات

دهد،  ترجيح مي» المللي بين«را به » فراملي«واژة ). 66 - 65(كنند  هاي ملي كار مي ادبيات
ني آنها با يكديگر نيست هاي ملي يا ارتباط درو گر در ادبيات چون مبدأ پژوهش تطبيق

دهد و سه الگو  ين يك فصل را به بحث دربارة مقولة فراملي اختصاص مي گي). 3(
كند كه حاكي  در اولين الگو، محقق دربارة پديدارهايي تحقيق مي. كند براي آن مطرح مي

ها و روندهاي مربوط به  هاي ديگري بين نويسنده هاي تكويني يا ارتباط از ارتباط
در الگوي دوم، ). 69(هاي فرهنگيِ عمومي است  فرض اي مليِ مشخص يا پيشه حوزه

كند، مثل ادبيات  محقق پديدارهايي را كه تكوين مستقلي دارند گردآوري و مطالعه مي
در الگوي سوم، پديدارهايي . اجتماعي مشترك دارند ـ حماسي شفاهي كه شرايط تاريخي

و، به كمك نظرية ادبيات، مقولات فراملي را كند كه تكوين مستقلي دارند  را مطرح مي
  .سازند مي

كند  دربارة تاريخ تأكيد ميويژه بر تفكر  ين، علاوه بر مفهوم فراملي، به گي
). 15(و معتقد است كه ادبيات تطبيقي به طور قطع نظام تاريخي دارد ) 104  ـ 103(

كند و نظامي  ريخ تعريف ميبنابراين، از آنجا كه نظام فكري ادبيات تطبيقي خود را در تا
از مكتب فرانسوي . كند جزمي نيست، بحث خود را با تأملاتي دربارة تاريخ آن آغاز مي

گرايي و سپس به واكنش مكتب  كند، به دوران اثبات اوايل قرن نوزدهم شروع ميدر 
پردازد، و بعد مكتب  گرايي در نيمة نخست قرن بيستم مي فرانسوي نسبت به اثبات

در هر دوره، بر يك يا دو منتقد . دهد يي را پس از جنگ جهاني دوم توضيح ميامريكا
نخستين دورة  1832كند كه در  ژاك آمپر اشاره مي  ـ براي دورة اول، به ژان. كند تأكيد مي
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و  1گرايي، پيو راينا براي دورة اثبات. كرد درس ادبيات تطبيقي را در پاريس تدريس مي
راهنماي ، و براي مكتب فرانسوي كتاب )1876( 2شمگيناورلاندوي خ منابعكتاب 

آراء رنه ولك براي نشان دادن . كند را مطرح مي) 1931(پل وان تيئگم  ادبيات تطبيقيِ
حال، ممكن است خواننده متوجه  اين با. ها به نظرش بسيار مناسب است موضع امريكايي

از طيف وسيعي از هاي كتابش  ين نشود، چون در تمام فصل اين تأكيدهاي گي
  .برد نويسندگان و منتقدان و محققان نام مي

ويژه به آثار انتقادي اروپاي شرقي  ين به گي. دامنة مطالب كتاب بسيار گسترده است
و البته اسپانيا ) دربارة حماسة شفاهي تركيه 3مانند كتاب ويكتور ژيرمونسكي(و روسيه 
در حوزة . حوزة كار خود، بسيار بياموزد ين، حتي در تواند از گي هر كس مي. توجه دارد

كند  ين مباحث جالبي دربارة اشعار مكتوب مطرح مي كار من، يعني دورة رنسانس، گي
كه پيش از بازگشت به انگلستان  4، و نيز دربارة شعرهاي لئونارد كاكس)134 - 128(

ط بين تاسو و ، و همچنين دربارة ارتبا)51(تحقيقات وسيعي در اروپاي شرقي انجام داد 
تواند راهنماي متخصصان در  ين مي از اين نظر، گي). 117(مقدمات ادبيات كروات 

  .حوزة كارشان باشد
چالش . متأسفانه يكي از مشكلات اين كتاب همين گستردگيِ دامنة مطالب آن است

. نامة توصيفي شباهت دارد تا تاريخ يا بحث انتقادي بيشتر به يك زندگي ادبيات تطبيقي
اين «: كند ، خود به اين مشكل اشاره مي5ين در بحث دربارة كتاب دوريت كوهن يگ

توانم چيزي به سخنان ارزشمند كوهن دربارة  توان ساده كرد، و من نمي ها را نمي تحليل
ين از ابتدا تا انتها عمدتاً از  تمام كتاب گي). 168(» شده بيفزايم گويي روايت موضوع تك

روي در  مشكل ديگرِ شيوة نگارش كتاب زياده. ل شده استهايي تشكي چنين خلاصه
ين عاشق فهرست كردن است، چه فهرست موضوعي و  گي. فهرست كردن مطالب است

گر از كشاكش بين امر  گويد كه تطبيق براي مثال، در اوايل كتاب مي. چه فهرست اسامي
با من، دريافت و محلي و جهاني، حاضر و غايب، تجربه و معناي تجربه، من و بيگانه 
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1 Pio Rajna 
2 Fonti dell “Orlando furioso” 
3 Victor Zhirmunsky 
4 Leonard Cox 
5 Dorrit Cohen. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness 

in Fiction. Princeton, N.J., 1978. 
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آرزوي دريافت، آنچه هست و آنچه بايد باشد، آنچه امروز وجود دارد و آنچه ابدي 
پردازد، و در صفحة بعد  هايي مي به دنبال اين فهرست، به نقل قول). 5(است، آگاه است 

  .آورد فهرست ديگري مي
ه موضوع كند تا رويكرد واحدي ب ين سعي مي گي. اين شيوة نگارش پيامدهايي دارد

كند و به اختصار به همه  مورد بحث نداشته باشد و رويكردهاي بسياري را مطرح مي
مثلاً، در بحث دربارة . نتيجة اين كار پراكندگي و سطحي بودن مطالب است. پردازد مي

رو به اشارت كلي  ها بسيار گسترده است، و ازاين گويد كه حوزة شكل شناسي مي شكل
كند،  سختي بحث تأثيرگذاري در كتاب پيدا مي ر نتيجه، خواننده بهد). 146(كند  اكتفا مي

ژاپني و شعر  1بحث دربارة رنگاي. تواند نااميدكننده باشد و پيامدهاي اين امر مي
رسد كه در هر  بيش بديهي به پايان مي و وگوي محلي پرووانسال با اين اشارة كم گفت

ين به دليل  خوانندة كتاب گي). 125(» است اي مشهود »العاده تنش فُرميِ خارق«دوِ آنها 
تواند مباحث كتاب را دنبال كند و خواندن كتاب  سختي مي شناسانة او به روش كتاب

 چالش ادبيات تطبيقيدر نتيجه، معدود كساني تا انتهاي . درحقيقت برايش دشوار است
او . ان آموختتو ين مي دوام خواهند آورد و ماية تأسف است، زيرا بسيار چيزها از گي

 .پردازد كه روز به روز بيشتر در معرض حمله قرار دارد به مفهومي از ادبيات تطبيقي مي
 
  

  2مايكل مورين
  دانشگاه شيكاگو

 ترجمة ناهيد حجازي
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1 renga 
2 Michael Murrin 
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Comparative Literature in Arabic: History and 
Major Tendencies to the 1980s 

 

Hussam Al-Khateeb 
Qatar University 
 

The original article by Hussam Al-Khateeb does not include an 
abstract; however, due to our policy in Comparative Literature, we 
have added one. This paper has been chosen for translation for several 
reasons. 1) Hussam Al-Khateeb is a Syria-born comparatist and 
teaches at Qatar University, and has a comprehensive knowledge of 
comparative literature in the Arab world. 2) The conditions of 
comparative literature in the Arab world are very similar to those in 
Iran so we can benefit from their experiences. 3)   This paper is written 
by an Arab scholar who has experienced these challenges closely and 
makes a scholarly and fair criticism. 

In general, the paper studies the emergence and development 
of comparative literature in the Arab world. For the first time, 
Egyptian comparatists seriously started to study comparative literature 
since 1980s. Most of Arab comparatists graduated from French 
universities and were naturally influenced by the French traditional 
school. The works of Guyard and Etiémble have been translated into 
Arabic several times. Mohamed Ghonemi Hilal is the only Egyptian 
comparatist who has had a long-lasting influence on comparative 
literature in the Arab world. Arab universities suffer from lack of 
experts in comparative literature. Many of instructors are not 
comparatists by academic training. According to Hussam Al-Khateeb, 
many of the papers and books written in Arabic do not have anything 
to do with comparative literature and just carry its title. Hilal also 
blames many of these works for their superficiality and lack of depth.  
To Hussam Al-Khateeb, many Arab researchers do not consider 
comparative literature more than a simple action of comparison. At the 
end Hussam Al-Khateeb refers to a trend developed by some Arab 
comparatists who have a better and deeper understanding of the new 
theories and methodology of comparative literature and hopes that 
they can successfully face the challenges of comparative literature in 
the Arab world as an independent academic discipline. 

 
Keywords: Comparative literature in Egypt, the emergence of comparative 
literature in Arab countries, Hussam Al-Khateeb, traditional school of 
comparative literature, comparative literature theories. 
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The Emergence and Development of Comparative 
Literature in Spain 

 

Nahid Hejazi 
The Academy of Persian Language & Literature 
 

Although modern Spain has established relations with the 
European Union and has opened her political and economic doors to 
the rest of the world, the comparative literature used to be considered 
marginal. This article reviews and analyzes the causes of its 
marginalization and based on past and current status of comparative 
literature in this country predicts its future. Lack of attention to 
comparative literature in Spain has its roots in the decline of her 
political and economic power over Spanish colonies, domination of 
fascist regimes, closed doors to other countries, and involvement in 
civil wars. Fearing to lose their national literary identity, made 
Spanish researchers hesitant to adapt new theories of comparative 
literature as expressed in other parts of the world. Another reason is 
the multiplicity of languages and literatures in different regions of 
Spain, which has caused serious conflicts and disagreements among 
authors and poets. Regional authors usually claimed that the cultural 
identity of Spain belonged to them and this created a gap between 
different languages and literatures of various regions. Thus, 
comparative literature was neglected as a discipline. From mid-
twentieth century with the establishment of the Comparative 
Literature Association of Spain, the number of comparative literature 
programs increased in the Spanish universities as well, and the 
researches of the prominent Spanish scholars, like Claudio Guillén, 
revived the academic life of this discipline in Spain. 

 
Keywords: Comparative Literature in Spain, Spanish literature, 
Claudio Guillén, Comparative literature Association of Spain. 
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Literature and Painting: Blake’s Romantic Paintings 
from Milton’s Epic 

 

Laleh Atashi & Alireza Anushiravani 
Shiraz University 
 

This paper is an interdisciplinary research in the field of 
comparative literature. Blake, the English Romantic poet and painter, 
has expressed his own reading of Milton’s Paradise Lost in his 
paintings. Generally speaking, the Romantic poets under the influence 
of the dominant discourse of the French Revolution (1796) were 
interested in rebellious, unknown and mythical characters. Thus, 
Milton’s Satan in Paradise Lost which was considered an anti-hero in 
the 18th century neoclassical poetry, became a hero, who preferred to 
rule in hell rather than to serve in heaven, for the Romantic poets. 
However, Blake, the poet, has a completely different reading from 
other Romantic poets. Despite his youth interest in the French 
Revolution, later on Blake became disappointed with the Revolution 
after witnessing the aftermath violence. For him, the only solution lied 
in the creative imagination and thought. Blake drew his painting of 
Milton’s Paradise Lost in such a spirit. These paintings tell us more 
about Blake rather than Milton’s epic. 

 
Keywords: Interdisciplinary studies, Milton, Blake, painting and 
literature, Paradise Lost, new historicism, romanticism. 
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Eliot’s Classicism and Wordsworth’s Romanticism  
in the Context of Nimaic Thought 

 

Behzad Ghaderi Sohi & Nahid Ahmadian 
Tehran University 

 
″Arzesh-e Ehsasat″ and ″Nameha-ye Hamsaye″, two major 

works of Nima Yushij, the modern Persian poet, are among the most 
eminent early Persian literary criticism on free verse poetry. In these 
two long articles, Nima postulates upon the idea of how free verse 
poetry differentiates from the classical counterpart much practiced and 
advocated by the classical poets of both past and his contemporary. At 
first glance, and due to his revolutionary reaction against the classical 
heritage of Persian literature, Nima might have seemed to emanate a 
radical shift from the tradition of the classical basis. This, however, is 
annulled in the present article by an attempt to excruciate both the 
romantic and classical foundations of  Nima’s ideas. To do this, the 
authors have compared and contrasted his literary theories in the 
works mentioned above with the two English counterparts in the realm 
of classical and romantic literary criticism – William Wordsworth and 
his Preface to The Lyrical Ballads (1800) and T.S. Eliot’s Tradition 
and the Individual Talent (1919) respectively. The result of this 
research introduces Nima as a poet who epitomizes the features of 
both Western classical and romantic spirit. 

 
Keywords: Eliot, Wordsworth, literary criticism, Romanticism, Classicism. 
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A Comparative Study of Classical Principles in 
Nicola Boileauʼs Art of Poetry and Persian Literature 

 

Mohammad Reza Amini 
Shiraz University 
 

The comparative study of literary movements is an important 
area of research in comparative literature. The School of Classicism 
yields itself to a comparative study with Persian Classicism. The Art of 
Poetry, written by Nicola Boileau, the French poet and literary 
theorist,  is, in fact, the manifesto of the French Classicism in the 
seventeenth century. In the first part of the present essay, after a short 
review of the cultural and literary life of the seventeenth century 
France, the basic thoughts of Boileau are elaborated. Then, to better 
understand the place of Boileau’s art of poetry in the history of literary 
theory, an outline of this long tradition that begins with Aristotle and 
continues by writers like Longinus and Horace is drawn. The second 
part of the essay deals with the important ideas that Boileau expressed 
in the first chant of L’art poétique translated entirely here in Persian 
for the first time. This study shows that Boileau’s Art of Poetry can be 
used as an appropriate basis for a comparative study of Persian and 
European classical literature 

 
Keywords: Classicism, Boileau, comparative literature, literary 
theory, poetics, classical Persian literature. 
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Kay Khusrau in the Mirror of Eastern and Western 
Literature 

 

Afsaneh Khatonabadi 
Islamic Azad University, Najafabad Branch 
 

Kay Khusrau, the Persian ideal king, has been such a 
significant character in Persian mythology, history, national epic, 
folktales, transcendental philosophy and mystical literature that he has 
changed into a character type. This paper tries to examine the 
similarities between Kay Khusrau and similar characters in the myths, 
history and literature of other nations. Some similar cases could be 
found in Rigveda, Mahabharata, and the Chinese myths. In addition, 
there are significant similarities between Kay Khusrau and Feraydoun, 
Buddha, Ebrahim Adham, Cyrus the Great, Ardeshir, Al-Hakem, 
Romuluy, King Arthur, as well as Hamlet. On the basis of the present 
study, two hypotheses are possible. 1) All these characters have a 
common basis, i.e., their background can be traced back to Indo-
European mythology, however, they have taken different 
manifestations in the East and West. In other words, it is possible to 
find an oriental origin for the Kay Khusrau type. 2) The origin of 
similarities can be attributed to Jungian archetypes and the collective 
unconscious of human beings. 

 
Keywords: Kay Khusrau, type, comparative studies, myth, history, 
epic, archetype. 
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From Myth to Literature: The Transition of Oral 
Myths to Written Stories 

 

Farideh Alavi & Reza Ali-Akbarpour 
Tehran University 
 

Myth is one of the prominent issues in comparative literature 
studies. The relationship between myth and literature seems a bit 
problematic as the first one is oral and related to human beliefs and the 
second one is written and related to the realm of aesthetics. However, 
further study shows that there are lots of similarities between them and 
both follow the same logic which is that of the story.  On the other 
hand, the logic of story has its own structure which is rooted in the 
principles of imagination. The transition from the oral form of myth to 
the written form of literature has been slow and has taken a long time, 
during which the story-teller, audience and context have been replaced 
by the poet/author, the individual reader and the literary story. This 
study proves that there are structural similarities between the world of 
myth and literature and, thus, both fit into a larger framework which is 
the world of story.  

 
Keywords: Myth, literature, story, oral, written, genre, imagination, 
archetype. 
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comparatists started a new trend after mid-twentieth century which 
helped comparative literature to flourish in Spain.  “Comparative 
Literature in Arabic: History and Major Issues” is an article written by 
Hussam Al-Khateeb, the Syrian comparatist and professor of 
comparative literature at Qatar University, and has been translated into 
Persian. It is interesting to notice the similar conditions of comparative 
literature in Arab countries and Iran.  In the Report section of the 
journal, the 20th ICLA Congress in 2013, Paris, and its major topics 
are introduced. The next report is Eugene Chen Eoyang’s 
“Comparative literature in Hong Kong” translated into Persian. The 
aim of these translations is to become familiar with current status of 
comparative literature in other parts of the world and to benefit from 
their experiences. In the Book Review section, David Damrosch’s 
What Is World Literature? and Aldridge’s Comparative Literature: 
Matter And Method are introduced and reviewed. The former 
introduces a new trend and the latter deals with comparative literature 
methodology. 

The editorial board of Comparative Literature of the Academy 
of Persian Language and Literature is happy to see that the publication 
of four issues has brought about some changes at least among the 
younger researchers though it still has a long way to go. Comparative 
literature has a broad perspective and can bridge literature to other 
writings and fields of human knowledge. Thus, its development in 
Iran needs the cooperation of all professors in national and foreign 
literatures as well as those in humanities and arts. No single group can 
do this job. Our success depends on how much we can consult and 
work with each other. 

 

Alireza Anushiravani 
Associate Editor  
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textbooks, and international conferences and their major trends. 
Familiarity with the curriculum of comparative literatures in the rest 
of the world will help us to build a program based on our own cultural 
and social needs. We can, indeed, learn a lot from the challenges 
others faced and the alternatives they came up with. However, our 
most urgent need is to define the objective and methodology of 
comparative literature; otherwise, practical comparative studies with 
no deep understanding of its new trends will simply lead to further 

confusion and misconception. 
The members of the Department of Comparative Literature at 

the Academy of Persian Language and Literature are presently 
working on the M.A. program in Comparative Literature in Iran, and 
will continue with the Ph.D. program in future, in a way to update this 
discipline both academically and culturally. This is why the editorial 
board of the journal encourages papers which deal with the theoretical 
and methodological issues. In our last issue, we introduced some of 
the new trends of comparative literature, i.e., reception theories, world 
literature, translation studies and imagology. In this issue we have 
included papers dealing with characters as types in world literature, 
literature and mythology and oral literature, comparative studies of 
literary movements and genre.  

 
In “From Myth to Literature: The Transition of Oral Myths to 

Written Stories” Alavi and Ali-Akbarpour demonstrate the 
relationship between myth and literature. In “Kay Khusrau in the 
Mirror of Eastern and Western Literature” Khatonabadi traces the 
character of Kay Khusrau in eastern and western literature and 
mythology. She successfully shows how a character reappears in 
different cultures. In “A Comparative Study of Classical Principles in 
Nicola Boileauʼs Art of Poetry and Persian Literature” Amini 
compares Boileau’s classicism with that of Persian literature and 
shows their basic similarities. In “Eliot’s Classicism and 
Wordsworth’s Romanticism  in the Context of Nimaic Poetry” 
Ghaderi and Ahmadian compare and contrast Nima’s literary theories 
with those of Wordsworth and Eliot and conclude how Nima as a 
Persian poet epitomizes the features of both Western classical and 
romantic spirit. In “Literature and Painting: Blake’s Romantic 
Paintings from Milton’s Epic”  Anushiravani and Atashi, using New 
Historicism as their theoretical framework, introduce the 
interdisciplinary study of literature and painting. In “The Emergence 
and Development of Comparative Literature in Spain” Hejazi studies 
the marginalization of comparative literature in Spain due to its 
political and economic conditions and shows how Spanish 
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world literature had opened their way to comparative literature 
studies around the world. This, by no means, was limited to Western 
universities; Indian and Chinese universities made a considerable 
theoretical and methodological progress as well. This first step in Iran 
was, on the one hand, encouraging after several decades of negligence, 
but, on the other hand, serious questions arose that needed reasonable 
answers. For sure, the development of Comparative Literature in Iran 
needs a strategic and long-term plan. The mushroom growth of 
comparative literature in Iran in recent years not only cannot help this 
discipline but it is a fatal blow for this newly cultivated plant. We 
must carefully consider our opportunities and challenges and come up 
with a strategic long-term plan for its development. The following 
questions demand urgent answers in the Iranian academia interested in 
comparative literature. 

 
1. How is the theoretical and methodological gap going to be 

filled?  
2. What are the academic criteria for establishing a department 

of comparative literature in an institution of higher 
education? How far can we continue this new trend of 
Persian-Arabic, Persian-English, Persian-French, … 
comparative literature studies? Does it, after all, have any 
scientific justification? Is it what we mean by Comparative 
Literature? 

3. What are the academic qualifications for teachers of 
comparative literature? There is no doubt that comparatists 
must cooperate with experts in national literatures and 
others in humanities and arts to develop a full-fledged 
department of comparative literature. Are professors of 
Persian or foreign literatures automatically qualified to 
teach comparative literature? Can comparatists by training 
teach all the courses? How can we benefit from team 
teaching? 

4. What are the qualifications of the applicants and what kind 
of skills or knowledge are they supposed to acquire after 
graduation? 

5. Do we have enough access to comparative literature 
textbooks in Persian? What is the best solution at this 
juncture? Writing books or translating from other languages 
or both? 
 

We are all familiar with the departments of comparative 
literature around the world, the well-known scholars and journals and 



 

 

 

Editorial 
 
 

The Necessity of Strategic Planning for Comparative 
Literature in Iran 

 
Comparative Literature in Iran was neglected after the early 

death of Fatimeh Sayyah (1902-1947) when she was 45 years old. 
Why? We still don’t know why comparative literature withered after 
her death. Apparently, Syasi, the former chancellor of Tehran 
University, decided to shut down the program since he could not find 
another multilingual faculty member to replace her. To lose Sayyah in 
an age when she had just started her scholarly career was a big 
tragedy; however, more tragic was the fact that no one was trained by 
her to continue her path. Perhaps, because she was academically a 
student of French language and literature from Moscow University, 
comparative literature to her was more a matter of personal interest 
rather than academic pursuit. Many scholars, including Javad Hadidi 
(1932-2002) did their best to revive this discipline in Iran but their 
efforts were scattered and did not reach its goals. This historical 
neglect caused a decline in the quantity and quality of comparative 
literature studies in Iran. However, from mid 2001’s, in less than six 
years, we witness a rapid growth of this discipline in Iran. Several 
journals are published during these years: The Quarterly of 
Comparative Literature (published by the Islamic Azad University, 
Jiroft Branch from Spring 2007), Journal of Comparative Literature 
(published by Kerman University from Autumn 2009), Comparative 
Literature (published by the Academy of Persian Language and 
Literature from Spring 2010) and Comparative Language and 
Literature Research (published by Tarbiat Modares University from 
Spring 2010). For the first time, Kerman University admitted M.A. 
students in Comparative Literature concentrating on Persian-Arabic 
literary influences and some conferences were held at different 
universities around the country.  

Doubtless, comparative literature did not stop in other parts of 
the world waiting for us. It had progressed specially after mid-
twentieth century and had distanced itself from the traditional 
influence studies of comparative literature. New areas of studies like 
interdisciplinary studies, translation studies, cultural studies, 
globalization and multiculturalism and most recently a new wave of 
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